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 12/2/2931مشروح مذاكرات جلسه 

 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
 انتخابات و وظايف تشكيلات، قانون از موادي اصلاح ( طرح2

 شهرداران انتخاب و كشور اسلامي شوراهاي
 ديات( و قصاص حدود، )كليات، اسلامي مجازات ( لايحه3

 

 
 دمجيالله تلاوت آياتي از كلام

 دستور از پيش نطق
 الرحيم الرحمن بسم الله ـ جنتي آقاي
 اميدوارم. كنممی عرض تبري  عزيزان شما خدمت را نو سال
 علی شيعيان و مسلمانان همه براي بركت و خير از پر سالی
از  بتوانيم اللهشاءان و باشد مملكت اين مردم و( السلامعليه)

 عبور راحتی به داريم رو پيش. ..و انتخابات مسئله در كه مشكلاتی
 و خير و خوبی به هم مرحله اين از بدهد توفيق خداوند و كنيم

 حضرت رحلت ايام. باشيم داشته خوبی نتايج و بگذريم سلامتی
 كنممی عرض تسليت را بیبی اين شهادت و عليها سلام الله زهرا
 حفظ اتآف همه از را شانشيعيان خداوند اللهشاءان كه اميدوارم و

پيامبر  فرمايشات و دستورات از اطاعت براي را همه و فرمايد
 .بدهد توفيق السلامپيامبر عليهم آل و سلم و آله و عليه اللهصلی

 تشكيلات، قانون از موادي اصلاح طرح
 كشور اسلامي شوراهاي انتخابات و وظايف

 شهرداران انتخاب و
 و وظايف يلات،تشك قانون از موادي اصلاح طرح» منشي جلسه ـ

 2شهرداران انتخاب و كشور اسلامي شوراهاي انتخابات

                                                                                    
موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي طرح اصلاح  .1

به تصويب  14/21/2932اسلامی كشور و انتخاب شهرداران در تاريخ 
نمايندگان مجلس شوراي اسلامی رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانونی 

 8۰۰78/2۴2شماره  ي( قانون اساسی، طی نامه37بينی شده در اصل )پيش
شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه  به 18/21/2932مورخ 

و نظر خود مبنی بر مغايرت بررسی كرد  12/2/2931مورخ  يهرا در جلس
 73328/9۰/31برخی از مواد اين مصوبه با قانون اساسی را طی نامه شماره 

 به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. در نهايت، با 17/2/2931مورخ 
 

 و وظايف تشكيلات، قانون( 11) ماده به تبصره يك -1 ماده
 مصوب شهرداران انتخاب و كشور اسلامي شوراهاي انتخابات

 :شودمي الحاق ذيل شرح به آن بعدي اصلاحات و 1/9/1935
 نيز شميرانات و ير شامل كه تهران شهري محدوده در -تبصره

 «.شودمي تشكيل شهر اسلامي شوراي يك ،باشدمي
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي  (21)ماده 

مجلس  2/9/2945مصوبّ ]اسلامی كشور و انتخاب شهرداران 
[ مجلس شوراي اسلامی ۴/4/2981اصلاحی و شوراي اسلامی 

ستان در شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان و ا: »اين است
شود كه طبق قوانين و تقسيمات كشوري تشكيل ميي از يواحدها

بخش، شهر، شهرستان و استان روستا(، مقررات مربوط، به نام ده )
 «شناخته شده باشد.

 كه گرفتيم را ايراد اين در شوراي نگهبان قبلاً ما ـ عليزاده آقاي
 و شهر هر يحوزه در ،اساسی قانونيكصدم  اصل طبق
در  1،شود تشكيل شوراي اسلامی شهر و روستا بايد تانشهرس
 شهرستان چند خواهندكه نمايندگان مجلس با اين طرح میحالی
 ي  مركز كنند و اين درست نيست. تابع را

]شوراي اسلامی[ ري و شميرانات  هم الآن نه، ـ اسماعيلي آقاي
 .با تهران يكی هستند

گويند: ري گان مجلس مینه، در اين طرح نمايند ـ عليزاده آقاي

                                                                                    
 

م رسيدگی در دومجلس، اين مصوبه در مرحله  14/2/2931اصلاحات مورخ 
شوراي نگهبان بررسی شد و نظر شورا مبنی بر  18/2/2931مورخ  يجلسه

شماره  يعدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسی طی نامه
 به مجلس شوراي اسلامی اعلام شد. 18/2/2931مورخ  73382/9۰/31

شوراي نگهبان در خصوص  25/8/2982 مورخ 282۰/2۰/82. نظر شماره 2
، وظايف و اختيارات شوراهاي طرح ي  فوريتی اصلاح قانون تشكيلات

مجلس شوراي  24/4/2982اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 در شهر شوراي جداگانه صورتبهقانون اساسی براي هر شهر  در»: اسلامی
( 7وضوع ماده )م (مكرر 1لكن در تبصره ماده ) است، شده گرفته نظر

براي سه شهر تهران، ري و تجريش مجموعاً ي  شورا در تهران  مصوبّه،
لذا اين تبصره مغاير اصل يكصدم قانون اساسی شناخته  ؛منظور شده است

زير  تبصره وماده »پيش از اصلاح، آمده بود:  مصوبّهاين  (7) مادهدر « شد.
 :شودبه قانون الحاق می (مكرر 1به عنوان ماده )

شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان، و استان در واحدهايی  -مكرر 1 ماده
شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط به نام از تقسيمات كشوري تشكيل می

 ده )روستا(، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
شوراي شهر در تهران بزرگ شامل شهرهاي تهران، ري و تجريش  -تبصره
 شورايپی ايراد  در« شود.با تابعيت شهرستان تهران تشكيل می بوده و
مذكور را  يتبصره 9/3/2982 تاريخ در اسلامی شوراي مجلس نگهبان،

 حذف نمود.
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با هم يكی هستند،  -بودن شهر جهت از -و شميرانات و تهران 
كه ري و شميرانات هر كدام شهرستانی جداگانه در حالی

كه  بخوانيد را اساسی قانون يكصدم شوند. اصلمحسوب می
 شوراي تحقيقات مركز. است مختلف هايشهرستان يدرباره
 2.است   ايراد گرفتهماده ي اين درباره هم نگهبان

]شوراي اسلامی[ ري و شميرانات ]با  هم الآن ـ اسماعيلي آقاي
 .تهران[ يكی هستند

 قانون به توجه با دولت. نيست طوراين الآن نه، ـ عليزاده آقاي
تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامی كشور و ]

رده ك [ آنها را از هم جدا۴/4/2981انتخاب شهرداران اصلاحی 
 به اين عمل دولت ايراد دارند است. نمايندگان در اين طرح

 .گيرندمی
 .هستند با تهران يكی الآن نه، اين دو شهر ـ اسماعيلي آقاي
تشكيلات، وظايف و ] قانون اساس بر الآن دولت ـ عليزاده آقاي

انتخابات شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 
 ات را از تهران جدا كرده است. قبلاً[ ري و شميران۴/4/2981
 قانون ولی 1كه اين دو شهر از تهران جدا بودند، بود طوراين

                                                                                    
در حال حاضر ري و شميرانات هر  كشوري، تقسيمات قانون به توجه با». 1

شود كه الزامات نظام شوند. اين عامل سبب میدو شهرستان محسوب می
اداري صحيح كشور در ي  شهرستان از جمله شوراي شهرستان و 

( اين 2فرمانداري براي اين مناطق لازم و ضروري باشد. تبصره ماده )
به دنبال تغيير در  مصوبّهباشد كه آيا اين واجد اين ابهام می مصوبّه

باشد كه اثر تقسيمات كشوري و الحاق ري و شميرانات به شهر تهران می
زامات اجرايی و قانونی ناشی از شهرستان بودن ري و آن حذف ال
اين تبصره اين باشد كه از مفهوم باشد يا خير. در صورتی كه شميرانات می

هاي ري و شميرانات بخشی از شهر تهران باشند، اين اين پس شهرستان
رسد؛ چرا كه به قانون اساسی به نظر می (9)( اصل 2۰حكم مغاير بند )
 مصوّبقانون اساسی و همچنين قوانين  (2۰۰)و  (4)موجب اصول 

باشد و از تر از شهر میمجلس شوراي اسلامی، شهرستان واحدي بزرگ
شهر  رو، پيش مصوبّهبه موجب  كه حالیگردد، در چند شهر تشكيل می

 مشورتی مجمع كارشناسی نظر «تهران مشتمل بر سه شهرستان خواهد بود.
 مورخ ،31۰2۰۰2 شماره ،(گهبانن شوراي تحقيقات مركز) حقوقی
 http://yon.ir/suuh، قابل مشاهده در نشانی: 1-2، صص 23/2/2931

: 15/4/2954سيس استان مصوب أنامه هيئت وزيران درباره تتصويب .2
بنا به پيشنهاد شماره  15/4/2954هيئت وزيران در جلسه مورخ »
( ماده 1صره )وزارت كشور و به استناد تب 15/4/2954مورخ  59/2/5۴97
 تصويب نمودند: 292۴ماه ( قانون تقسيمات كشوري مصوب آبان1)
ي  استان كه  ،ورامين وكرج  ،هاي فعلی تهراندر محدوده شهرستان -اول

 هتأسيس گردد. سازمان تقسيمات استان تهران ب ،باشدمركز آن تهران می
 باشد:شرح زير می

 ؛كن وشهرستان تهران شامل دو بخش مركزي  -2
 ؛فشافويه وكهريزك  وشهرستان ري شامل سه بخش مركزي  -1

 

تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامی كشور و ]
 ي  شهر هر در گويدمی [۴/4/2981انتخاب شهرداران اصلاحی 

 عمل قانون اصلاحی اساس بر ]دولت[ الآن. شود تشكيل شورا
 نيست، و كاري به آنچه هست ما دكتر ]اسماعيلی[، آقاي. كندمی

شهرها  يكی شدن شوراهاي اسلامی اين هم بر قبلاً ما نداريم.
 اساسی قانون يكصدم اصل. ايمرا داده گرفتيم و همين نظر ايراد
 ،اقتصادي ،اجتماعي هايبرنامه سريع پيشبرد براي» :گويدمی

 طريق از رفاهي امور ساير و يآموزش ،فرهنگي ،بهداشتي ،عمراني
 روستا، هر امور اداره محلي مقتضيات به توجه با مردم همكاري

 ،ده شوراي نام به شورايي نظارت با استان يا شهرستان شهر، ،بخش
 را آن اعضاي كه گيردمي صورت استان يا شهرستان شهر، ،بخش
 وكنندگان انتخاب شرايط. كنندمي انتخاب محل همان مردم

 و انتخاب نحوه و اختيارات و وظايف حدود و شوندگانانتخاب
 رعايت با بايد كه را آنها مراتب سلسله و مذكور شوراهاي نظارت
 و اسلامي جمهوري نظام و ارضي تماميت و ملي وحدت اصول
اين اصل،  «.كندمي معين قانون باشد، مركزي حكومت تابعيت

 .ه استجدا از هم آورد را شهرستان شوراي شهر و
 ري و شميرانات نمايندگان مجلس بخواهند اگر ـ سليمي آقاي
 بكنند؟ بايد كار چه كنند، شهرستان با هم ي  را

بدهند؛  تغيير را تشكيلات بايد خب، ـ عليزاده آقاي
قانونی تصويب  و كنند حذف را هاي هر دو شهرستانفرمانداري

دارند.  كنند كه اين دو ي  شهرستان هستند و ي  فرمانداري
 الآن تصميم نمايندگان مجلس در مورد اين دو شهر معلوم

ري  آيا به آنها بگوييم و بگيريم ابهام را بايد اين مطلب ما. نيست
ايد يا نه؟ و آيا با هم ي  شهرستان كرده را و شميرانات

منظورشان اين است كه تشكيلات اين دو شهرستان تغيير كند يا 
ين تشكيلات، ]شوراهاي اسلامی[ خواهند با حفظ هماينكه می

 آنها را با هم يكی كنند.
 شهر ري، شهرستانی مستقل است. آقاي مؤمن ـ

بله، مستقل است و فرمانداري دارد. مثل شميران  آقاي عليزاده ـ
كه آن هم ]مستقل است و[ فرمانداري دارد. ما قبلاً در جاهاي 

گفتند در ديگر هم اين ايراد را گرفته بوديم. نمايندگان می
طور باشد، ي  شورا تشكيل شود، ما هم گفتيم جاهايی كه اين

                                                                                    
 
 ؛قصران ورودبار  وشهرستان شميران شامل سه بخش مركزي لواسانات  -9
ساوجبلاغ  وشهريار  وشهرستان كرج شامل پنج بخش مركزي اشتهارد  -7
 ؛طالقان و
 «جوادآباد. وپلشت  ،شهرستان ورامين شامل سه بخش مركزي -5
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 خير، اين خلاف ]اصل يكصدم[ قانون اساسی است.
بود كه ي  ايراد مشابه همين را  2982بله، سال  آقاي كدخدايي ـ

 2داشتيم.
بله، ما مثل همين مطلب را قبلاً هم ايراد  آقاي عليزاده ـ

همان ابهام وجود دارد. ما در اينكه  ايم، ولی حالا دوبارهگرفته
نمايندگان مجلس بگويند، ري و شميرانات ي  شهرستان بشود، 

هاي آنها را حذف كنند و براي حرفی نداريم، ولی بايد فرمانداري
 هر دو، فرمانداري مشترك بگذارند.

 نگهبان شوراي تحقيقات كارشناسان مركز آقايان ـ يزدي آقاي
 و ري حاضر حال ه قانون تقسيمات كشوري دربا توجه ب»: اندگفته

اين عامل سبب شوند. مي محسوب شهرستان هر دو شميرانات
شود كه الزامات نظام اداري صحيح كشور در يك شهرستان از مي

جمله شوراي شهرستان و فرمانداري براي اين مناطق لازم و 
اشد بمصوبّه واجد اين ابهام مي اين (1) ماده تبصره .ضروري باشد

 ري الحاق و كشوري تقسيمات در تغيير دنبالمصوبّه به اين آيا كه
 اجرايي الزامات حذفاثر آن  كه باشدمي تهران شهر به شميرانات و
 «يا خير. باشدمي شميرانات و ري بودن شهرستان از ناشي قانوني و

ري و  كه است معلوم دارد؛ طرح ابهام اين ـ عليزاده آقاي
 .هستند شهرستان شميرانات

 .بگيريد رأي (2) يي مادهدر مورد تبصره ـ جنتي آقاي 
 ما تا بياورند را ي اين بحثاجازه بدهيد سابقه ـ اسماعيلي آقاي
 .بدهيم رأي بتوانيم هم

 كجا دولت و مجلس هر كه درست نيست اين ـ عليزاده آقاي
و  حل برايشان ما آن را بياورند تا دارند، با هم اختلاف نظر

شوراي  دارند، اختلاف هم با مجلس و دولت كنيم. اگرفصل 
 يكی و آن آوردمی قانون به آن رسيدگی كند؟! يكی بايد نگهبان

بخواهيم اين اختلافات را حل  هم اگر ما گذارد!مقررات می
 با سخن بگوييم. در اين مورد اساسی قانون مطابق بايد كنيم،
نمايندگان  اساسی، كار دولت صحيح است و قانون به توجه
 ايجاد را تغيير در مورد ري و شميرانات اين توانندنمی مجلس

 بشود. يكی شميرانات با هم و شهرستان ري كه كنند و بگويند

                                                                                    
شوراي نگهبان در خصوص  25/8/2982 مورخ 282۰/2۰/82 شمارهنظر  .1

، وظايف و اختيارات شوراهاي طرح ي  فوريتی اصلاح قانون تشكيلات
مجلس شوراي  24/4/2982اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 نظر در شهر شوراي جداگانه شهر هر براي اساسی قانون در»اسلامی: 
 مصوبّه،( 7موضوع ماده ) (مكرر 1ده )لكن در تبصره ما است، شده گرفته

براي سه شهر تهران، ري و تجريش مجموعاً ي  شورا در تهران منظور 
 «لذا اين تبصره مغاير اصل يكصدم قانون اساسی شناخته شد. ؛شده است

 . بگويند را اين توانندنمی خب،
 .بگيريد رأي در اين مورد ـ جنتي آقاي
 دارد، وجود ابهام اين گويندمی حداقل كه آقايانی ـ عليزاده آقاي
 .بدهند جود ابهام رأيبه و

شوراي نگهبان قبلاً در اين  كه رأيی آن و سابقه ـ اسماعيلي آقاي
 .ببينيم بياوريد، داده است را مورد
هم  قبلاً دكتر اسماعيلی، نمايندگان مجلس آقاي ـ عليزاده آقاي
هم  ما گفتند.ديگر می شهرستان چند براي را همين مطلب نظير

 كه آورد طور رأياين مسئله و رديمك ي آن بحثدر شورا درباره
 شهر، روستا، بخش، هر اساسی قانون يكصدم اصل طبق

اين طرح  حالا. باشد داشته شورا ي  يا استان بايد شهرستان
 اين كنيم. به نظر من يكی شميرانات را با تهران و گويد، ريمی

 . دارد ابهام سخن، حداقل
 در»است:  آمده ( اين طرح2ي ماده )تبصره در ـ مؤمن آقاي

 يك باشد،مي نيز شميرانات و ري شامل كه تهران شهري محدوده
 و ري شامل را تهران يعنی .«شودمي تشكيل شهر اسلامي شوراي
اند كه مثلاً ري، شهر است اند، ولی نگفتههم قرار داده شميرانات

 مستقلاً -هم هست تهران شهر اينكه با -و ما براي اين شهر
 و ري شامل اينكه تهران. بدهيم تشكيل اشور خواهيممی

 و روستاهاي ري شامل است، يعنی اگر تهران فقط شميرانات
 .است كافی باشد، هم شميرانات

اين توجيه شما  با اشكالِ انشايِ طرحِ نمايندگان ـ جنتي آقاي
 شود.درست نمی

من همين شبهه را در مجمع مشورتی فقهی هم  آقاي مؤمن ـ
اين تبصره با اين موضوع كه  كه جا هم بحث شدبيان كردم. در آن

 فرمانداري هم و باشند هاي مستقلیري و شميرانات شهرستان
مجلس  كه ايتبصره يآيد. لازمهدرنمی جور باشند، داشته
 شميرانات و ري فرض، بر اگر كه است اين كرده، تصويب
 جزء و خارج شده بودن شهرستان از باشند، هم شهرستان
 .بشوند تهران يمحدوده

 .اندنگفته مطلب را اين نمايندگان ـ عليزاده آقاي
 دانم.بله، می آقاي مؤمن ـ

 گوييم اين تبصره ابهام دارد. ما می آقاي عليزاده ـ
برطرف كنند،  را ابهام اگر نمايندگان مجلس اين ـ مؤمن آقاي
 .ندارد شان عيب ديگريمصوبه

 ي مصوبهما در مورد بقيه ند،بكن را كار اين اگر بله، ـ جنتي آقاي
 .نداريم حرفی
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 تهران كه است طرح نمايندگان اين عبارت مفاد ـ مؤمن آقاي
 در تهران جزء را اينها يعنی هم هست؛ شميرانات و ري شامل
 .اندگرفته نظر

 ي  اساسی، قانون با توجه به مفاد اصل يكصدم ـ عليزاده آقاي
 بايد شهر هم هر اشد؛ب داشته شهر تا چند است ممكن شهرستان
 شورا ي  بايد هم شهرستان مجموع باشد و داشته شورا ي 
 آيا كه به اين طرح بگيريم را ابهام همين بايد ما. باشد داشته

 بودن شهرستان از را ري و شميرانات ،نمايندگان مجلس
 يا اگر و شهرستان باشند؟ ي اينها  يگويند همهمی و اندانداخته
 سه اساسی قانون طبق اند،نينداخته بودن ستانشهر آنها را از
 .باشد داشته شورا سه بايد شهرستان،

 .بنويسيد را مطالب همين ابهام توضيح در ـ مؤمن آقاي
 ابهام مركز تحقيقات كه را مطلبی همان عين بله، ـ عليزاده آقاي

 2.فرستيممی گرفته است، براي مجلس
 ذيل متن قانون،( 12) ماده انتهاي در -1 ماده» منشي جلسه ـ

 :گرددمي اضافه
 طرف از ناظر نمايندگان تعداد شهرهاكلان ساير و تهران در»

 اجرايي هيئت توافق با شهر اسلامي شوراي انتخابات نامزدهاي
 «.گرددمي تعيين
 ده تا كه ايانتخابيه هايحوزه در -12 ماده»اين است: ( 17) ماده
 يا تنهايي به توانندمي نامزدها ،باشد داشته انتخاباتي نامزد نفر

 در و رأي اخذ و نام ثبت هايشعبه از يك هر براي اشتراك
 هر براي باشد داشته نامزد نفر ده از بيش كه ايانتخابيه هايحوزه

 در حضور جهت نماينده نفر يك رأي، اخذ و نام ثبت شعبه پنج
 محل شعب اخذ رأي به هيئت اجرايي معرفي نمايند. 

چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ رأي  -تبصره
بدون دخالت، مراتب را به هيئت اجرايي و نظارت  ،مشاهده نمايند

 «نمود. كتباً اعلام خواهند
 در بخواهيم اگر بگويد، خواهدمی (17ماده ) آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
در  شوراي نگهبان 17/2/2932مورخ  73328/9۰/31 شماره نظر (2. بند )1

يلات، وظايف و انتخابات خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشك
 در -2»: 14/21/2932شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

ي ، از آنجا كه در حال حاضر ري و شميرانات دو شهرستان جداگانه  ماده
ي  از اين حيث كه مشخص نيست آيا  ماده تبصرهشوند، لذا محسوب می
الحاق ري و شميرانات  تغيير در تقسيمات كشوري و مصوبّه،منظور از اين 

باشد كه به حذف الزامات اجرايی و قانونی ناشی از به شهرستان تهران می
شهرستان بودن ري و شميرانات خواهد انجاميد يا خير، ابهام دارد؛ پس از 

 « اظهار نظر خواهد شد. ،رفع ابهام

ي انتخابيه ي  براي هر نامزد انتخاباتی در هر حوزه شهرهاكلان
 صندوق ي  سر است ممكن وقت آن نده در نظر بگيريم،نماي

خواهد بگويد اين ماده همچنين می. نماينده بروند نفر مثلاً پانصد
 . كنند تعيينآنها  خود نمايندگان نامزدها را

  بيان نشده است؟ شهركلان ولی تعريف ـ مؤمن آقاي
. دارد تعريف و است معلوم شهرهاكلان وضعيت ـ عليزاده آقاي
 صورت هم به اراك سنجان، شدن اضافه با چند روز پيش مينه

 به .دارد تعريف دولت در شهرظاهراً كلان 1.درآمد شهركلان
 شهركلان كرمانشاه، و تبريز اصفهان، مشهد، تهران، مثل شهرهايی

 .گويندمی
 .هست باره اين در هم تشكلی بله، ـ اسماعيلي آقاي
 .است معلوم شهركلان از منظور بله، پس ـ عليزاده آقاي
 هنوز مجهول يا است معلوم شهركلان تعريف ـ مؤمن آقاي
 است؟

 .است روشن و معلوم شهركلان از منظور نه، ـ عليزاده آقاي
 اما شهر است،كلان تهران كه است مسلمّ اين ـ مؤمن آقاي
 چه شهرهاي كشور، به كدام ي  از آنها و با ساير يدرباره
  شود؟گفته می هرشكلان هايیويژگی

 و بزرگ يعنی كلان است. عرفی اين ي  موضوع ـ يزدي آقاي
 .بزرگ شهر يعنی هم شهركلان
باشد كه  بزرگ مقدار چه شهر بايد اما خب، بسيار ـ مؤمن آقاي

 ؟شهر اطلاق شودعرفاً به آن كلان
 خيلی كوچ  شهر با شهرِ بزرگ صدقِ عرفیِ ـ يزدي آقاي
 . است روشن

                                                                                    
قانون اساسی مورخ  298كميسيون موضوع اصل  نامه. در تصويب2

وزيران عضو كميسيون سياسی و دفاعی در جلسه »مده است: آ 24/2/2931
 4/3/2932مورخ  22۰2۴/71/7/2بنا به پيشنهاد شماره  15/22/2932مورخ 

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات  (29) وزارت كشور و به استناد ماده
نامه شماره تصويب (2)بند  (د)و با رعايت جزء  29۴1كشوري مصوّب 

 تصويب كردند: 2/2۰/298۴رخ ه مو98857/ت2588۰1
الف: روستاي ضامنجان به عنوان مركز دهستان سه ده از توابع بخش 

 شود.مركزي شهرستان اراك در استان مركزي تعيين می
ب: شهرهاي سنجان و كرهرود از توابع بخش مركزي شهرستان اراك با 

 ود.شگذاري میشهر اراك مركز شهرستان ادغام و به عنوان شهر اراك نام
به تأييد مقام محترم رياست  2۰/2/2931نامه در تاريخ اين تصويب

 «.تجمهوري رسيده اس
 293۰با الحاق اين دو شهر، جمعيت شهرستان اراك مطابق سرشماري سال 

شهرسازي،  عالیشوراي مصوبّهرسد كه مطابق نفر می 51۴281به 
ر محسوب شههزار نفر جمعيت به عنوان كلان 5۰۰هاي بالاي شهرستان

 شوند.می
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 هايحوزه در و»: كه دارد (17ماده ) اصلِ در ـ نمؤم آقاي
، اين يعنی «...باشد داشته انتخاباتی نامزد نفر ده تا كه ايانتخابيه
 بنابراين. كندمی ذكر نامزدها نمايندگان براي ترتيبی ي  اين ماده،
 نفر ده از بيش شهري شود، صرِف وجود اين امر كهمی معلوم
 شود؛نمی آن بودن شهركلان باعث ،باشد انتخاباتی داشته نامزد
 اما است، بزرگ عرف بگويد و باشد بزرگ هرچند شهري يعنی
 .آيدنمی حساب به شهركلان
شود كه بله، صرِف بزرگ بودن شهر باعث نمی ـ عليزاده آقاي
 .بگويند شهركلان به آن
 زيادي نامزد انتخاباتی هر شهري كه يعنی ـ يزديمدرسي آقاي
 شهر است؟كلان باشد، داشته
ولی نبايد ميزان جمعيتی كه شهر را به  بله، ـ مؤمن آقاي
 باشد؟ مشخص كند،شهر تبديل میكلان
باشد،  نشده تعريف در جايی شهركلان اگر ـ يزديمدرسي آقاي
 .ندارد عيبی باشد، شده تعريف اگر ولی دارد، ابهام (1ماده )
 .است شده تعريف شهركلان ـ عليزاده آقاي

 .دانمنمی من كجاست؟ تعريف اين خب، ـ مؤمن ايآق
. دانمنمی هم من شده، تعريف گويندمی ـ يزديمدرسي آقاي

طريق  از ندارد؛ كاري شهر[ كهحالا پيدا كردن ]تعريف كلان
 اندكرده تعريف جايی را شهركلان ببينيد اينترنت جستجو كنيد،

 معياري ي شهر بودن كلان كه است طورياين ظاهراً نه؟ يا
 . دارد
 اسم شهرهاكلان از موارد در خيلی هم بودجه در ـ عليزاده آقاي
 فلان در شهرها ياكلان متروي است در گفته است، مثلاً برده

]هنگام بررسی بودجه[  قبلاً ولی ما 2...شهرها و كلان موضوع
 . نگرفتيم ابهامی چنين
 چه شهركلان از منظور نيست معلومبالاخره  ـ مؤمن آقاي

 از اين مسئله بگذريم؟ طورهمين شهرهايی است؟
 اثري ابهام اين ولی دارد، ابهام اين ماده ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .در اصل بحث ندارد
  چيست؟! مقصود نيست معلوم يعنی ـ مؤمن آقاي
قابل  كه ابهامی هر نباشد، معلوم خب، ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .نيست دقت و بحث
 فرمايند، صرفمی يزدي آقاحاج كه طورهمان عنیي ـ مؤمن آقاي

                                                                                    
 ... -9 ماده»: است كل كشور آمده 2932 سال بودجه قانون در مثال براي .1
 شهري قطارهاي براي دلار( 10۰۰۰0۰۰۰0۰۰۰) ميليارد دو مبلغحداقل  -5

 .«يابدمی تخصيص شهري عمومی نقل و حمل و شهرهاكلان

تعيين  ملاك را است فلان شهر بزرگ بگويند مردم كه همين
  بدهيم؟! شهر قراركلان
 تعريف بايدبالاخره  فرمايندمی مؤمن آقايحاج ـ عليزاده آقاي
خواهد چون بالاخره بر اين اساس می شود؛ مشخص شهركلان

 فرماييد؟می چه را تقنين صورت بگيرد. اين
 بگويم خواهممی بگيرم، ايراد خواهمنمی من ـ مؤمن آقاي
 . نيست روشن موضوع

اظهار نظر  در و است مهم موضوعْ بودن روشن ـ عليزاده آقاي
 .است هم مؤثر نهايی ما

 و چيست شهركلان نيست معلوم وقتی خب، ـ مؤمن آقاي
 محك موضوع مبهم ي  روي طورنمايندگان مجلس همين

 در مورد اين قانون اظهار نظر كنيد؟ خواهيدمی اند، چطورگذاشته
 به باز ربطی شود، معلوم هم شهرتعريف كلان اگر ـ جنتي آقاي
 شكلیبه قانون را اين بايد ديگران يا مجلس ندارد؛ چون ما كار
 .نباشد، تفسير كنند شرع و اساسی قانون خلاف كه

 .است ورطهمين بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 مبهمی چيز كنار از طورهمين ما طور باشد،اگر اين ـ مؤمن آقاي
 ايم!گذشته

 و حداكثر و رديف طيف، شهر،نه، كلان ـ يزديمدرسي آقاي
 مثلاً نهايت كار اين است كه بگويند حالا. دارد حداقلی
 شود.نمی كه طوري است، شهركلان هم سلفچگان

 كه است مسلمّ ندارد. عيبی نه، اين مطلب ـ مؤمن آقاي
انتخاباتی شوراي شهر داشته  نامزد نفر ده از بيش شهر[ بايد]كلان
هم در  و تهران هم در مورد كه شودمی معلوم( 17) ماده از. باشد

انتخاباتی  نامزد نفر ده از بيش صرِف هاشهرستان مورد ساير
 . هست چيزي اضافه بر اين هم ]بلكه[ ي  نيست، داشتن منظور

 .ندارد كه اين مطلب اشكالی گفتيم ما يهمه ـ عليزاده ايآق
 گويممی. دارد اشكال بگويم خواهمنمی هم من ـ مؤمن آقاي
  بگويد؟ خواهدمی ماده چه اين

 قانون( 12) ماده( ه) بند به تبصره دو -9 ماده» منشي جلسه ـ
 :گرددمي الحاق
 به اند،دهبو شورا عضو قبل هايدوره در كه كساني -1 تبصره
 از باشند، شورا در عضويت كانديداي محل همان در كه شرطي
 .معافند مدرك شرط

 تأييديه ضرورت، درصورت نظارت و اجرايي هايهيئت -1 تبصره
 «.نمايندمي اخذ را كنندگاننامثبت تحصيلي مدارك
شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي انتخاب»( اين است: 1۴ماده )

 شند:شرايط زير با
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 ؛تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران -الف
 ؛سال تمام 15حداقل سن  -ب
 ؛اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه -ج
 ؛ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران -د
دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا  -ه

ك ديپلم براي شوراي روستاهاي دويست خانوار و داشتن مدر
بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن 
براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفرجمعيت، داشتن حداقل 
مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست 

 ؛هزار نفرجمعيت
معافيت دائم دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت  -و

 .از خدمت براي مردان
هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اقليت -1تبصره 

 .اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند
اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود  -1تبصره 

اي شورا سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعض
حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت  از محدوده
 .«خواهد شد

 . ندارد ماده، اشكالی اين ـ عليزاده آقاي
 2.است ( الحاقی، تبعيض2تبصره ) ـ سليمي آقاي
 تبعيضی ناروا است؟ آيا ولی است، تبعيض بله، ـ عليزاده آقاي
بر  كه ستا قانون نمايندگی مجلس مثل ـ يزديمدرسي آقاي

ي مجلس بوده است، اين سابقه قبلاً نماينده كس هر اساس آن،
 1.تواند جايگزين مدرك كارشناسی ارشدش باشدمی

                                                                                    
شوراي مجمع مشورتی حقوقی كارشناسی در اين زمينه، در اظهار نظر . 1

 كانديداهاي از برخی مصوبّه،( اين 9( ماده )2تبصره )» نگهبان آمده است:
 براي مقرر تحصيلی مدرك شرط واجدبودن از را شوراها در عضويت
 دسته اين بين تبعيض موجب و كندمی معاف محلی شوراهاي در عضويت

 با غايرم و ناروا تبعيض عنوان مشمول كه باشدمی نامزدها ساير و نامزدها از
 مشورتی مجمع كارشناسی نظر .«باشدمی اساسی قانون( 9) اصل( 3) بند

 مورخ ،31۰2۰۰2 شماره ،(نگهبان شوراي تحقيقات مركز) حقوقی
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( قانون انتخابات مجلس 18( ماده )1( و تبصره )7. قانون اصلاح بند )2
 تصويب به 29/2۰/2985 مورخ در كه 2948لامی مصوبّ شوراي اس
به تأييد شوراي نگبهان  14/2۰/2985 مورخ در و اسلامی شوراي مجلس
قانون انتخابات مجلس  (18)ماده  (1) هو تبصر (7)بند  -ماده واحده»رسيد: 

داشتن  -7گرديد: شرح ذيل اصلاح به 2948شوراي اسلامی مصوبّ 
 ارشد يا معادل آن. مدرك تحصيلی كارشناسی 

مدرك تحصيلی ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن پنج سال  -1 تبصره
هاي خصوصی ی در سطح كارشناسی و بالاتر در بخشيسابقه خدمت اجرا

 

اين ماده گفته است، . نيست ناروا تبعيض اين بله، ـ عليزاده آقاي
 ياندازه به ي عضويتشانهستند، سابقه شورا عضو كه كسانی
مطلب  اين ظر شماشود. به نمی تحصيلی حساب مدرك ي 

 ي قانون انتخاباتدرباره قضيه را اين هم قبلاً ما دارد؟ اشكالی
 .نگرفتيم ايراد مجلس

با  بگوييم توانيممی باشد، سوادبی كسی اگر يعنی ـ سليمي آقاي
 آوريم!می بالا ي تحصيلیدرجه ي  را اش اوتوجه به سابقه

 راها سواداگر نامزد انتخابات شو حالا ـ يزديمدرسي آقاي
 شود؟می چه باشد، نداشته

 . كندنمی فرقی ـ پيكره آقاي
. نيست ناروا ولی هست، تبعيض مفاد اين تبصره ـ عليزاده آقاي
 عضو قبلاً كه كسانیاز  ي  عدهگفت اين تبصره مثلاً می اگر

نباشند،  بقيه نداشته و باشند اند، اين امتياز را داشتهشورا بوده
 .بود ناروا تبعيضی

 را( 1۴) ماده اصل. گفته است مطلب را همين اتفاقاً ـ مؤمن آقاي
 .بخوانيد است، مدرك به راجع كه

 براي نوشتن و خواندن سواد بودن دارا -ه» منشي جلسه ـ
 براي ديپلم مدرك داشتن و خانوار دويست تا روستاهاي شوراي
 ...« و  خانوار دويست بالاي روستاهاي شوراي

سواد را به پس براي تصدي اين جايگاه فرد بی آقاي عليزاده ـ
ها هايی همينحساب نياورده است، ولی شايد در ي  دوره

 شدند!ي مجلس مینماينده
وقتی تصدي مقام رياست جمهوري شرط سواد  آقاي جنتي ـ

 شوراي شهر جاي خود دارد! 9ندارد،
 و خواندننهايت امر اين است كه اگر حداقل سواد  آقاي مؤمن ـ

براي نامزدي انتخابات شوراي شهر شرط باشد، عضويت  نوشتن
 شود.ي فوق ديپلم محاسبه میقبلی در شورا براي فرد به منزله

 بله. آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 

سال سابقه فعاليت آموزشی و يا پژوهشی با تأييد مراجع يا دولتی و يا پنج
د جايگزين مدرك توانربط و يا سابقه ي  دوره نمايندگی مجلس میذي

 «كارشناسی ارشد باشد.
 مصوب «ايران اسلامی جمهوري رياست انتخابات قانون( 95) ماده. 3
 -95 ماده»: است اساسی قانون( 225) اصل بيان دقيقاً كه 5/7/29۴7

 :باشند زير شرايط داراي بايد نام ثبت هنگام شوندگانانتخاب
 جمهوري كشور تابعيت -9 الاصل؛ايرانی -1 سياسی؛ مذهبی، رجال از -2

 تقوي؛ و امانت و سابقه حسن داراي -5 مدبر؛ و مدير -7 ايران؛ اسلامی
 رسمی مذهب و ايران اسلامی جمهوري مبانی به معتقد و مؤمن -۴

 «.كشور
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 اشكالی ندارد، خيلی بالا نگرفته است. آقاي مؤمن ـ
ي ي  ي  دوره عضويت در شورا را به اندازه آقاي عليزاده ـ

 اند.مقطع تحصيلی حساب كرده
ماده  به (9تبصره ) عنوانبه تبصره يك -2 ماده» منشي جلسه ـ

 :گرددمي الحاق ذيل شرح به قانون (12)
 بيش آن صدور تاريخ از كه سوءپيشينه عدم گواهي ارائه -9 تبصره

 «.است الزامي نامثبت هنگام در باشد نگذشته سه ماه از
 نگهبان ورايش تحقيقات كارشناسان مركز آقايان آقاي عليزاده ـ

چرا مبهم  2است. مبهم «پيشينهسوء عدم ارائه گواهی»اند: گفته
 .است معلوم كه اين باشد؟
مؤثر، هم غير و مؤثر يهم سوءپيشينه است ممكن ـ جنتي آقاي

 1.بگيرند نظر هر دو را در
 .شودمی لحاظ مؤثر يپيشينه سوء هميشه ولی ـ اسماعيلي آقاي
است؛ اصلاً به  مدّ نظر ي مؤثروء پيشينهس هميشه ـ عليزاده آقاي

 .گويندنمی پيشينهمؤثر، سوءي غيرسوء پيشينه
]با توجه به اينكه مسئوليت نظارت بر انتخابات  ـ سليمي آقاي

شوراهاي اسلامی شهر و روستا بر عهده مجلس شوراي اسلامی 
 كنند و به كار مامی است،[ اين مطلب را هم در مجلس بررسی

ي عدم سوء پيشينه گواهی روندمی نهايتاً نامزدها .اردند ربطی
 .گيرندمؤثر هم میمؤثر و غير

 .ندارد ايرادي ماده هم اين پس ـ جنتي آقاي
 ماده به( 9) تبصره عنوانبه تبصره يك -5 ماده» منشي جلسه ـ

                                                                                    
( اين مصوبّه در 7( ماده )9) تبصره در «پيشينهسوء» عبارت اينكه به توجه با». 1

باشد كه آيا منظور واجد اين ابهام می قوانين تعريف نشده، اين عبارت
بوده است كه داراي بار معنايی مشخصی در « پيشينه مؤثر سوء»گذار، قانون

هاي جزئی مانند باشد و يا اينكه تمامی محكوميتمقررات جزايی كشور می
رانندگی بدون گواهينامه و يا محكوميت به پرداخت مهريه و ساير 

 كارشناسی نظر «شوند.يز شامل اين عنوان میهاي از اين قبيل نمحكموميت
 ،31۰2۰۰2 شماره ،(نگهبان شوراي تحقيقات مركز) حقوقی مشورتی مجمع
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آمده است:  2/1/2931 مصوبّ( قانون مجازات اسلامی 7۰) ماده تبصره در. 2
است كه محكوم را به تبع اجراي حكم، محكوميت مؤثر، محكوميتی »

 «كند.( اين قانون از حقوق اجتماعی محروم می15براساس ماده )
( قانون مجازات نيز در چهار بند، مدت زمان محروميت محكومين 15) ماده

كيفري در جرائم عمدي از حقوق اجتماعی را به تناسب جرم مشخص 
ميت قطعی كيفري در محكو»آمده است:  (15)نمايد. در صدر ماده می

جرائم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان 
عنوان مجازات تبعی مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعی به

پيشينه مؤثر، به  محكوميت يا سوء ،لذا طبق اين مواد...« كند: محروم می
 گردد.محكوميت قطعی كيفري در جرائم عمدي اطلاق می

 :گرددمي الحاق ذيل شرحبه قانون( 91)
 زمانهم برگزاري براي اجرايي هيئت تشكيل در صورت -9 تبصره

 انتخاب حكم اجراي جمهوري، رياست و اسلامي شوراي انتخابات
 تبصره موضوع معتمدين از يكي عنوانبه شورا اعضاي از يك نفر

 «.است منتفي جمهوري رياست انتخابات قانون( 92) ماده( 1)
به منظور برگزاري انتخابات  -91ماده »( اين است: 91ماده )

شهرستان به رياست فرماندار ي يهيئت اجرا شوراهاي اسلامي شهر،
و  و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش

 شود.هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي
ي، فرماندار يبراي تعيين هشت نفر معتمدان هيئت اجرا -1تبصره 

وده معتمدانِ اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محد نفر از 91
شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيئت نظارت از آنان دعوت به 

 آورد.عمل مي
شده از ي شهرستان و معتمدان دعوتيهيئت اجرا ياعضا -1تبصره 

 «نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.سوي فرماندار 
ماده » ( قانون انتخابات رياست جمهوري هم اين است:98ماده )

پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف بلافاصله  -92
هاي اجرايي را به تئوزارت كشور، فرماندار دستور تشكيل هي

ت اجرايي ئبخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هي
يس ثبت ئانتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت ر

رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري  ،احوال
باشند و نه نفر از معتمدين ي مييدادستان كه داراي پايه قضا و

 .تشكيل دهد
هايي كه شوراي اسلامي شهرستان در شهرستان و بخش -1تبصره 

شورا به انتخاب  ييك نفر از اعضا ،ا بخش تشكيل شده استي
 .نفر معتمدين مذكور خواهد بود هشتشورا، يكي از 

 ،ري و دادستان در محلدر صورت حضور رئيس دادگست -1تبصره 
ت اجرايي شركت ئنامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هي

 «.نمايد
ي انتخابات مشكلاتی چون ممكن بود در زمينه آقاي كدخدايي ـ

 اضافه داشته باشيم، نمايندگان مجلس اين تبصره را به قانون
 و جمهوري رياست كه انتخاباتزمانی تا اند. توضيح اينكه،كرده

شد، مشكلی در اين زمينه نبود؛ اما الآن برگزار می مستقلاًشوراها 
زمان كه قرار است انتخابات رياست جمهوري و شوراها هم

هم نامزد  خواهندمی برگزار شود و برخی اعضاي شوراها هم
انتخابات شورا باشند و هم جزء معتمدين انتخابات رياست 

 اين برخی از ي احتمالیجمهوري باشند، ممكن است از استفاده
 از و آنها بشود پيدا سياسی مشكلات اعضا از شرايطی كه دارند،
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 مختلفی هاياستفاده در اختيار دارند، كه اخباري و اطلاعات
 بود نظرمان اين كشور وزارت هم و ما بنابراين، هم. باشند داشته
 نظر از. كنيم را منتفی هاهيئت اين اعضاي شورا در حضور كه

 اصلاً كار بسيار خوبی است. است، شده انجام هك من اين كاري
ي است و در اصلاحيه رفته مجلس از طرف ما به كه ايراداتی اين
 ماده ي  دليل بود؛ به همين فقط است، آمده ماده همه اين آن،

 مجلس بود. حالا هاجلوگيري از اين استفاده براي ايواحده
 .است كرده اضافه آن به هم را ي اين موادبقيه

 .است طورهمين اشهمه بله، ـ عليزاده آقاي
 شرحبه آن( 1)تبصره  و 2قانون( 21) ماده -2 ماده» منشي جلسه ـ

 :شودمي اصلاح زير
 در صورتي قانون اين موضوع شوراهاي كليه مصوبات -21 ماده
 نگيرد، قرار اعتراض مورد ابلاغ، تاريخ از دو هفته از پس كه

 و قوانين با مغاير را آن ربط،ذي مسئولان هچنانچ و است الاجرالازم
 شوراها اختيارات و وظايف حدود از خارج يا و كشور مقررات

 مصوبه ابلاغ تاريخ از دو هفته ظرف حداكثر دهند، تشخيص
 شوراي به را خود اعتراض مستدل طوربه و مورد ذكر با توانندمي

                                                                                    
 و كشور اسلامی شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيلات، قانون( 8۰) ماده. 1

 -8۰ ماده: »اسلامی شوراي مجلس 14/8/298۴ اصلاحی شهرداران انتخاب
 هفته دو از پس كه صورتی در قانون اين موضوع شوراهاي كليه مصوبّات

 صورتی در و باشدمی الاجرالازم نگيرد، قرار اعتراض مورد ابلاغ تاريخ از
 از خارج يا و كشور مقررات و قوانين با مغاير را آن ربطذي مسئولين كه

 و مورد ذكر با توانندمی دهند، تشخيص شوراها اختيارات و وظايف حدود
 خود اعتراض مصوبّه ابلاغ تاريخ از هفته دو ظرف حداكثر مستدل طور به
 موظف شورا .نمايند تجديدنظر درخواست و رسانده شورا اطلاع به را

 به و داده جلسه تشكيل اعتراض وصول تاريخ از روز ده ظرف است
 مجدد بررسی در شورا كه صورتی در. نمايد نظر اعلام و رسيدگی موضوع
 به نهايی گيريتصميم براي موضوع ننمايد، عدول اختلاف مورد مصوبّه از

 ظرف تاس مكلف مزبور هيئت. شودمی ارجاع ربطذي اختلاف حل هيئت
 .نمايد نظر اعلام و رسيدگی موضوع به روز بيست
 يا بخشدار توسط بخش و روستا شوراهاي مصوبّات به اعتراض -2 تبصره
 توسط شهرستان و شهر شوراهاي مصوبّات مورد در شهرستان، شوراي
 توسط استان شوراي مصوبّات مورد در و استان شوراي يا فرماندار
 در و هااستان عالیشوراي يا ربطذي اجرايی ايهدستگاه مسئولين استاندار،
 ترينعالی يا كشور وزير توسط هااستان عالی شوراي مصوبّات مورد
 موضوع اعتراض به رسيدگی. گيردمی صورت ربطذي هايدستگاه مقامات
 محاكم در اشخاص ساير شكايات به رسيدگی از مانع قانوناين

 .بود نخواهد دارصلاحيت
 از دسته آن رسيدگی طرح از مانع شورا، مصوبّات شدن قطعی -1 تبصره
 .باشدنمی اشخاص توسط اختلاف حل مركزي هيئت در قانون مغاير مصوبّات
 هايدستگاه به مربوط كه را تصميمی هرگونه موظفند شوراها كليه -9 تبصره
 .«نمايند ابلاغ مربوطه دستگاه به بلافاصله اند،كرده اتخاذ مختلف اجرايی

 است موظف شورا. كنند تجديدنظر درخواست و اعلام اسلامي
 به و دهد جلسه تشكيل اعتراض، وصول تاريخ از ده روز ظرف

 بررسي در شورا كه در صورتي. كند نظر اعلام و رسيدگي موضوع
 رسمي درخواست با نكند، عدول اختلاف مورد مصوبه از مجدد
 از پس دو هفته ظرف بايد حداكثر كه معترض دارصلاحيت مقام

 دارصلاحيت مقام آن وسطت موضوع شود، صادر شورا كتبي اعلام
 مكلف مزبور هيئت. شودمي ارجاع ربطذي اختلاف حل هيئت به

در . نمايد نظر اعلام و رسيدگي موضوع، به روز بيست ظرف است
 شورا مصوبه مذكور، مدت در هيئت نظر اعلام عدم صورت

 «.شودمي الاجرالازم
به  مربوط فقهی مشورتی اعضاي مجمع نظر آقايان ـ مؤمن آقاي
 .جا استهمين
طور آمده ( كنونی اين8۰( ماده )2در ذيل تبصره ) ـ عليزاده آقاي
 رسيدگی از مانع قانون اين موضوع اعتراض به رسيدگی»است: 
« د.بو نخواهد دارصلاحيت محاكم در اشخاص ساير شكايات به

 كرده است.  حذف اصلاحيه اين مورد را اين كه مجلس در
 .است دوم اعتراض ،«اشخاص ساير تشكايا» ـ مؤمن آقاي
بود؛ حالا كه اين  بيان مقام ( در8۰ماده ) چون ـ عليزاده آقاي

مصوبّات  كه است اين معنايش اند،كرده قسمت از آن را حذف
 . نيست شكايت شوراها از اين طريق ديگر قابل

بودن شرع  به خلاف فقهی مشورتی مجمع آقايان ـ مؤمن آقاي
كه  -فعلی( 8۰) ماده كه توضيح اين با 1دارند؛اعتراض ( ۴ماده )

                                                                                    
توضيح اينكه ماده  ؛( اصلاحی خلاف شرع دانسته شد8۰اطلاق ماده ). »2

بلكه  ،باشداصلاحی در مقام بيان حق تصويب مصوبّات براي شوراها نمی
گيري ناظر به حقی است كه براي شوراها در تصويب مصوبّات و تصميم
( قانون 7در مواد گذشته قانون قرار داده شده است و چون به حكم اصل )

شرع باشد و اين قيد در مواد گذشته ذكر ساسی اين مصوبّات نبايد خلاف ا
 ءالاجرا( از جهت لازم8۰اطلاق ماده ) ،بنابراين ،شده است و اطلاق دارد
ولو در فرضی كه اين مصوبّات خلاف شرع  -دانستن مصوبّات شوراها 

 ( و2۰5باشد. و لذا اطلاق اين ماده خلاف اصل )خلاف شرع می -باشد 
مجمع اين بود كه  يباشد. نظر دو نفر از اعضا( قانون اساسی می7اصل )

سابق )رسيدگی به اعتراض موضوع اين  ي( مصوبّه2حذف ذيل تبصره )
دار قانون مانع از رسيدگی به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت

( قانون 249( و اصل )253نخواهد بود( خلاف شرع و خلاف اصل )
سابق آن است  ي( مصوبّه2زيرا معناي حذف ذيل تبصره ) ؛دباشاساسی می

كه ديگر حقی براي رسيدگی به شكايات وجود ندارد و نفی اين حق، 
باشد. در مقابل نظر بعضی از اعضا اين بود خلاف شرع و قانون اساسی می

كه در اصلاح جديد تنها حق رسيدگی به شكايات حذف شده است و 
 مشورتی مجمع كارشناسی نظر «باشد.ر نمیمعناي حذف، سلب حق مذكو

، قابل مشاهده 1۰/2/2931 مورخ ،31/ف/53۴ نگهبان، شماره شوراي فقهی
 http://yon.ir/bSKNدر نشانی: 
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 تصويب ياجازه خواهدنمی -( اصلاح شده است۴توسط ماده )
 ديگر مواد در تصويب يبدهد؛ چون اجازه شوراها به را قانونی

 است، ]بلكه[ اين ماده شده همين قانون به شوراها داده
 ست،در مورد مصوبّات شورا ه كه را احكامی از يكی خواهدمی
دارد،  اعتراض مصوبّات شورا به كسی اگر كه كند اضافه و ذكر

است، اعلام كند.  همين ماده گفته كه ترتيبی اين به اعتراضش را
و آقايان در آنجا  شد بحثی كه در مجمع مشورتی فقهی مطرح

 قوانين را تصويب ياجازه كه ديگري مواد كه بود گفتند اينمی
 نگفتهآنها  از كدامهيچ در يعنی دارد؛ اطلاق است، داده شوراها به

 شرع موازين طبق بايد كندمی تصويب شورا كه را آنچه است
هر  بتواند شورا كه كندمی اقتضا قبلی مواد آن اطلاق قهراً و باشد
بنابراين، فقط . كند تصويب باشد، شرع خلاف حتی اگر را چيزي

 قانون اين موضوع شوراهاي ينسبت به مخالفت مصوبّات كليه
 همين صلاحيت شوراها، به از مصوبات خارج يا و قوانين با

گويد، رسيدگی صورت ( اصلاحی می8۰ماده ) كه ترتيبی
 كسی و باشد شرع ي شوراها خلافگيرد؛ لذا اگر مصوبّهمی

باشد، با اين اصلاح جديد در ماده  داشته اعتراضی به اين موضوع
مصوبّه  بودن شرع خلاف يمسئله به توجهی هيچ (،8۰)

 .ماندمی باقی خودش قدرت به ديگر مواد اطلاق پس شود؛نمی
شود و درست نمی صورت اين به ماده پس اين ـ يزدي آقاي

 .بايد به طريق ديگري اصلاح شود
به اين صورت اصلاح  گفتيد اگر خب، بسيار ـ مؤمن آقاي
قانون  ي  بيايد مجلس اينكه مثل است؛ ديگري حرف شود،نمی
 .كند تصويب ي در اين زمينهديگر
 شهر شوراي ياگر مصوبّه كه است اين مقصود ـ يزدي آقاي
 .اجرا هم نيست ابلبود، ق شرع خلاف

 .دارند اطلاق برخی از مواد ـ مؤمن آقاي
 .شودشامل اين موارد نمی اطلاق ـ يزديمدرسي آقاي
دارد و خارج از بحث  ماده انصراف اين اصلاً ـ يزدي آقاي
 فقهی مشورتی مجمع آقايان با مكرر ما كه است بحثی اين است.
 شامل را موارد جوراين قطعاً بودن، شرع خلاف. ايمداشته
ي مصوبّه كه است ( روشن8۰از همان صدر ماده ). شودنمی
 . نيست عمل قابل شرع خلاف

ديگر،  مواد اگر. ندارد مطلب را اين (8۰ماده ) ـ مؤمن آقاي
قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب  (42مخصوصاً ماده )

 ملاحظه را شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
 داشته ايشده است هر مصوبّه داده اختيار شوراها بفرماييد، به

هم اين  نگهبان شوراي دارند. اطلاق باشند. بنابراين اين مواد
 شوراها كه اندنگرفته است؛ پس تلويحاً گفته ايراد را اطلاق
در مورد  اگر داشته باشند. حال را مصوبات اين توانندمی

 تواندمی مجلس كه بشود گفته چيزي چنين هم مجلس مصوّبات
 مصوبات به عدم مغايرت با اين و كند هر چيزي را تصويب

 اگر. شودمی شرع خلاف هم مورد اين اطلاق مقيد نباشد، شرع
 خودشان اختيارات از خروج يا قانون مصوّبات شوراها خلاف

 بينیراهكار پيش آن اصلاح براي اصلاحی( 8۰) ماده در باشد،
باشد، براي آن  شرع مصوبّات شوراها خلاف اگر اما است، شده

مسئله  اين هم شامل اطلاقات آن بينی نشده وراهكاري پيش
 برايشان كه اختياراتی و قانون طبق بايد شوراها چون شود؛نمی
 اينكه براي( 8۰) ماده حال عين در. كنند است، عمل شده تعيين

مصوّبات شورا مخالف قانون و حدود اختياراتش نباشد، 
 اين به كند، اعتراض كسی اگر و است راهكاري را در نظر گرفته

 شود، ولی براي عدم مغايرتمی رسيدگی او اعتراض به نحوه
 اگر كه نگفته است، در حالی مصوبات با شرع، راه حلی را اين
 براي هم ايپشتوانه ي  بايد باشد، شرع خلافمصوبّه  اين

قانون  چهارماصل  طبقكرد.  تعيين و تأمين نبودنش شرع خلاف
 نظر براي اينكه قوانين و مصوبات خلاف شرع نباشد، اساسی

براي فقهاي  و مصوبات بايدفقهاي شوراي نگهبان ملاك است 
در مورد تا آنها نظر خودشان را  ارسال شودشوراي نگهبان 

مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات با شرع يا قانون اساسی اظهار 
 شرع خلاف ضمانت اجرايی براي نظر كنند. در اين مصوبه چنين

خلاف  شوراها حتماً است كه نگفتهه و شدن مصوبات بيان نبودن
ملاحظه  در نظر داشته باشند.را  شرع نبودن مصوبّات خود

 براي عتراض به مصوبّاتگويد ا( می8۰اين ماده ) كه فرماييدمی
 آن اعتراض رامرتبه  خودش دوشورا  و شودارسال می شورا
 بهتر، چه شدتأمين  كنندهاعتراض مرجع. اگر نظر كندمی بررسی
تا هرچه او گفت ملاك عمل قرار  رودمی بالاتربه مرجع  وگرنه
، خلاف شرع نباشد اينكه مصوبّات شورا براي تمهيدي اگر گيرد.

شامل  مواد قبلیاطلاق  ؛ چرا كهبود گرفتند، خوبدر نظر می
تمهيد  اين شود. حال كهخلاف شرع هم می يمصوّبهحتی 

كه همان اطلاق  شودقهراً معنايش اين می انديشيده نشده است،
خلاف شرع  هم و تأييد آن اطلاق استبه قوت خودش باقی 

 .است ايراد مجمع مشورتی فقهی هم هميناست. 
 خوبمؤمن  اللهآيتفرمايش حضرت  اصل ـ عليزاده آقاي
 مصوّباتدر مورد  فقطقانون اساسی  چهارماما اصل  ،است
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شوند؛  فرستادهشوراي نگهبان  بهبايد  گويداست كه میمجلس 
بنابراين اصل چهارم قانون اساسی شامل مصوبّات شوراها 

 . شودنمی
 .طور نيستنه، اين ـ مؤمن آقاي
 ي قوانين وم قانون اساسی شامل همهاصل چهار ـ عليزاده آقاي
 با مغاير نبايدقوانين  از كداميچهشود. طبق اين اصل می مقررات
فقهاي شوراي  يعهدهبه  تشخيص اين موضوع همو  باشد شرع

هست،  مطلبیشرعی  نظراز  در اين زمينه اگرنگهبان است. 
 طبق بگوييم كه شوراهاقانون اساسی ما بايد  نظر از ولی بفرماييد،

 شوراي به را قانون اساسی موظفند مصوّبات خودكدام اصل 
ي ضمن اينكه بر فرض هم كه مصوبات كليه بفرستند؟نگهبان 

 شوراها را بخواهند براي بررسی به شوراي نگهبان بفرستند، آن
 وضعيتی وضعيت شوراي نگهبان از لحاظ رسيدگی چهوقت 
 شود؟می

 عدالت ديوان هايروندهپ كنيمنمی فرصت ما ـ كدخدايي آقاي
خواهيم مصوبات شوراهاي ]چطور می كنيم، رسيدگیاداري را 
 بررسی كنيم؟[ هماسلامی را 

 از آن اگر بعد كنيد، درست را قضيه اصل ابتدا شما ـ جنتي آقاي
مثلاً در اين قانون كه قضيه اين اشكال مسلمّ شد  اصل به راجع
باشد،  شرع خلافمصوّبات شوراها نبايد قيد بشود كه  بايد

بحث  ]سپس در مورد نحوه رسيدگی و مرجع رسيدگی به آن
 وارد را است؛ جلسه و بعديفرعی  يكنيد؛ چون[ آن مسئله

 . نكنيد بحث فرعی
در مورد اصل يكصد و پنجم قانون اساسی  ـ عليزاده آقاي

 تصميمات»: گويدخلاف شرع نبودن مصوبّات شوراها می
 .«باشد كشور قوانين و اسلام نموازي مخالف نبايد شوراها

 اسلامی شهرشوراهاي  ي صلاحيتحوزه اصلاً ـ يزدي آقاي
 است. محدود

ي در همان حوزهولی اگر  است، محدود بله، ـ مؤمن آقاي
 كرد؟ بايدچه كار  شرعی تصويب كردند، محدود، مطالب خلاف

در مصوبّات مصداق عملی خلاف شرع  ولی ـ اميري آقاي
 .ايمديده زياد موارد از اين ما. آيدمی شوراها پيش

بالاخره براي اينكه مصوّبات شوراها خلاف شرع  ـ مؤمن آقاي
 را بگيريم. اين كار جلوي وكنيم  پيدابايد راهی  نباشد،
 .كنيم پيدارا  حلشراهبايد  بله، ـ عليزاده آقاي
 آقاي كه مطلبی خواهم همينمی من ـ يزديمدرسي آقاي
كه  ( آمده است8۰در ماده ). چون كنمعرض  را فرمودند عليزاده

 وباشد  «كشور مقررات و قوانين با مغاير» نبايد مصوّبات شوراها
مقررات كشور است. از آن و  هم بخشی از قوانين اساسی قانون

 تصميمات»كه  هم هست اساسی ( قانون2۰5اصل ) طرف در
؛ «باشد كشور قوانين و اسلام موازين مخالف نبايد شوراها

بنابراين، بحث خلاف شرع نبودن مصوّبات شوراها هم مد نظر 
 ([ هست.8۰اين قانون ]ماده )

نياز به گفتن  و است گفته مطلب را اين( 8۰) ماده ـ مؤمن آقاي
 .مجدد نيست

ي اول اين است كه طبق اصل چهارم مسئله ـ يزديمدرسي آقاي
موازين فق موا كشور بايد مقررات و قوانين يقانون اساسی، كليه

ي اين مطلب در از آن طرف، اظهار كردن دوباره. باشد اسلام
به عدم ولی ظاهراً  ،تأكيد استاز باب  قانون انتخابات شوراها
 ي ديگر اينمسئلهايراد منطقی گرفت.  شوداظهار آن هم نمی

كنم طبق اصل هفتاد و دوم قانون سؤال  خواستممی كهاست 
اينكه نبايد حيث  ازسلامی شوراي ا مجلسقوانين  اساسی،
 اين اما آيا. شوندارسال میشوراي نگهبان  به باشندشرع  خلاف
 قانون شوراها هم هست؟ يا اداري عدالت ديوان قانون مطلب در

ولی در  2هست،عدالت اداري  ديوانقانون  رد بله، ـ اميري آقاي
قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامی كشور و 

 نيست. شهردارانانتخاب 
 شوراها چنين مطلبی جايی از قانونهيچ در ـ يزديمدرسي آقاي
 ؟نيست
از استاندار،  نه، شوراي اسلامی استان، مركب ـ اميري آقاي
 مختلفی مسائل ... است و در آنجا بهو  كل دادگستريرئيس 

 .شودرسيدگی می
حل اختلاف  فرماييد هيئتاينكه شما می ـ يزديمدرسي آقاي
حيث خلاف شرع  در اين طرح از 1ها.نه شوراي استان ستا

                                                                                    
 در –72ماده »: 15/3/2985 مصوبّ اداري عدالت ديوان قانون( 72) ماده .1

 رحمط رسيدگی براي شرعی موازين با مغايرت لحاظ به مصوبه كه صورتی
 نظر .شودمی ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار جهت موضوع باشد،
 .«است الاتباعلازم عمومی، تئهي براي نگهبان شوراي فقهاي

 و كشور اسلامی شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيلات، قانون( 43) ماده. 2
منظور رسيدگی به به -43ماده » :2945/.2/9 مصوبّ شهرداران انتخاب
ی به نام هيئت يهاهيئت بنی بر انحراف شوراها از وظايف قانونی،شكايات م

 شود:حل اختلاف و رسيدگی به شكايات به ترتيب زير تشكيل می
هيئت مركزي حل اختلاف و رسيدگی به شكايات با عضويت يكی از  -2

ربط رئيس جمهور به انتخاب و معرفی رئيس جمهور، معاون ذيمعاونين 
يكی از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب يا وزارت كشور، رئيس 

رئيس اين ديوان، يكی از معاونين دادستان كل كشور به انتخاب دادستان 
 
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 است؟ نيامده نبودن مصوّبات شوراها، مطلبی
تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي نه، قانون ] آقاي اميري ـ

طرح اصلاح موادي از و  اسلامی كشور و انتخاب شهرداران
قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامی كشور و 

[ در اين مورد ]= ارسال مصوبّات شوراهاي ب شهردارانانتخا
 اسلامی به شوراي نگهبان[ مطلبی نگفته است. 

اگر مصوبه اصلاحی مجلس را از اين  البته ـ يزديمدرسي آقاي
 به مجلس بگوييمواقعاً خوب است.  جهت، واجد ابهام بدانيم،

بودن، كسی بخواهد در مورد مصوبّات  شرع خلاف حيث ازاگر 
به آن  هم بخواهداختلاف  حل هيئت و كند شكايت وراهاش

كند ]و بنابراين،  حلرا  مسئله تواندنمی كند، اين هيئت رسيدگی
 مشخص نيست كه چه بايد كرد؟[

عدالت اداري به آن رسيدگی  ديوان ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .كندمی

خب، ]مجلس،[ ديوان عدالت اداري را هم  ـ يزديمدرسي آقاي
 . نجام اين كار حذف كرده استبراي ا
 بگذاريم بماند. ماده را فعلاً اين ـ عليزاده آقاي
 بماند. گذاريممی را فعلاً آن بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
بگذاريد  طورهمين را خب، اگر اين ماده ـ يزديمدرسي آقاي
 شود؟!می حل مشكل بماند،
 .است هم خلاف و حذف آن برداشتن ـ عليزاده آقاي

در مورد واقع  مؤمن اللهآيتكه حضرت  مطلبی ـ اميري قايآ
 فرمايند، در عمل واقعاًشدن خلاف شرع در مصوبّات شوراها می

. مثلاً گاهی بينيممی زياد چنينیاين مواردو ما  افتدمی اتفاق

                                                                                    
 

پيشنهاد كميسيون كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامی به 
نفر  امنيت ملی و سياست خارجی و تصويب مجلس شوراي اسلامی، سه

ها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگی به ی استانعال از اعضاي شوراي
ها و شوراي شهر تهران شوراي استان و شوراي عالی استان شكايات از
جلسه ي  رئيس و ي  نايب رئيس از بين  شود. هيئت در اولينتشكيل می

هيئت حل اختلاف و رسيدگی به شكايات  -1 ؛خود انتخاب خواهد نمود
تاندار و عضويت رئيس كل دادگستري اساستان به عضويت و رياست 

آن شورا و دو نفر از  استان، ي  نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب
نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامی جهت رسيدگی به 

هيئت  -9 د؛شوشكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل می
ضويت و رياست حل اختلاف و رسيدگی به شكايات شهرستان به ع

فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي 
شوراي استان به انتخاب  يانتخاب آن شورا و ي  نفر از اعضاشهرستان به 

شكايات از شوراي روستا و هيئت حل اختلاف استان جهت رسيدگی به 
 «شود.بخش تشكيل می

 شرط كنند و ... .می وضع اسلامی، عوارضموازين  برخلاف
ی و كنترل مصوّبات مرجعی براي بررسكه  است ايناحتياط 

اما  نباشند، وجود داشته باشد؛خلاف شرع  شوراها از نظر اينكه
 كشور، شهرستانِ 72۰ تعدادِ بهتوجه به اينكه الآن  از آن طرف با

ين اي ارسال مصوبّات همه شهر هم داريم،اسلامی  شوراي 72۰
كند می درستبراي شوراي نگهبان كار بسيار حجيمی  شوراها

شوراي  ي آنها از توان ما خارج است. همين الآنمهكه بررسی ه
ديوان عدالت  هايفرصت كافی براي رسيدگی به نامهنگهبان 
شوراهاي اسلامی هم  هايپروندهحالا اگر  ندارد، اداري را

 بهشود. خيلی زياد می بخواهد براي ما ارسال شود، حجم كاري
مردم  د كهاتخاذ شو حل اين است كه مكانيسمیراه رسدمی نظر

اداري شكايت  عدالت ديوان به شرع شوراها خلاف از مصوبّات
ديوان  اگر اداري،ديوان عدالت  بررسی در باري  كنند و پس از
ي آن را دانست، پروندهشرع  ي شوراها راخلافعدالت مصوبّه

و رسيدگی نهايی مطرح  ينجاا به شوراي نگهبان بفرستد تا در
 .انجام شود

 موضوعگرفتن اشكال سوم هم  با ـ هروديشاهاشمي آقاي
 است. يورطينهم

 .بله ـ اميري آقاي
توانيم بكنيم و میما ي  كار ديگر هم  من، نظر به ـ عليزاده آقاي

 مصوّباتشان را به شوراي نگهبان آن اينكه به شوراها نگوييم
يكصد و پنجم قانون طبق اصل  از آنها بخواهيمولی  بفرستند،

شرعی نباشد. موازين  خلاف و مصوّباتشان اساسی عمل كنند
 مصوبه اصلاحی نمايندگان مجلس همين مطلب را در اين

و حتی به شوراها تكليف كنند، براي اطمينان از خلاف بياورند 
( ۴ماده ). بروندبه محاكم صالحه هم  شرع نبودن مصوبّاتشان

تنها خلاف  مجلس تصويب كرده است كه ي اصلاحیمصوبه
نبودنشان ولی خلاف شرع  كند،می بيان ن مصوبّات رانبودقانون 
 .گيردبر نمی را در
بر  در نبودنشان را قانون بله، فقط خلاف ـ يزديمدرسي آقاي
 .گيردمی

 .گيردبر می در نبودن را قانون بله، خلاف ـ اميري آقاي
جزء قوانين اساسی هم  قانون خب، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نبايد خلاف آن باشدو مصوّبات  است كشور
اما  گيرد،می در بر نبودن رااساسی  قانون خلاف ـ عليزاده آقاي
 .شودنبودن نمی شرع خلاف شامل
قانون  طبق اصل يكصد و پنجم ـ شاهروديهاشمي آقاي
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 .باشدخلاف شرع  اساسی، مصوّبات شوراها نبايد
و راهكاري براي كنترل مكانيسم  بله، ولی ـ اميري آقاي
 نظر در اين كنترل براي جايی بايد ما ت وجود ندارد.مصوّبا
 .بگيريم

كرديم كه هرجا  هم اين مطلب را تفسير قبلاً ما ـ عليزاده آقاي
، نه قانون عادي است قوانينمنظور  باشد، آمدهقانون  عبارت
آمده « قانون»ي گفتيم در قانون اساسی، هر جا كلمه 2اساسی.

اينكه منظور از آن قوانين  اي براي تشخيصباشد، اگر قرينه
عادي است يا قانون اساسی، وجود نداشته باشد، منظور از آن را 

گيريم. ما اين تفسير را گفتيم و ]توسط اعضاي قوانين عادي می
 شوراي نگهبان[ پذيرفته هم شد. 

« خلاف شرع نبودن»طور باشد، قيد اگر اين ـ يزديمدرسي آقاي
 .شود شوراها[ ذكردر اينجا ]قانون  بايد حتماً

را به تنهايی نگوييد و « شرع»فقط  پس ـ شاهروديهاشمي آقاي
 را هم ذكر كنيد.  «اساسی قانون»قيد 

هر دو بايد ذكر  كند؟می یچه فرق بله، ـ يزديمدرسي آقاي
 قانون»قيد  بايد است،عادي  (، قوانين۴ماده ) مقصودِ شود. اگر
 هم ذكر شود. «اساسی

: گفته است يكصد و پنجم قانون اساسیاصل  ـ مؤمن آقاي
 كشور قوانين اسلام و موازين مخالف نبايد شوراها تصميمات»

 .نيست عادي قوانين ،«قوانين» ازمنظور  جااين ؛«باشد.
بله، در مورد اصل يكصد و پنجم قانون  ـ يزديمدرسي آقاي

، قوانين عادي «قوانين»ي اساسی درست است كه منظور از كلمه
 ،قانون بود يكلمههر جا  لی اين تفسير كه بگوييمنيست، و
 است، مشكل دارد.  عادي از آن قوانينمنظور 

 اين نيست. چهارم قانون اساسی هم اصلمفاد  بله، ـ مؤمن آقاي
 یقانون اساس چهارم اصلتوجه به  باكه  كسانی ـ عليزاده آقاي

 رعش موازين خلاف»، قيد «قانون اساسی» يدق موافقند علاوه بر
 رأي بدهند. شود، ( ذكر۴ي )بايد در ماده هم« نبودن
« خلاف موازين شرع نبودن»ذكر نشدن قيد  ـ يزديمدرسي آقاي
 .بگيريم ابهام را

يكصد و  اصل مغاير (۴ماده ) ؟بگيريم ابهام چرا ـ عليزاده آقاي
 شدند؟ نفر چند دهندگانپنجم قانون اساسی است. رأي

 شد. رأي ات شش ـ شاهروديهاشمي آقاي

                                                                                    
 25/۴/2942مورخ  12۰2 شماره فسيريت ينظريهرسد مُراد، به نظر می. 1

كلمه قوانين مذكور در ذيل اصل : »داردباشد كه مقرر می شوراي نگهبان
 «شود.شامل قانون اساسی نمی ،( قانون اساسی298)

 يكصد و پنجماصل  كه طبق است روشن اين ـ عليزاده آقاي
شرعی خلاف موازين  ی، مصوّبات شوراها نبايدقانون اساس

در  را« خلاف شرع نبودن» همين باشد. نمايندگان مجلس بايد
نگهبان  حتماً شوراي گوييمهم نمی. ما كنند ( ذكر۴ماده )

مصوّبات  گوييممیمصوّبات شوراها را بررسی كند، ]بلكه[ 
نسبت به مغايرت بتوانند  مردم وشرع نباشد  شوراها خلاف

مصوّبه اين  مثلاً بگويندو  كنند مصوّبات آنها با شرع شكايت
گوييم مصوّبات كدخدايی، ما نمیدكتر  آقاي. است شرع خلاف

 گوييمنگهبان بررسی شود، بلكه می شوراي شوراها حتماً در
با  ذكر شود؛ چون قانون در اين« ودنخلاف شرع نب»قيد حداقل 
 مصوبّات شوراها« يكصد و پنجم قانون اساسی اصل»توجه به 
 خلاف موازين شرع باشد.  نبايد
 .ندارد مشكلی اين قيد، ذكر كلی طور به ـ كدخدايي آقاي
 طور است.همين بله، ـ عليزاده آقاي

آقاي دكتر ]كدخدايی[ هم به لزوم آوردن قيد  منشي جلسه ـ
در اين قانون رأي « خلاف موازين شرع نبودن مصوبّات شوراها»

 دادند؛ بنابراين تعداد آرا هفت تا شد.
مرجع تشخيص اين موضوع كه مصوبّات شوراها  آقاي جنتي ـ

 خلاف موازين شرع هست يا نه، چه كسی بايد باشد؟
 كند.خواهد باشد؛ فرقی نمیهر كسی می يزدي ـآقاي مدرسي

شود كه شكايت اين مطلب در قانون ذكر می آقاي عليزاده ـ
مردم نسبت به مصوّبات شوراها به مراجع صالحه و ديوان 

شود. آنها هم كم و كيف قضيه را از عدالت اداري ارجاع می
 پرسند. فقهاي شوراي نگهبان می

 نه، مرجع تشخيص بايد دقيقاً معين باشد. آقاي جنتي ـ
گويد، همين ي عليزاده میكاري كه آقا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 شود.حالا هم انجام می
شود. مطلب بعدي بله، الآن همين كار انجام می آقاي عليزاده ـ

اند: فقهی گفتهمشورتی اين است كه برخی آقايان اعضاي مجمع 
حذف مراجع صالحه از قانون شوراهاي اسلامی كشور اين ايهام 

وجود ندارد يا  را دارد كه ديگر حقی براي رسيدگی به شكايات
آقايانی هم كه به  1شكايات، قابل طرح در محاكم صالحه نيست.

                                                                                    
( 2مجمع اين بود كه حذف ذيل تبصره ) يهمچنين نظر دو نفر از اعضا»... . 2

مانع از رسيدگی به  مصوبه سابق )رسيدگی به اعتراض موضوع اين قانون
دار نخواهد بود( خلاف شرع و شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيت

زيرا معناي حذف  ؛باشد( قانون اساسی می249( و اصل )253خلاف اصل )
( مصوبه سابق آن است كه ديگر حقی براي رسيدگی به 2ذيل تبصره )
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 اين موضوع اشكال دارند، رأي بدهند.
، خلاف قانون «مراجع صالحه»حذف قيد  يزدي ـآقاي مدرسي
 اساسی است.

 بله، خلاف قانون اساسی است. آقاي عليزاده ـ
 سی است.بله، روشن است كه خلاف قانون اسا آقاي كدخدايي ـ

بله، درست است. پس اين موضوع كه حذف قيد  آقاي عليزاده ـ
 2خلاف قانون اساسی است، هم رأي آورد.« مراجع صالحه»

 با اين حساب ي  اشكال ديگر هم رأي آورد. آقاي اميري ـ
پس تا حالا دو اشكال به اين مصوبه، رأي آورده  آقاي سليمي ـ

 است. 
( ۴گرفته شده است كه در ماده ) ايراد ديگري هم آقاي عليزاده ـ

استفاده شده است كه منظور از آن، مقررات « مقررات»ي از واژه
مصوب دولت نيست، ]بلكه[ مواردي مانند مصوّبات مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالی انقلاب فرهنگی را شامل 

 شود.می
 قواعد است. « مقررات»ي منظور از واژه آقاي اميري ـ

بله، منظور قواعد است و اين اشكال را ندارد.  اده ـآقاي عليز
حدود وظايف و »اصل يكصدم قانون اساسی گفته است: 

، ولی نمايندگان مجلس «كنداختيارات شوراها را قانون معين می
 اند.( اضافه نكرده۴اين موضوع را به ماده )

بات شوراهاي اعتراض در مورد مصوّ -1تبصره » منشي جلسه ـ
اسلامي شهرستان، وستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي ر

                                                                                    
 

باشد. می شكايات وجود ندارد و نفی اين حق، خلاف شرع و قانون اساسی
در مقابل نظر بعضی از اعضا اين بود كه در اصلاح جديد تنها حق رسيدگی 

 «باشد.به شكايات حذف شده است و معناي حذف، سلب حق مذكور نمی
 ،31/ف/53۴ شماره نگهبان، شوراي فقهی مشورتی مجمع كارشناسی نظر)

 (http://yon.ir/bSKN: نشانی در مشاهده قابل ،1۰/2/2931 مورخ
در  شوراي نگهبان 17/2/2932مورخ  73328/9۰/31 شماره نظر (1بند ) .1

خصوص طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات 
 در -1»: 14/21/2932شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

 ،«اسلام موازين» با مخالفت عدم به شوراها مصوبّات ننمودن مقيد ،(۴) ماده
 اينكه به توجه با همچنين. شد شناخته اساسی قانون( 2۰5) اصل با مغاير
 انتخابات و وظايف تشكيلات، قانون اصلاحِ قانون( 8۰) ماده تبصره

 عبارت با ،2981 مصوبّ شهرداران انتخاب و كشور اسلامی شوراهاي
 ساير شكايات به رسيدگی از مانع قانون اين موضوع اعتراض به رسيدگی»

 را محلی شوراهاي مصوبّات ،«بود نخواهد صلاحيتدار اكممح در اشخاص
 عبارت كه آنجا از و بود دانسته نيز دادگستري مراجع در اعتراض قابل
 اين نفی منزله به آن حذف است، شده حذف فعلی مصوبّه در مزبور

 و( 25۴) اصول با مغاير حيث اين از ،(۴) ماده لذا و شده تلقی صلاحيت
 «.است اساسی قانون( 253)

بات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط مورد مصوّ در
بات شوراي مورد مصوّ فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در

ربط ي ذييهاي اجرااسلامي استان توسط استاندار، مسئولان دستگاه
ها شوراي عالي استانبات ها و در مورد مصوّعالي استانيا شوراي 

ربط صورت هاي ذيترين مقام دستگاهتوسط وزير كشور يا عالي
نسخه از  گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يكمي

هفته براي شوراي واجد صلاحيت  بات خود را ظرف يكمصوّ
ربط كه مصوبه ي ذييهاي اجرابات آنها و دستگاهاعتراض به مصوّ
  اشد، ارسال كنند.بمربوط به آنها مي

شرح به 1( قانون21( به ماده )2يك تبصره به عنوان تبصره ) -3ماده 
 شود:زير الحاق مي

حل اختلاف مركزي حكم به سلب  هيئتصورتي كه  در -2تبصره 
عضويت عضو شوراي اسلامي شهر و يا روستا دهد، فرمانداري 

است. در صورتي كه مرجع  البدلمكلف به معرفي عضو علي
( اين ماده، حكم به ابطال رأي 9موضوع تبصره ) كنندهسيدگير

 خارج اسلامي شوراي از البدلعلي عضو دهد، ترمرجع پايين

                                                                                    
 و كشور اسلامی شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيلات، قانون( 81) . ماده2

چنانچه هر ي  از  -81ماده »: 14/8/298۴اصلاحی  شهرداران انتخاب
اعضاي شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا 
در انجام وظايف قانونی خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامی كه 
موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملی خلاف 

 گردد:شئون اعضاي شورا انجام دهد، به موارد زير محكوم می
اخطار  -1اخطار كتبی با درج در پرونده شورايی بدون اعلان عمومی؛  -2

كسر از مبالغ دريافتی  -9كتبی با درج در پرونده شورايی و اعلان عمومی؛ 
الجلسه و عناوين مشابه( حداكثر تا ت در شورا )حقوق، حقبابت عضوي

محروميت از عضويت در هيئت رئيسه  -7ي  سوم از ي  ماه تا ي  سال؛ 
و نمايندگی در شوراهاي فرادست و عناوين مشابه حداقل به مدت ي  

سلب عضويت  -۴سلب عضويت موقت از ي  ماه تا ي  سال؛  -5سال؛ 
ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي  -4؛ براي باقيمانده دوره شورا
سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و  -8مدت حداقل ي  دوره؛ 

 ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.
هاي حل اختلاف پس از رسيدگی به اتهام يا اتهامات هيئت -2تبصره 

 منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر
هاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها پرونده صرفاً يكی از مجازات

 باشد.( اين ماده می۴( تا )7( قابل جمع با بندهاي )8بند )
اين ( 8تا )( 7هاي بندهاي )چنانچه عضوي به يكی از مجازات -1تبصره 

تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيئت ماده محكوم شود، می
ل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيئت مذكور خارج از نوبت به ح

 موضوع رسيدگی خواهد كرد.
توانند به ديوان می گردند،فرد يا افرادي كه سلب عضويت می -9تبصره 

عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع 
 « د.خواهد بو ءالاجراكند و رأي آن قطعی و لازمرسيدگی می
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 از اسلامي شوراي در را خود فعاليت مجدداً قبلي عضو و شودمي
 «.گيردمي سر

ها تعيين فرمانداري شوراها را البدلعلی اعضاي ـ عليزاده آقاي
 است؟ دقيقاً چطوري است؟ مردم رأي ساسبر ايا  كنندمی

كه بر را  البدلیفرمانداري فقط عضو علی ـ اسماعيلي آقاي
اساس رأي مردم انتخاب شده است، پس از سلب عضويت 

 2كند.عنوان عضو اصلی معرفی میعضو اصلی، به
شورا  البدلعلی فرد مورد بحث از قبل عضو ـ مؤمن آقاي
لب عضويتِ عضو اصلی، او را فرمانداري فقط پس از س .هست
 كند.عنوان عضو اصلی معرفی میبه

( 91( قانون كه در اجراي ماده )22) ماده -2 ماده» منشي جلسه ـ
به بخش  (1مكرر  23با عنوان ماده ) 13/2/1922 مصوبّاصلاحيه 

 اصلاح زير شرح به است، شده قلمنت« ساير مقررات انتخابات»
 :شودمي

 و دولتي ادارات ،هاسازمان ها،وزارتخانه هكلي -1 مكرر 23 ماده
و  هاشهرداري و انقلابي نهادهاي و دولت به وابسته مؤسسات

حسب درخواست  ندوابسته به شهرداري موظف يهاسازمان
نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران،  هايهيئت

ني و مالي فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيبا
مركزي نظارت بر  هايهيئتتأييد نهايي انتخابات توسط  تاخود را 

انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند. 
بديهي است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت 

 .«شودنامبردگان محسوب مي
دام از ك نهادهاي مجري انتخابات، هر يعنی ـ عليزاده آقاي

 كنند، براي اجراي انتخابات درخواست را كاركنان ادارات دولتی
 كاركنانشان را در اختيار آنها قرار بدهند؟!بايد 
 خيلی يطور باشد، برنامهبله، ولی اگر اين ـ يزديمدرسي آقاي
 .شودمی غريبی و عجيب

مركز تحقيقات شوراي نگهبان كارشناسان  آقايان ـ عليزاده آقاي
زيادي مالی  بار اما به نظر من 1،بار مالی دارد ند، اين كاراگفته

                                                                                    
 و كشور اسلامی شوراهاي انتخاب و وظايف تشكيلات، قانون( 8) ماده. 1

در صورت استعفا، فوت  -8ماده »: 14/8/298۴اصلاحی  شهرداران انتخاب
البدل شوراي روستا و شهر، عضو علی ييا سلب عضويت هر ي  از اعضا

 .«دشوبه ترتيب آرا جايگزين می
 به شوراها، انتخابات بر نظارت هيئت ردنك اضافه مصوبه اين( 8) ماده در». 2

 مالی بار واجد مالی، و پشتيبانی امكانات اخذ جهت صلاحيت داراي مراجع
 اين غير در شود؛ مشخص آن مالی جبران طريق بايد و باشدمی دولت براي
 مجمع كارشناسی نظر .«است اساسی قانون( 45) اصل با مغاير صورت
 مورخ ،31۰2۰۰2 شماره ،(نگهبان ورايش تحقيقات مركز) حقوقی مشورتی

 

در انجام كارهاي ادارات دولتی موجب اخلال  واقعاً ولی ندارد،
 .شودمی

 بله، اطلاق اين ماده هنگام اجرا باعث ـ يزديمدرسي آقاي
 .شودكارهاي دولتی میاختلال در 

 .بله، درست است ـ عليزاده آقاي
 نيست. طورينانظر من  نه، به ـ مؤمن آقاي
گيري از ادارات دولتی براي اجراي انتخابات از نيرو ـ مؤمن آقاي
 است. بوده قبل هم

 است،ور بوده طيناطور نبوده است. اگر اين قبلاً ـ عليزاده آقاي
 اند؟قانونش را تصويب كرده الان دوباره چرا

رياست مجلس و  بله، در قانون انتخابات ـ كدخدايي آقاي
 9داريم. مطلب راهم همين  مهوريج

 طور نيست.ينانه،  ـ عليزاده آقاي
گيري خواهد بگويد، بحث نيرو( در واقع می8ماده ) ـ مؤمن آقاي

از نهادهاي دولتی براي اجراي انتخابات قبلاً تصويب شده است. 
 .است خاصی نكرده تغيير جهت ينا بنابراين، قانون قبلی از

                                                                                    
 
 http://yon.ir/suuh: نشانی در مشاهده قابل ،9 ص ،23/2/2931

: 3/21/29۴1 مصوبّ اسلامی شوراي مجلس انتخابات قانون( 21) ماده. 3
ها و ادارات و نهادهاي قانونی و ها، سازمانكليه وزارتخانه -21ماده »

ها و مؤسسات عمومی داريمؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهر
 و موظفند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران

بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار 
آنان قرار دهند. بديهی است مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام 

 مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
هاي اعمال نظارت بر انتخابات، كليه نهادها و ارگان در جهت -2تبصره 
هاي منصوب الذكر موظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هيئتفوق

از جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت 
كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات لازم را در 

 ار دهند.اختيار آنان قر
حق مأموريت كاركنان مذكور از محل اعتبارات سازمان متبوع  -1تبصره 

 .«دگردآنان تأمين و پرداخت می
 مصوّب ايران اسلامی جمهوري رياست انتخابات قانون( 12) ماده
ها و ادارات دولتی و ها، سازمانكليه وزارتخانه -12ماده »: 5/7/29۴7

انقلابی موظفند كه حسب در  مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي
خواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير 
امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند. بديهی است 
مدت همكاري كاركنان مذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب 

 خواهد شد.
الذكر موظفند حسب درخواست هاي فوقنكليه نهادها و ارگا -تبصره

هاي منصوب از جانب آن، كاركنان خود را در تئشوراي نگهبان و هي
اختيار آنان قرار دهند و همچنين وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و 

 «بخشداران موظفند امكانات لازم را در اختيار آنان قرار دهند.
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 ها،وزارتخانه كليه» كه گويدیم (8۴) هماداصل  ـ عليزاده آقاي
 و نهادها و دولت به وابسته مؤسسات و دولتي ادارات ها،سازمان

 است، نام ذكر مستلزمآنها  بر قانون شمول كه هاييسازمان كليه
 و فرمانداران استانداران، كشور، وزارت درخواست حسب موظفند

 در انتخابات خاتمه تا را خود امكانات ساير و كاركنان بخشداران،
 جزو مذكور كاركنان همكاري مدت. دهند قرار آنان اختيار

در اين اصلاحيه فقط  «.شد خواهد محسوب نامبردگان مأموريت
كه نهادهاي دولتی علاوه بر موارد است  اين مطلب اضافه شده
صورت در  (، نيروها و امكانات خود را8۴مذكور در اصل ماده )
قرار  بر انتخابات شوراها همنظارت  هاينياز در اختيار هيئت

 .بدهند
گيري از ساير نهادها براي اجراي انتخابات نيرو ـ كدخدايي آقاي
 ولی داريم، هم جمهوري رياست و مجلس قانون انتخاباتدر  را

 .شودنمی به آن عمل
 گفت بر انتخابات مثلاًنظارت  هيئت اگر ـ يزديمدرسي آقاي
در اختيار هر ي  از نيروهاي ما قرار راننده و ... ماشين،  ي 
ي آنان كرد؟ آيا ساير نهادها بايد به گفته بايد كار چه بدهيد،

 عمل كنند؟
 كنند!از اين موارد عمل نمی كداميچه به ـ كدخدايي آقاي

هاي به نظر من اين كار بايد به موارد نياز هيئت آقاي عليزاده ـ
ماده مطلق است و  شود وگرنه اينمقيد نظارت بر انتخابات 

هاي ها هر چيزي هيئتها و سازماني وزارتخانهگويد: كليهمی
نظارت بر انتخابات از آنها درخواست كردند، در اختيارشان قرار 

 دهند و اين به نظر من درست نيست.
هاي مختلف اين رويه بالاخره قبلاً هم در انتخابات آقاي مؤمن ـ

 وجود داشته است.
بله، قبلاً استانداري و ساير نهادهاي دولتی كه مد  آقاي عليزاده ـ

كردند، ولی اين قانون رعايت می نظر بودند، اين قانون را
خواهد اين موضوع را به ي  جاي ديگر يعنی بحث نظارت می

 بر انتخابات هم تسريّ بدهد.
« هاي نظارت بر انتخابات شوراهاهيئت»قيد  بله، ـ مؤمن آقاي
 .است نبوده« نتخابات شوراهاقانون ا»قبلاً در 

را  ...استانداران و ( اصلاحی بند مربوط به۴ماده ) ـ عليزاده آقاي
 .ستا ( فعلی وجود دارد، آورده8۴كه در ماده )

كنند و مثل هم بله، اين دو اصلاً فرقی با هم نمی ـ مؤمن آقاي
بر انتخابات  هاي نظارتهيئت»قيد  فقط قانوناين  هستند. در
 است. كرده ( فعلی اضافه8۴به ماده ) را« شوراها

رعايت  ( را8۴مفاد ماده )دولتی  نهادهاي ـ يزديمدرسي آقاي
و نيرو و امكانات خود را براي اجراي انتخابات در  كنندمی

قرار  -كه آنها هم دولتی هستند  -اختيار مجريان انتخابات 
از  كه خارجنظارت  هايقرار باشد به هيئتوقتی  دهند، ولیمی
ي دولت هستند هم هر نيرو و امكاناتی كه آنها خواستند بدنه

و ممكن است اين كار را  نيست بدهند، اين مطلب معقولی
 .نكنند
نظارت بر انتخابات را ]به نيرو  خواهيممی طوراين ـ مؤمن آقاي

 .كنيم و امكانات دولت[ مقيد
 حداقل امكاناتِ و بايد لااقل نيرو دولتی نهادهاي ـ سليمي آقاي
 بدهند. نظارت هايهيئتبه  را

 حداقل»: يسندبنو هم مصوبه در پس خب، ـ يزديمدرسي آقاي
تا پايان انتخابات  است،ه گفت( اصلاحی 8) ماده .«امكانات و نيرو
 .بدهند آنهابه  بايد خواهند،می هرچه نظارت هايهيئت
 .دهندنمی ولی بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 حرف ،دهندنمی امكانات و نيرو اينكه ـ يزديمدرسي آقاي
 عقلايی قانون،عقلايی باشد. اين  بايد قانونولی  ،است ديگري
ما اصلش را  هر چندباشد  عقلايی و درستبايد  قانوننيست. 
 .بفهميمهم 

برگزاري  نهادهاي دولتی هر ساله بايد برايبالاخره  ـ يزدي آقاي
  كم  كنند. هاي نظارتهيئتانتخابات به 

 شده در اين قانون همي طرحبله، برنامه ـ يزديمدرسي آقاي
 .است همين
( قانون انتخابات رياست جمهوري 12) ماده ـ كدخدايي آقاي
ها و ادارات ها، سازمانكليه وزارتخانه -11ماده »است:  طورينا

دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي موظفند كه 
استانداران، فرمانداران و  ت كشور،حسب درخواست وزار

بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در 
مذكور  بديهي است مدت همكاري كاركنان .اختيار آنان قرار دهند

ي در تبصره «جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.
الذكر ي فوقهاكليه نهادها و ارگان»آمده است: هم  همين ماده

هاي منصوب از تئموظفند حسب درخواست شوراي نگهبان و هي
قرار دهند و همچنين  جانب آن، كاركنان خود را در اختيار آنان

وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امكانات 
امكانات  اما نهادهاي مذكور اين «لازم را در اختيار آنان قرار دهند.

 عمل اين قانون بعداً بههم خيال نكنيد كه  دهند. الآننمیرا 
 .كنندمی
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 براي همشوراي نگهبان  دانم.می اين موضوع را ـ عليزاده آقاي
 .آورددر قانون نمیرا  ين موادا، زياد نشود خرج خودشاينكه 
 ياندازه به»قيد  كه معتقدم واقعاًبنده  نه، ـ يزديمدرسي آقاي
 .بايد در قانون بيايد «هاي نظارتهيئتنياز 
كسی بايد  هاي نظارت را چهنياز هيئت ـ كدخدايي آقاي

 دهد؟ تشخيص
هم  هاي نظارتفرمايند: هيئتيزدي می آقايحاج ـ عليزاده آقاي

 .خواهندنيرو و امكانات می ،در حد نياز
 هاي نظارت فقط دركه هيئتبر اين است  فرض ـ پيكره آقاي
 .كنندرو و امكانات میني خود درخواستنياز  حد

 الاجراءلازماز زمان تصويب  قانوناين  -3 ماده» منشي جلسه ـ
 2«است.

 

                                                                                    
عطف به »: نگهبان شوراي 17/2/2931 مورخ 73328/9۰/31 شماره نظر .1

و پيرو نامه شماره  18/21/2932مورخ  8۰۰78/2۴2نامه شماره 
، طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، 24/2/2931مورخ  73898/9۰/31

وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
و ي  مجلس جلسه مورخ بيست و هفتم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود 

شوراي نگهبان مورد بحث و  12/2/2931شوراي اسلامی، در جلسه مورخ 
 گردد:شرح زير اعلام میبررسی قرار گرفت و نظر اين شورا به

در ماده ي ، از آنجا كه در حال حاضر ري و شميرانات دو شهرستان  -2
شوند، لذا تبصره ماده ي  از اين حيث كه مشخص جداگانه محسوب می

آيا منظور از اين مصوبه تغيير در تقسيمات كشوري و الحاق ري و نيست 
باشد كه به حذف الزامات اجرايی و شميرانات به شهرستان تهران می

قانونی ناشی از شهرستان بودن ري و شميرانات خواهد انجاميد يا خير، 
 اظهار نظر خواهد شد. ،ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام

موازين »مودن مصوبات شوراها به عدم مخالفت با (، مقيد نن۴در ماده ) -1
( قانون اساسی شناخته شد. همچنين با توجه به 2۰5، مغاير با اصل )«اسلام

( قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات 8۰اينكه تبصره ماده )
، با عبارت 2981شوراهاي اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 

قانون مانع از رسيدگی به شكايات ساير ضوع اين رسيدگی به اعتراض مو»
، مصوبات شوراهاي محلی را «اشخاص در محاكم صلاحيتدار نخواهد بود

قابل اعتراض در مراجع دادگستري نيز دانسته بود و از آنجا كه عبارت 
مزبور در مصوبه فعلی حذف شده است، حذف آن به منزله نفی اين 

( و 25۴(، از اين حيث مغاير با اصول )۴صلاحيت تلقی شده و لذا ماده )
 «( قانون اساسی است.253)
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 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

لايحه »ي راجع به دستور بعدي، بررسی مصوبه منشي جلسه ـ
( ]مصوب مكرر 21است. قبلاً در ماده ) 2«مجازات اسلامي

                                                                                    
به دولت تقديم شده  قضائيه يقوه رئيس توسط كه اسلامی مجازات . لايحه1

 بود، رسيده تصويب به وزيران هيئت 1۰/8/298۴ مورخ يجلسه دربود، 
 شوراي مجلس حقوقی و قضايی كميسيون 11/1/2988 مورخ يجلسه در

 ينامه طی غيررسمی صورتبه و رسيد تصويب به اصلاحاتی با اسلامی
 پس. شد ارسال نگهبان شوراي به 11/7/2988 مورخ د/235۴7/2۰ شماره
 كميسيون 14/5/2988 مورخ يجلسه در مصوبه اين نهايی تصويب از

 علنی يجلسه در اسلامی شوراي مجلس نمايندگان حقوقی، و قضايی
 كردند موافقت سال پنج مدت به آن ايشیآزم اجراي با 15/3/2988 مورخ
 5۰484/214 شماره ينامه طی اساسی، قانون( 37) اصل اساس بر را آن و

 ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار براي رسمی طوربه 3/2۰/2988 مورخ
 نگهبان، شوراي در مصوبه اين به رسيدگی نخست يمرحله در. كردند
 لغايت 8/4/2988 از) متعدد اتجلس در را آن مفاد شورا اين اعضاي
 و اساسی قانون با مغاير را آن مواد از برخی و كردند بررسی( 4/4/2983

 هاينامه طی خصوص اين در شورا نظرات. دادند تشخيص شرع موازين
 مورخ 9۰/88/ 9۴834 ،14/8/2988 مورخ 9۴533/9۰/88 شماره
 مورخ 9۰/88/ 94295 ،23/2۰/2988 مورخ 9۰/88/ 94۰19 ،1/2۰/2988
 مورخ 723۰7/9۰/83 و 2/3/2983 مورخ 7۰۴14/9۰/83 ،13/2۰/2988
 و قضايی كميسيون. شد اعلام اسلامی شوراي مجلس به 18/21/2983

 واجد مواد اصلاح نگهبان، شوراي ايرادهاي رفع راستاي در مجلس حقوقی
 تاريخ در اصلاحات اين سرانجام، كه داد قرار خود كار دستور در را ايراد
 78392/214 شماره ينامه طی اصلاحی يمصوبه و شد نهايی 1/5/293۰

 يمصوبه بررسی در. شد ارسال نگهبان شوراي به مجدداً 4/8/293۰ مورخ
 شورا اين نگهبان، شوراي 24/8/293۰ و 22/8/293۰ جلسات در اصلاحی
 اين در خود نظر و داد تشخيص ايراد واجد را آن مواد از برخی همچنان
 مجلس به 1۴/8/293۰ مورخ 77525/9۰/3۰ شماره ينامه طی را خصوص
 كميسيون مجدداً شورا، نظر اين دريافت از پس. كرد اعلام اسلامی شوراي
 14/3/293۰ مورخ يجلسه در را لازم اصلاحات مجلس حقوقی و قضايی
 ۴9444/214 شماره ينامه طی را اصلاحی يمصوبه و رساند تصويب به

 بررسی از پس شورا اين. كرد ارسال نگهبان شوراي هب 21/2۰/293۰ مورخ
 را پيشين ايرادهاي ،18/2۰/293۰ مورخ يجلسه در اصلاحی مواد

 با مغاير با مصوبه اين مواد مغايرت عدم و داد تشخيص شدهبرطرف
 مورخ 75915/9۰/3۰ شماره ينامه طی را اساسی قانون و شرع موازين
 در مصوبه اين مواد نهايی تأييد رغم هب .كرد اعلام مجلس به 18/2۰/293۰

 و قضايی كميسيون مجدداً قانون، اين مواد ابلاغ از پيش نگهبان، شوراي
 مصوبه اين مواد از برخی محتوايی و شكلی اصلاح به اقدام مجلس حقوقی
 طی را مصوبه اين مواد يكليه مجدداً نگهبان شوراي رو، اين از. كرد

 نظر و كرد بررسی( 13/۴/2932 لغايت 92/2/2932 از) متعدد جلسات
 برخی مغايرت و مصوبه اين مواد از برخی در ابهام وجود بر مبنی خود
 مورخ 78۰۴9/9۰/32 شماره هاينامه طی را شرع موازين با ديگر
 با. كرد اعلام مجلس به 2/4/2932 مورخ 78225/9۰/32 و 1۴/۴/2932

 

آمده بود:  كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[ 27/3/2932
اساسي  قانون (123) رجوع به اصل يكصد و شصت و هفتم هرگاه»

از رهبري استفتاء  قضاييايران لازم شود، مقام جمهوري اسلامي 
 تفويض افرادي يا فرد به را امر اين تواندمي رهبري مقام. كندمي

مورخ  73133/9۰/32ي شماره نامه]طی  به اين ماده 1«.نمايد
در »شوراي نگهبان[ اين اشكال گرفته شده بود كه:  3/22/2932

 العالي()مدظله ، در مواردي كه مقام معظم رهبري(مكرر 11)ماده 
تواند از منابع معتبر اسلامي يا فتاواي فتوايي ندارند و قاضي مي

ي به استفتاء از محضر معتبر حكم قضيهّ را استنباط نمايد، الزام قاض
قانون اساسي  (123)مغاير اصل  العالي(،)مدظله مقام معظم رهبري

 حذف را ماده با توجه به اين اشكال، كميسيون اين «شناخته شد.
 .كرده است

 .بيامرزد را پدرشان خدا ـ عليزاده آقاي
را خب، حالا كه نمايندگان مجلس اين ماده  ـ كدخدايي آقاي
 كند؟اين حذف، مشكلی ايجاد نمی شود؟ه میچ اند،كرده حذف

                                                                                    
 

 مجلس حقوقی و ايیقض كميسيون مجدداً مجلس، به ايرادها اين وصول
 مورخ يجلسه در را لازم اصلاحات نگهبان، شوراي نظر تأمين براي
 شماره ينامه طی را اصلاحی يمصوبه و رساند تصويب به 27/3/2932

 ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار براي 28/2۰/2932 مورخ ۴2818/214
 يمصوبه مفاد بررسی و بحث از پس نگهبان شوراي مرحله، اين در .كرد

 آن مواد برخی همچنان ،7/22/2932 و 14/2۰/2932 جلسات در اصلاحی
 طی را خصوص اين در خود نظر و داد تشخيص شرع موازين با مغاير را
 .كرد اعلام مجلس به 3/22/2932 مورخ 73133/9۰/32 شماره ينامه

 در را ايراد واجد مواد مرحله، اين در مجلس حقوقی و قضايی كميسيون
 شماره ينامه طی را اصلاحی يمصوبه و كرد اصلاح 17/22/2932 تاريخ
 در مصوبه اين. كرد ارسال نگهبان شوراي به 24/2/2931 مورخ 28/12۴
 همچنان شورا اعضاي كه شد بررسی نگهبان شوراي 12/2/2932 يجلسه
 را خصوص اين در خود نظر و دادند تشخيص ايراد واجد را مواد از برخی
 شوراي مجلس به 17/2/2931 مورخ 73323/9۰/31 ارهشم ينامه طی

 2/1/2931 جلسه در بار اين ايراد، واجد مواد اصلاح. كردند اعلام اسلامی
 شماره ينامه طی اصلاحی مواد و شد نهايی حقوقی و قضايی كميسيون
 شد ارسال نگهبان شوراي به نظر اظهار براي 8/1/2931 مورخ ۴۰59/12۴
 قرار نگهبان شوراي 22/1/2931 جلسه دستور رد مواد اين بررسی كه

 سرانجام اصلاحی، يمصوبه مفاد بررسی از پس جلسه، اين در. گرفت
 بر مبنی خود نظر و دانست شدهبرطرف را پيشين ايرادهاي نگهبان شوراي
 شماره نظر طی را اساسی قانون و شرع موازين با مصوبه اين مغايرت عدم

 . كرد اعلام اسلامی شوراي مجلس به 22/1/2931 مورخ 5۰292/9۰/31

 رسيده اسلامی شوراي مجلس تصويب به( 112) شماره با ابتدا در ماده اين. 2
ي شماره مندرج در نامه 1نگهبان )تذكر شماره  شوراي تذكر با كه بود

 مورخ اصلاحی يمصوبه در (،1۴/۴/2932مورخ  78۰۴9/9۰/32
تبديل شد و به قسمت كليات  (رمكر 21) به شماره ، شماره آن27/3/2932

 .منتقل گرديد در كتاب اول،
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 .نه، مشكلی ندارد ـ اسماعيلي آقاي
 .دارد باز هم اشكال ـ عليزاده آقاي
 مكرر( را عمل 21ماده ) قضات در عمل، مفاد همين ـ يزدي آقاي
 .كننداستفاده می ساير فقها فتواي ازبالاخره  چون كرد؛ خواهند

 الزامنع استفتاء نيست. ما گفتيم ما وجود فتوا، نه، ـ عليزاده آقاي
يكصد و اصل  .دارد از مقام معظم رهبري اشكال استفتاء به

موظف است قاضي »گفته است:  قانون اساسی شصت و هفتم
با كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد 

 استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر
قضات پس اگر مشكل مكرر( اين است كه  21مفاد ماده )«. نمايد

از جستجو در منابع معتبر اسلامی يا فتاواي معتبر حل نشد و 
 لازم ديدند، از مقام معظم رهبري استفتاء كنند.

است: ( 39) اصلاح بعدي مجلس نسبت به ماده منشي جلسه ـ
 كميسيون قضايی و حقوقی 14/3/293۰( ]مصوب 39ماده )

جرايم موجب تعزير  تواند دردادگاه مي»: طور بودمجلس[ قبلاً اين
صدور حكم را در  ،پنج تا هشت با رعايت مقررات اين قانون هدرج

مورد اطفال و نوجوانان به تعويق اندازد يا اجراي حكم را معلق 
خودشان ]بدون اينكه  ماده را نمايندگان مجلس الان اين «كند.

نگهبان، نسبت به آن وارد شده باشد[،  ايرادي از سوي شوراي
تواند در مورد تمام دادگاه مي»اند: كردهاصلاح  به اين صورت

تعويق  بهارتكابي توسط نوجوانان، صدور حكم را  تعزيريِم ئجرا
 «اندازد يا اجراي مجازات را معلق كند.

در صدور حكم  چرا است، اما مطلب درست اين ـ مؤمن آقاي
 انداخته شود؟تعويق  به مورد نوجوانان

كه نمايندگان كاري است  اين چه حالا ـ يزديمدرسي آقاي
بدون اينكه شورا به اين ماده ايراد گرفته ] مجلس خودشان

 اند؟!كرده اصلاح ماده را اند اينرفته ،[باشد
، مكلف است و صدور حكم نوجواناز نظر شرع،  ـ مؤمن آقاي

 .ندارد اشكال در مورد او
باشد، صدور حكم در  بالغ نوجواناگر بله،  ـ يزديمدرسي آقاي
 اشكال ندارد. مورد او

هم در اين مصوبه اول  مطلب از اين ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نگرفته است است، ولی شوراي نگهبان به آن اشكالی بوده
 بوده مطلب قبلاً هم در همين مصوبه اين بله، ـ پيكره آقاي
 است.
است؛ قبلاً تعويق  قبلاً هم بوده له،ب ـ شاهروديهاشمي آقاي

ي پنج تا صدور حكم براي نوجوانان فقط مقيد به تعزيرِ درجه
 .ي تعزيرات را در برگرفته استهشت بوده است، اما حالا همه

پنج تا هشت  يتعزيرِ درجهممكن است  خب، ـ مؤمن آقاي
است،  ي خود گفتهدر لايحهمقداري بوده است كه دولت  همان
 ي مربوط به مجازات اسلامیاصل مصوبه ين مقدار درا ولی

 نبوده است.
 .طور نيستنه، اين ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .طور بوده استحالا ببينيد، شايد همين ـ مؤمن آقاي
كه  اشكالیترش بوده است. سخت قبلاً ـ شاهروديهاشمي آقاي
تعزير از  موارديكه  بوداين  بودند،كرده  وارد ماده اين به برخی

نگفته است ]= مشمول تعليق  راتر[ است تر ]و سب كه راحت
بالاتر  اما درجات نگفته، تعزير را تردرجات پاييننكرده است[؛ 
 را گفته است.

 گويد:مجلس در اين اصلاحيه میبالاخره الان  ـ مؤمن آقاي
 .شود تعليق ]در خصوص نوجوانان محكوم[ حكم اصل
نه  تعليق شود، «حكم كردن» گويدینه، اصلاحيه م ـ يزدي آقاي

 اصل حكم.
 .تعليق شود «حكم اجراي»گويد اصلاحيه می ـ پيكره آقاي
تعليق  «صدور حكم» گويداصلاحيه می ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .شود
راجع به  تحقيق و «كردن حكم»گويد نفسِ نه، می ـ يزدي آقاي

 .موضوع، تعليق شود
 چرا؟ ـ يزديمدرسي آقاي
 .«..اجراي مجازاتيا » گويدمی ـ ؤمنم آقاي
تعزيري  تمام جرائمدر مورد  تواندمی دادگاه» ـ يزدي آقاي

يعنی  ؛«ارتكابی توسط نوجوانان، صدور حكم را به تعويق اندازد.
 گويد.را می حكم صدور از بعد

: ملاحظه بكنيد و عبارت بعد از آن را «يا» يكلمه ـ مؤمن آقاي
 «.معلق كنديا اجراي مجازات را »

 گويد.حكم كردن را می نه، ـ يزدي آقاي
 .بخوانيد هم و عبارت بعد از آن را «يا» ـ مؤمن آقاي
 .«كند معلق را مجازات اجراي يا» ـ يزدي آقاي
 .هم هست« اجراي مجازات»منظور اين ماده تعليق  ـ مؤمن آقاي
گفته است، دادگاه اين است كه  اشكال ماده ـ سليمي آقاي
كند[، ]در مورد هر موضوعی كه قضاوت می قاضی«. ندتوامی»
 قاضی گويد:ماده می اين. كندنمی يا كندمی صادر حكم يا
اندازد و حكمش را صادر به تعويق  صدور حكم را تواندمی

صورت را بهحكم  تواندمی ،كرد را صادر حكماگر  نكند. حال
باشد،  كه اجبار در آن« بايد»است  نگفته صادر كند. تعليقی
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 .«تواندمی»است  بلكه گفته
در قانون  موضوعاتيكی از در حال حاضر هم  ـ عليزاده آقاي

 2تعليق است. مجازات اسلامی، بحث
 .كند تواند حكم را تعليقحق تعليق ندارد؛ كسی نمی ـ مؤمن آقاي
]و  هست تعزيرات در اين مجوز ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .تعليق كند[ تواند حكم به مجازات راقاضی می
]تعليق اجراي مجازات  الان همين نداريم؟! چرا ـ عليزاده آقاي
 داريم. مجازات اسلامی قانون را[ در
اگر گويد بله، ]در قانون مجازات اسلامی[ می ـ سليمي آقاي

را  اجراي تعزيرات« تواندمی»قاضی در تعزيرات مصلحت بداند، 
 .معلق كند

 .نيستحق او  يار دادگاه وتعليق حكم، در اخت ـ مؤمن آقاي
 چرا نيست؟ ـ اسماعيلي آقاي
اند و در قانون مجازات اسلامی گفته مطلب را اين ـ عليزاده آقاي

 .شوراي نگهبان هم آن را تأييد كرده است
بدهد كه از قذف  فحشیبه ديگري  شخصی اگر ـ مؤمن آقاي
 گوييدشما میباشد،  ساله 2۴دهنده هم فحشاست و  كمتر
 بيندازد؟! صدور حكم را به تأخير تواندمی قاضی
براي چنين  تواندقاضی میگفته  چه كسی ـ يزديمدرسي آقاي

 .صادر كند بايدرا  شخصی حكم صادر نكند؟ اتفاقاً حكم او
را هم  در اين ماده اين موضوعشما  خب، خيلی ـ مؤمن آقاي
گويد: قاضی اين ماده میاست.  بعدياشكال  بگيريد. آن ايراد
شاكی  به مثلاً قاضیيعنی  ؛كند معلقّاجراي مجازات را  تواندمی

                                                                                    
، 4/3/294۰عنوان فصل سوم از كتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب . 1
( ذيل اين فصل آمده است: 15است. در ماده )« تعليق اجراي مجازات»
تواند هاي تعزيري و بازدارنده حاكم میدر كليه محكوميت -15ماده »

قسمتی از مجازات را با رعايت شرايط زير از دو سال تا پنج اجراي تمام يا 
 سال معلق نمايد.

 هاي زير نداشته باشد.عليه سابقه محكوميت قطعی به مجازاتمحكومٌ -الف
 محكوميت قطعی به حد -2
 محكوميت قطعی به قطع يا نقص عضو -1
 محكوميت قطعی به مجازات حبس به بيش از ي  سال در جرائم عمدي -9
 محكوميت قطعی به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال -7
هاي عمدي با هر سابقه محكوميت قطعی دوبار يا بيشتر بعلت جرم -5

 .ميزان مجازات
عليه و دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكومٌ -ب

اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا 
 ی از مجازات را مناسب نداند.قسمت
تعليق جايز نيست مگر  ،هاي غير تعزيري و بازدارندهدر محكوميت -تبصره

 «در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد.

 كمتر ودر حدي كه قذف باشد نيست  فحش چون گويد:می
چرا . زنيمنمیشلاق هم به او و  كنيممعلق می را حكم است،

 بايد چنين باشد؟!
 ؛تعزير دارد از گناهان بعضی خب، انجام ـ يزديمدرسي آقاي

 .كندخواري میهانسان روزمثل جايی كه 
 من حالا كند[؛خب، ]اصل قضيه فرقی نمی خيلی ـ مؤمن آقاي
سن  كه بهاست  غير از مثال شما زدم. نوجوانی ديگري مثال ي 

كند. ]چرا خواري میروزه شما قول و به استرسيده  تكليف
 بايد حكم او معلقّ بشود؟[ 

البته رد. تعزير دا از گناهان بعضی نه، انجام ـ يزديمدرسي آقاي
 گناهانبعضی  انجام ولی گفتم،را اشتباه  مثال روزه من شايد

 .دارد ديگر تعزير
 است فحاشیِ كمتر از قذفی تعزيرِ انجامِ گناه مانند ـ مؤمن آقاي
 .كردم بنده عرض كه

 نه؟ يا شودمی هم فرد بالغ شامل اين تعزير ـ جنتي آقاي
 .شودمی بله خب، ـ يزديمدرسي آقاي
 .بله ـ منمؤ آقاي
 .شودنمی بالغيرغمجازات شامل  اصلاً ـ يزديمدرسي آقاي
 .شودمی هم بالغ، شامل نوجوان چون بله، ـ مؤمن آقاي
]صدور « تواندمی»در قانون بگويد قاضی  اگر ـ عليزاده آقاي

 درمگر  دارد؟ اشكالی چه حكم يا اجراي مجازات را تعليق كند[،
 كند؟ عفو تواندمیكه قاضی  نداريمشرع 
 .نه، نداريم ـ مؤمن آقاي
 .تواند عفو كندمی قاضی ـ عليزاده آقاي
 1انجام دهد.اين كار را  تواندنه، فقط ولیّ امر می ـ مؤمن آقاي
 بعد از صدور حكم است.ولیّ امر  عفو ـ عليزاده آقاي
 .كندنمی فرقی ـ مؤمن آقاي
طور ده، اين( مطرح ش39ماده )كه در  تعليقی اين ـ عليزاده آقاي

تواند كند، میمی ي متهم رسيدگیبه پرونده دادگاه وقتی است كه
كند. را تعليق  صدور حكم يا اجراي مجازات با وجود شرايطی
داريم و در قانون مجازات اسلامی هم  همالان  را بحث تعليق

 بينی شده است.يشپ
 .ندارد مطلب را اين ]قانون مجازات اسلامی[ ـ مؤمن آقاي

                                                                                    
را  مجرمتواند می وي نايب يا امامدر شرع موارد مختلفی آمده است كه  .2

نمونه، بنگريد به: آگاهی بيشتر در اين خصوص، به عنوان  برايعفو كند. 
 ،الله، تحريرالوسيله، كتاب حدود، فصل اولموسوي خمينی، سيد روح

 .(9)له ئمس ،و فصل چهارم (8)له ئمس ،و فصل دوم (۴)مسئله 
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را حكم  همان ابتدا از نه، گاهی قاضی ـ يزديمدرسي آقاي
 كند؛ آن ي  حرف ديگري است.صورت معلق صادر میبه

به او بعد  كند،می صادر قاضی ابتدا حكم متهم را آقاي عليزاده ـ
مجازات محكوم كردم، منتها  راقدم ينامن شما را به  گويد:می

م؛ يعنی اگر اين كناجراي مجازاتت را براي مدت معينی معلق می
 مثلاً ظرف سه ماه يا پنج سال، مرتكبِ شرايط را رعايت كردي،

مدت، اين مجازات معلق  ينا پس از اتمام ي،نشو ديگريجرم 
است، آمده  (39در ماده ) كه شود. تعليقیبراي تو اجرا نمی

 بحث آمده همين اسلامی هممجازات  قانوناست. در  همين
 .بخوانمرا  شعبارتمن  اجازه بدهيد. است
 حكم را ،«منجزّ»اين يعنی قاضی به نحو  ـ يزديمدرسي آقاي
 اين عيبی ندارد. كند؛می تعليق
 ادرص يا از طرف قاضی حكم عليزاده، آقاي ـ يزدي آقاي
 تواندكس نمیيچهديگر شد  حكم صادراگر شود؛ نمیيا  شودمی

در  واصل حكم صادره  در اينكه بگيرد، مگر در مورد آن تخفيف
 كند.تعليق آن را حاكم  خود حكم،

 چرا؟ ـ مؤمن آقاي
 تعليقی. بگويد خواهدهمين را می (39بله، ماده ) ـ عليزاده آقاي
اسلامی ( قانون مجازات 15) مادهاست.  تعليق همين گويدمی كه

تعزيري و  هاييتمحكوم كليهدر : »گويد[ هم می294۰]مصوب 
 ...« بازدارنده

 بازدارنده هايتعليق، در مورد محكوميت ـ يزديمدرسي آقاي
 درست است.

 بازدارنده، و تعزيري هاي(، محكوميت15ماده ) ـ عليزاده آقاي
 است. گفته را دو هر

 .گويدمی را دو هر بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
( قانون مجازات اسلامی ]مصوب 15ماده ) ـ عليزاده آقاي
تعزيري و بازدارنده  هايدر كليه محكوميت» گويد:[ می294۰

تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت حاكم مي
 شرايط زير از دو سال تا پنج سال معلق نمايد.

هاي زير عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتمحكومٌ -الف
 :نداشته باشد

 ؛محكوميت قطعي به حد -1
 ؛محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو -1
طعي به مجازات حبس به بيش از يك سال در محكوميت ق -9

 ؛جرائم عمدي
 ؛محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دو ميليون ريال -2
هاي عمدي علت جرمه سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر ب -5

 «با هر ميزان مجازات.
به اين معنی نيست كه او  «تواندحاكم می»اينكه گفته است، 
كند.  معلق تواند مجازاتی رابدون ضابطه[ میهمين طوري ]و 

دادگاه با ملاحظه  -ب» مقيد به شرايطی است: «تواندمی»اين 
عليه و اوضاع و احوالي كه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكومٌ

اجراي تمام يا قسمتي از  ،موجب ارتكاب جرم گرديده است
 مجازات را مناسب نداند.

تعليق جايز  ،عزيري و بازدارندههاي غيرتدر محكوميت -هتبصر
 «مگر در مواردي كه شرعاً و قانوناً تعيين شده باشد. ،نيست

شرايطی  در چه تعليق حالت كهكند می همين ماده بياندر ادامه 
 47را به  متهم و كندمی صادر يقرار قاضی مثلاً شود؛اعمال می

كند. می محكوم جزاي ديگري يا حبس سال ي ضربه شلاق يا 
 معلق شرايط اين با را مجازاتيا قسمتی از  تمام گويد:عد میب
 جديدي جرم آينده مرتكبسال  5 اگر ظرف مثلاً كه كنممی

اگر مرتكب جرم  شود[، ولینشدي، ]اجراي مجازاتت منتفی می
 مورد هم در كنار مجازات جرم جديد درمجازات را  يناشدي، 
 خودشا در رأي ر ين موارداي همه قاضی. كنممیاجرا  شما
 .آوردمی

 .است معلق همان اولحكم از  اصلِ ـ يزدي آقاي
توجه به اينكه  حالا بااست.  معلق بله، اصلِ حكم ـ عليزاده آقاي
و الحاقات بعدي  294۰اين قانون مجازات اسلامی مصوب  شما

 ([ بفرماييد.39ايد، ايراداتتان را ]نسبت به ماده )آن را تأييد كرده
مطلبی نيامده است؛ بايد  ، ي ماده اين در ـ يزديمدرسي آقاي

 مصلحتیدر صورتی كه در تعزيرات منصوصه  بگوييم حتماً
 گيرد[.باشد، ]تعليق مجازات انجام نمی

اگر مجازات تعزيري نسبت به  .سؤالی دارم بنده ـ سليمي آقاي
در اين مورد آيا قاضی  دارد، الناسیحق يجنبهجرمی باشد كه 

حكم معلق صادر  تواندنمی يا كند صادر معلق حكم ندتواهم می
اگر كسی به  يعنی مثلاً ؟حكم قطعی صادر كند استملزم  كند و
ي ضربه ۴۰قاضی هم  تشخيص است وفحش داده  ديگري

تواند اجراي اين شخص باشد، آيا قاضی می اين شلاق براي
 سال، صادر كند؟ 5صورت تعليقی، به مدت مجازات را به

تعليقی  ما چيزي تحت عنوان حكم ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نداريم الناسیحق

پس تحت چه عنوانی جرم تعزيري است.  فحش، ـ سليمي آقاي
 است؟ 

 .نيست الناسحقكه  تعزير نيست؛ قذف ـ شاهروديهاشمي آقاي
 هايمجازات قاضی در كهبگوييم  طوراين ـ سليمي آقاي



 
 

 25 ديات( و قصاص حدود، )كليات، اسلامي مجازات لايحه
 

 

 تواندمی -چه نخواهدبخواهد، خصوصی  شاكی چه - تعزيري
 هايیطوري بگوييم چه در پرونده؛ يا اينكند را معلق مجازات

جرائم عمومی  چه در وباشد  لازم داشتهكه شاكی خصوصی 
 تعليقی مجازات تواندمیقاضی  لازم ندارد، خصوصی شاكی كه
 اين ماده. با موازين نداردمنافاتی هيچ  كند و اين ماده، صادر
فعلاً به آن  ورا به تعويق بيندازد  پرونده يا گويد: قاضیمی

در حين صدور  كرد، به آن رسيدگی اگرنكند يا  رسيدگی
از اينكه  منظور .كند صادر را به صورت تعليقیمجازات  ،حكم
 صادر راحكم  كه است اين كندمی تعليقمجازات را  قاضی
و  كندتعليق میمدتی  براي را مجازات اجراي ولی كند،می
( 15طبق ماده ) .مجازات در تعليق باشددر اين مدت  دگويمی

دو مواد تقريباً در  [، اين294۰قانون مجازات اسلامی ]مصوب 
 راستاي هم هستند.

( اصلاحی، حداقل با 39اگر بگوييم رعايت ماده ) آقاي عليزاده ـ
[ 294۰]مصوب ( قانون مجازات اسلامی 15) رعايت مفاد ماده
 باشد، اشكال دارد؟

تعليق اگر  كه را هم ايراد بگيريم اين موضوع پس ـ مؤمن يآقا
باطل تعليق، و اصل  دارداشكال  باشد، الناسمجازات در حق

 .است
تعليق مجازات به  اگر آقا،حاج ـ شاهروديهاشمي آقاي

 . نداردظاهراً اشكال  باشد، حاكم تشخيص
 یقاض است. 2«الحاكم بما يراه» تعزير گوييممی ـ سليمي آقاي
او  تعيين كرده است، در صدور حكم از سوي راحاكم او  كه

 .و مجاز استمأذون 
 نداده است. ليقتع يقاضی اجازهبه  اينجا در شارع ـ مؤمن آقاي
 قانون قاضی بر اساس كه است حاكم گفته چرا؟ ـ سليمي آقاي
 .بدهد حكم
نداده  ايالناس چنين اجازهشارع در مورد حق ـ مؤمن آقاي
 است.

و  بده حكم قانون است طبق گفته حاكم به قاضی ـ سليمي ايآق
 .گويدمیرا ]= جواز صدور حكم تعليقی[  هم اينقانون 
است.  ي تعزير مطلقدر زمينه روايات ـ شاهروديهاشمي آقاي

 الرجل بدن قوه من يراه ما حسب التعزير»[، تارواي]بر اساس 

                                                                                    
 حاكی «بيندمی صلاح)قاضی(  حاكم آنچه» معناي به «الحاكم يراه بما» عبارت. 1
 حد كه است جرمی براي مناسب تعزيرِ تعيين در قاضی اختيار و آزادي از

به عنوان نمونه بنگريد به: . است رفته كار به بسيار فقهی كتب در و ندارد
 .91 ص تا،بی قم،الله، التعزير أحكامه و حدوده، گلپايگانی، لطف صافی

 1.است «جرمه بمقدار
 ن تعبير در روايت، مقدار تعزير است ومنظور از اي ـ مؤمن آقاي
مجرم است كه  كه در روايت آمده، ناظر بر همين هم یسؤال
 .بخورد شلاق بايد عنوان تعزير چقدربه

 طورتوانيم ايننمی رامنصوصه  تعزيرات ـ يزديمدرسي آقاي
 كنيم.بيان 
 .است روايت، مطلق ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نه ـ مؤمن آقاي
]مقدار[ گويد كه می منصوصه روايت نه، ـ يزديمدرسي آقاي

 باشد. تعزير اين قدر
كند. در سؤال می مقدار تعزيراز  در اين روايت ـ مؤمن آقاي

]امام  حضرت كند وصحيحه حماد بن عثمان از مقدار سؤال می
اه علَيَ ماَ يرََ: كه فرمايندالسلام( هم در جواب[ میصادق )عليه

 .الرجلالرَّجلُِ وَ قوَُّةِ  منِْ ذنَبِْالحاكم 
 .شودمیمقدار ي  جا هم مثل در  بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .اصل بحث تعزير نيست ما منظور ـ مؤمن آقاي
 اين اطلاق درست نيست. با حال هر به ـ يزديمدرسي آقاي
 تعزير را كرديد، مقدار ضرب را توجه ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .هم تأثير گذاشتيد
تعليق شرايطی تقريباً نظير  برايبگوييم  ما پس ـ عليزاده آقاي
نظر گرفته  [ در294۰]قانون مجازات اسلامی مصوب ( 15) ماده
 شود.
 ( اصلاحی به39ماده )بگوييم  يا بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي

 [ حواله294۰]قانون مجازات اسلامی مصوب ( 15) همان ماده
 .بشود
]قانون ( 15) اصلاحی، فرعِ ماده( 39بله، ماده ) ـ يزدي آقاي

 [ است.294۰مجازات اسلامی مصوب 
جديد هم آمده  يهمين لايحهدر  اين بحث ـ يزديمدرسي آقاي
 .است

                                                                                    
 متناسب با تعزير بايد بر اساس تشخيص قاضی، به ميزان جرم مجرم و. 2

يات، همچون روايت زير قابل قوت جسمانی او باشد. اين معنا از برخی روا
 دريافت است:

الحسَُينُْ بنُْ محَُمَّدٍ عنَْ معَُلَّي بنِْ محَُمَّدٍ عنَِ الحَْسنَِ بنِْ عَليٍِّ عنَْ حمََّادِ بْنِ »
السلام(: كمَِ التَّعزْيِرُ. فقَاَلَ دوُنَ الْحدَِّ. قاَلَ عثُمْاَنَ قاَلَ: قلُْتُ لأَِبيِ عَبدِْ اللَّهِ)عليه

فإَنَِّهُ حدَُّ المْمَلُْوكِ. قاَلَ قلُتُْ  ،دوُنَ ثمَاَنِينَ. قاَلَ فقَاَلَ لاَ وَ لكَنِْ دوُنَ الأْرَبْعَيِنَ قلُتُْ
 كلينی،.« وَ كمَْ ذلَِكَ. قاَلَ علَيَ قدَرِْ ماَ يَريَ الوْاَليِ منِْ ذنَبِْ الرَّجلُِ وَ قوَُّةِ بدََنهِِ

، دارالكتب الإسلاميه، چ چهارم، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافی، تهران
 .172 ص، 4 ج ،ق.ه27۰4
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هم  اين مصوبه در بحثهمين  بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 آمده است.

 بابی در اين لايحه جديد مجازات، ي  خود تعليق ـ پيكره آقاي
 .دارد
 دارد. بله، تعليق باب خاصی ـ شاهروديهاشمي آقاي
ي ]مربوط به تعليق در لايحه ماده آن يسابقه ـ عليزاده آقاي

مدرسی الله ]آيت آقابدهيد.  من به راجديد مجازات اسلامی[ 
 2ايم؟گفته چه آنجا يم. ببينفرمايندمی درست[ يزدي
ي الان كميسيون قضايی و اصلاحيه ـ شاهروديهاشمي آقاي
[ هم كه دست ماست، همان قانون 17/22/2932مجلس ] حقوقی
 .كه تغييراتی در آن انجام شده است است قبلی
 -است  مصوبه آمدهاين  كه در - بحث تعليق ـ عليزاده آقاي
 .است گردد و از آنجا آمدهبه همان قانون قبلی برمیحتماً 
و در ادامه، فصل است  كليات ابتدا فصل ـ يزديمدرسي آقاي
 .دارد را هم« اجراي مجازات قتعلي»

 اولايراد نگرفته باشيم.  فصل به اين است ممكن ـ عليزاده آقاي
در مورد آن  اگر و بررسی كنيم، بعد ببينيم دقيق را همين قسمت
 «حكم صدور تعويق»قبلاً  قانونجلوتر برويم.  ايرادي نداشتيم،

وبه ( مص93كرده است. در ماده ) بينیرا پيشجرائم تعزيري  در
كميسيون قضايی و  14/3/293۰ مجازات اسلامی ]مصوب

در جرائم موجب »اسلامی[ آمده است:  شوراي حقوقی مجلس
تواند پس از احراز مجرميت دادگاه مي ،تعزير درجه شش تا هشت

متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و 
در  ،تاوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده اس

صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو 
 سال به تعويق اندازد:

 ؛وجود جهات تخفيف -الف

                                                                                    
كميسيون قضايی و  14/5/2988 مصوب ،مجازات اسلامی لايحه( 75) ماده. 1

شش  درجهدر جرائم تعزيري  -75 ماده»: اسلامی شوراي حقوقی مجلس
تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور تا هشت دادگاه می

يا قسمتی از مجازات را از ي  تا پنج سال معلق نمايد. تمام  اجراءحكم، 
سوم مجازات ي   اجراءاحكام كيفري نيز پس از  اجراءدادستان يا قاضی 

تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعی، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين می
تواند پس از تحمل ي  سوم مجازات، در صورت دارا بودن محكوم می

احكام كيفري تقاضاي  اجراءز طريق دادستان يا قاضی شرايط قانونی، ا
ماده در تاريخ  اينشوراي نگهبان نيز پس از بررسی « تعليق نمايد.

تقاضاي تعليق »بيان داشت:  9۴553/9۰/88شماره  ينامهطی  14/8/2988
هاي منصوص شرعی، خلاف موازين شرع ( در مورد مجازات75در ماده )
 «شد.شناخته 

 ؛بيني اصلاح مرتكبپيش -ب
 ؛جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران -پ
 .فقدان سابقه كيفري مؤثر -ت

محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را به تبع  -تبصره
( اين قانون از حقوق اجتماعي 15اساس ماده ) ي حكم، براجرا

. بود« صدور حكم تعويق»مورد  در مطلب اين« كند.محروم مي
 14/3/293۰ همين مصوبه ]مصوب( 75) ادامه، در ماده در

اسلامی[ هم گفته  شوراي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس
تواند تا هشت دادگاه مي ششدر جرائم تعزيري درجه » شده است:

در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراي 
. تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد

سوم نيز پس از اجراي يك كيفريدادستان يا قاضي اجراي احكام 
تواند از دادگاه صادركننده حكم قطعي، تقاضاي تعليق مجازات مي

سوم مجازات، در د پس از تحمل يكتواننمايد. همچنين محكوم مي
صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراي 

  «تقاضاي تعليق نمايد. كيفرياحكام 
وجود  در صورت به تعليق را حكمبله،  ـ يزديمدرسي آقاي
 است. اجازه دادهشرايط 

گفته است كه  ( هم7۴در ادامه، در ماده ) .بلهـ  عليزاده آقاي
مثل  جرائمیشامل  [تعليق صدور حكم يا اجراي مجازات]

خواهند مواد میاين  1.شودنمايی نمیقدرت و مسلحانهسرقت 
 .است تعليق قابل نوجوان مورد در جرائم اين از بعضی بگويند

 ابتدا مجازات نوجوانان از بحث تعليق ـ شاهروديهاشمي آقاي
ي جرايم درجه شاملولی  در اين مصوبه وجود داشته است،هم 

                                                                                    
كميسيون قضايی  14/3/293۰( لايحه مجازات اسلامی، مصوب 7۴ماده ) .2

مجازات در مورد  يصدور حكم و اجراـ 7۴ماده »و حقوقی مجلس: 
 جرائم زير و شروع به آنها قابل تعويق و تعليق نيست:

جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی كشور، خرابكاري در  -الف
 ؛تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ربايی و يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدمم سازمانجرائ -ب
 ؛اسيدپاشی

نمايی و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر، قدرت -پ
 ء؛جرائم عليه عفت عمومی، تشكيل يا اداره مراكز فساد و فحشا

گردان، مشروبات الكلی و سلاح و قاچاق عمده مواد مخدر يا روان -ت
 ؛اچاق انسانمهمات و ق

تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و  -ث
 ؛الارضفی افساد
ــادي  -ج ــرائم اقتص ــا ج ــون     ، ب ــد ميلي ــيش از يكص ــرم ب ــوع ج موض
 .«ريال (2۰۰0۰۰۰0۰۰۰)
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 حالا مجلس آمده در اين اصلاحيه، 2شده است.هشتم میتا  پنجم
ي قانون را مطلق كرده است ]يعنی امكان تعليق را در همه

بينی كرده صورت مطلق پيشدرجات جرايم تعزيري نوجوانان به
 .انداست. بنابراين در اين اصلاحيه[ كار خاصی نكرده

 .رودنمی بين از يق كهتعل شرايط ولی ـ پيكره آقاي
. تنها چيزي كه در رودنمی بين ازآن شرايط  بله، ـ عليزاده آقاي

بحث درجات جرايم تعزيري را است كه  اين ،آمده اين اصلاحيه
، و گرنه شرايط سر جاي است داده نوجوانان تغييرمورد  در

 .خودش هست
 فرمايند،می سليمی آقاي كه طورهمينممكن است  ـ مؤمن آقاي
ي قبلی[ قابل تعليق ]در مصوبهكه  و درجاتی از جاها بعضی
اگر ]مثلاً[ . نبوده استتعليق  حد دركه  بوده دليل اين به، نبوده
 اجراي ياحكم  ]صدورخصوصی داشته باشد، چرا  شاكی جرمی،
 است، الناساين موارد حق چونكنند؟  تعليق را[ اومجازات 
 .يست[ن شدنی ]تعليق

كه  بيندمیمصلحت  قاضی، خب، ـ روديشاههاشمي آقاي
 مجازات متهم تعليق شود.

 ندارد. ربطیشاكی خصوصی  به كه مجازات بحث ـ عليزاده آقاي
 چرا ربطی ندارد؟ ـ مؤمن آقاي
 .خواهدمی را زيانش و ضررخصوصی  شاكی چون  ـعليزاده آقاي
 . طور نيستنه، اين ـ مؤمن آقاي
 !كه نيست قذف ـ يزديمدرسي آقاي
 نيست.حد قذف  در ـ مؤمن آقاي
]كه مورد قذف  ]در روايات داريم[ كسی ـ يزديمدرسي آقاي

ي ولی خودش تقاضا ،آمد حضرت قرار گرفته بود[ خدمت
و  كشيدند شمشير خودشان . حضرتنكردمرتكب را  مجازات
 را اذيت نكن. یچنين كسي   اين، از بعدتو  گفتند
 .شودرا هم شامل می آن ـ مؤمن آقاي
 راالناس حق تعزيرات، در بحث فقها ـ شاهروديهاشمي آقاي

  اند.مطرح نكرده
 را قذف باب اند.مطرح كردهقذف  در بحث نه، ـ مؤمن آقاي
 .كنيد نگاه

 ،هست قذف يالناس دربارهبله، بحث حق ـ يزديمدرسي آقاي

                                                                                    
كميسيون قضايی و  14/5/2988مصوب  ،مجازات اسلامیلايحه ( 39) ماده. 1

م ئتواند در جراادگاه مید -39 ماده»: اسلامی شوراي حقوقی مجلس
پنج تا هشت با رعايت مقررات اين قانون صدور حكم  هموجب تعزير درج

 «حكم را معلق كند. ءيا اجرا ختهرا در مورد اطفال و نوجوانان به تعويق اندا

 وجود ندارد.  قذف غير درولی 
است. به  الناسقح خيلی خب، باشد. ولی قذف، ـ مؤمن آقاي
 گيرد.تعلق می حد قذف، تعزير موجب از كمترمقدار  به ناسزاي

 كند؟ متهم را عفو تواندمیشاكی  يعنی ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .كند او را عفوتواند نمی به نظر ما نه، ـ مؤمن آقاي
 پس حد است. خب، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 . است مترك حدنيست، چون مقدارش از  حد ـ مؤمن آقاي
 كند و ببخشد، آن را عفوتواند نمی اگر ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نيست الناسحق پس

 .است تعزير ـ مؤمن آقاي
الناس وقتی حق نيست. الناسحق تعزير، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 د. رك يقتوان تعلالله را میچون حق ؛مشكلی ندارد ،نشد

ديگر از آن  بعده ك كنندمی تعزير مرتكب را ـ سليمي آقاي
 .نكند آزاريمردم
 .است الناسحق نه، ـ مؤمن آقاي
 است! حرفی عجب ـ شاهروديهاشمي آقاي
 كنند.را لحاظ می مقدارش هم تعزير مورد در ـ مؤمن آقاي
 تواندنمی كند؟ عفو تواندمی آنجا يعنی ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .كند عفو

 تواند عفو كند.نمی نه، ـ مؤمن آقاي
 ،چون اگر تعزير است؛ اللهحق پس ـ شاهروديهاشمي قايآ

ي شخص مطالبهبه  مشروطتواند عفو كند و می ،الناس باشدحق
 است. صاحب حق

 تواندنمی باز كرد، مطالبه شخص صاحب حق اگر ـ مؤمن آقاي
 كند؟ عفو

 «شرع حاكم» نكند،يا  بكند مطالبه ـ شاهروديهاشمي آقاي
 كند.تعزيرش می

 ؟كندمی تعزيرش ـ مؤمن آقاي
عرض  .كندمی بله، حاكم او را تعزير ـ شاهروديهاشمي آقاي
 ياست و همه حق اللهاست. پس تعزيرش  همين هم من

 حقوقِمثل بقيه  ،شد حق اللهاست. وقتی  حق اللهتعزيرات 
 .است تعليق قابلو چنينی است اين

مادون  ؛محدود به زنا و لواط است قذف، موضوع ـ يزدي آقاي
 1.استايذاء  ،قذف نيست ،زنا و لواط

                                                                                    
 الله،، سيد روحخمينی موسوي براي آگاهی بيشتر در اين زمينه، بنگريد به:. 2

 حد در: سوم فصل حدود، ، كتاب1، ج 2943، قم، دارالعلم تحريرالوسيله،
 .747-749 صص (،8) مسئله قذف،
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. تعزير گويدمی را قذف از كمتر اين ـ شاهروديهاشمي آقاي
 است. اللهحق كه هم

 است. الله بله، حق ـ يزدي آقاي
 الناس است.حق گويندمیجا باز همين در ـ مؤمن آقاي
شاكی كه به او فحش گوييد ]می شما ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .نيست الناسحق پس كند، او را عفوتواند نمی ،[ه استداده شد
ي مجازات اسلامی ( همين مصوبه5۰ماده ) ـ عليزاده آقاي

[ كه نمايندگان مجلس ]در كميسيون 14/3/293۰]مصوب 
تعليق اجراي »گويد: می اند،كرده تصويب قضايی و حقوقی[

نسبت به حق مدعي خصوصي تأثيري ندارد و  ،مجازات محكوم
  .«شودمي ءم پرداخت خسارت يا ديه در اين موارد اجراحك

 .است منطقی حرفی بله، ـ مؤمن آقاي
مدنی و حقوقی  حق مدعی، حقی ـ شاهروديهاشمي آقاي
حاكم  و ]لايحه مجازات اسلامی[ آمدهضمن كليات  كه در است
 .ماده استبر اين 

 يدرجهفقط  ي فعلیاصلاحيهدر  من نظر به ـ عليزاده آقاي
 و اصل ماده سر جاي خودش هست. است داده تغيير تعزير را
 بفرماييد. ،اشكال داريد تغيير به ايناگر 

 .ندارد عيبی نه، ـ يزديمدرسي آقاي
 (39اصل ماده ). اندي ماده تغييري ندادهبقيه در ـ عليزاده آقاي
]تعليق صدور حكم يا اين كار  تواندمی دادگاه وگويد حاكم می

 بكنند، اصلاحيه هم همين مطلب را گفتهرا زات[ اجراي مجا
 ده است.تغيير دا قيدي را در آن فقط ي  ،است
ي ماده شامل تعزيرات درجه اصل ـ شاهروديهاشمي آقاي
ي خود، قيد است كه مجلس در اصلاحيه بوده هشتمتا  پنجم

 است. كرده حذف درجات را
 است. حذف كردهقيد را  دوفقط آن  بله، ـ عليزاده آقاي
بوده تا هشت  كه از پنجتعزير  يدرجه ـ شاهروديهاشمي آقاي
. به نظر من است هماش هم مثل را حذف كرده است. بقيه است
 .هستخوبی  حرف ودرست  مطلب
 بشود؛ انجام( هم به طريق اولی بايد 57)ماده  ـ پيكره آقاي
 2دارد. مصوّبهچون 

                                                                                    
كميسيون قضايی و  14/3/293۰اسلامی، مصوب  مجازات لايحه( 57) ماده. 1

هرگاه پس از صدور قرار  -57ماده »: حقوقی مجلس شوراي اسلامی
تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر 

هاي قطعی ديگري بوده است كه در ميان آنها محكوميت ا محكوميتي
تعليقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجراي مجازات معلق شده است، 

كند. دادستان يا قاضی اجراي احكام نيز موظف است قرار تعليق را لغو می
 

 بوده خوبی كار]اين اصلاح،[  بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .ندارد مشكلی اشبقيه نداريد، اشكال جهت آن از اگراست. 

 را بخوانيد.( اصلاحی[ 292]ماده ) (1) تبصره ـ جنتي آقاي
آن  امثالو  حكم تفخيذمورد  در (1) تبصره ـ يزديمدرسي آقاي
 .است
]بلكه[  نيست، تعزير مجازات تفخيذ، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 1.است حد

 برهنهاجازه بدهيد. ي  موردي در  نه، ـ يزديدرسيم آقاي
 دارد، تعزير تعبير در مورد آن در كتب فقهیكه  هستخوابيدن 
 هم را آنجا حكم اين اگر 9اند.حدود ملحقش كرده به فقهااما 
 شايد اشكال داشته باشد. بشود، شامل
 است. بخش مجازات حد آمدهدر  موارد آن  ـشاهروديهاشمي آقاي
 .است منصوصشده و  ذكر ، آن مواردبالاخره ـ يزدي آقاي
 .است شده ذكر بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
موارد ]از جمله مواردِ[  آنولی  دانم،می ـ يزديمدرسي آقاي

ند تا اه. گفتاندكار نبردهبهآن  برايحد  ]فقها[ اسم وتعزير است 
 7.]شلاق[ بزنيد فاعل چنين جرمیضربه به  33

 .بگيريم ايرادشود كه نمی منصوص در مورد ]تعزير[ ـ يزدي آقاي

                                                                                    
 

در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست 
 «ايد. حكم اين ماده در مورد تعويق صدور حكم نيز جاري است.نم

در :  ... جلدة مائة فحده الأليتين بين أو كالتفخيذ إيقابا الإتيان يكن لم إذا». 2
صورتی كه لواط به طور دخول نباشد مانند تفخيذ يا بين دو كفل، حدّ آن 

قم،  يرالوسيله،تحر الله،خمينی، سيد روح موسوي «... باشدصد تازيانه می
 قوادي، و سحق و لواط در: دوم فصل حدود، ، كتاب1، ج 2943دارالعلم، 
 .74۰ ص (،۴) مسئله

المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران؛ إذا كانا مجردّين و لم يكن بينهما رحم و ». 3
لا تقتضي ذلك ضرورة. و التعزير بنظر الحاكم، و الأحوط في المقام الحدّ إلاّ 

: ذا يعزرّ من قبلّ غلاماً بشهوة، بل أو رجلاً أو امرأة صغيرة أو كبيرةسوطاً. و ك
اند در صورتی كه برهنه باشند و با دو نفري كه زير ي  روانداز جمع شده

يكديگر رحم نباشند و ضرورتی آن را اقتضا نكرده باشد، هر دو تعزير 
به مقدار شوند. و تعزير به نظر حاكم است و احوط )وجوبی( در اينجا، می

اي را از روي شهوت حدّ است مگر ي  تازيانه. و همچنين اگر پسر بچه
 «شود.ببوسد، بلكه اگر مرد يا زن كوچ  يا بزرگ را ببوسد، تعزير می

، 1 ، ج2943قم، دارالعلم، الله، تحريرالوسيله، خمينی، سيد روح موسوي
 .74۰ ص (،4) مسئله قوادي، و سحق و لواط در: دوم فصل حدود، كتاب

تحت إزار واحد مجردين و ليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين  المجتمعان و». 4
في  حداًّالتعزير  تخللّهو لو تكرر ذلك منهما و  إلي تسعة و تسعين سوطاً سوطاً

الدين حلیّ، نجممحقق.« ليس له بمحرم بشهوه غلاماًالثالثة و كذا يعزر من قبل 
 مؤسسه قم،ی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام ف

 .274 ص، 7 ج ،ق.ه 27۰8دوم، چ اسماعيليان، 
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اسلامی ]حكم اين مجازات  لايحه ـ شاهروديهاشمي آقاي
  2.است آورده بحث حدود مسئله را[ در ضمن

 است؟ يادتان شما ـ يزديمدرسي آقاي
 .اندآورده حدود ضمن در ظاهراً ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .نيست يادم من ـ يزديمدرسي آقاي
 آمده بود. حدوددر كتاب  بله، اين مطلب ـ شاهروديهاشمي آقاي
 كنيد؟ مقيد را 1(15ماده ) خواهيدنمی ـ سليمي آقاي
اين فقط  است؛مقيد  گوييم اين ماده خودشمی ما ـ عليزاده آقاي
تعزير را براي تعليق در درجات  ]پيش از اصلاح[ بعضی ماده

درجات  يشامل همه ولی در اين اصلاحيه، ،نظر گرفته بود
 . تعزير شده است

 .است درست بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
است و مجلس هم در مقيد  ( خودش39ماده ) ـ عليزاده آقاي

 يعنی آن قانون را رعايت نكنيد.كه  است نگفته ي خوداصلاحيه
 شده تصويب مجلس ي  در ]اصل ماده و اصلاحيه، هر دو[

 .استسابق  يمادهاست و اين 
بوده است.  (292) مورد مادهتذكر در  بعدي مورد نشي جلسه ـم

 [27/3/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مصوب در ابتدا ]مصوبه
 موجب جرائم در -191ماده »بود:  طوراين (292)ماده در خصوص 

مگر در مواردي كه  است، مجازات تعدد موجب جرم، تعدد حد،
 .باشد انيكسجرائم ارتكابي و نيز مجازات آنها 

چنانچه مرتكب به اعدام و حبس يا اعدام و تبعيد  -1تبصره 
 شود.مي اجرامحكوم گردد، تنها اعدام 

شود و در زناي مي اجرادر تفخيذ و لواط، تنها مجازات اعدام  -1تبصره 
 است. اجراءموجب اعدام يا رجم و جلد، تنها اعدام يا رجم، قابل 

يا چند نفر باشد، دو يا چند  چنانچه قذف، نسبت به دو -9تبصره 

                                                                                    
كميسيون قضايی و  14/5/2988مجازات اسلامی مصوبّ  لايحه( 19۴) ماده. 1

از روي شهوت و مرد يا چند هر گاه دو »داشت: بيان میحقوقی مجلس 
سی و ي   به ،زير ي  پوشش قرار گيرند ، به صورت برهنهبدون ضرورت

ي درجه شش و در صورت تكرار جرم و شلاق تعزيرتا نود و نه ضربه 
اجراء تعزير، در مرتبه سوم و بالاتر به يكصد ضربه شلاق محكوم 

شوراي نگهبان  13/2۰/2988مورخ  94295/9۰/88با نظر شماره  «شوند.می
 ( تقييد بخصوص اينكه از روي شهوت باشد و19۴در ماده )» اينكه بر مبنی

 ،«شدرحم، خلاف موازين شرع شناخته نيز اطلاق شمول آن نسبت به ذي
مورخ كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اين ماده در مصوبه اصلاحی 

 .گرديد حذف 1/5/293۰
« تعليق مجازات»( لايحه مجازات اسلامی در خصوص 39. مقصود، ماده )2

ی مصوب ( قانون مجازات اسلام15تر حكم آن در ماده )است كه پيش
 آمده بود.  294۰

تذكر شوراي نگهبان ]مندرج در نامه  «گردد.مي اجراءمجازات 
بود:  به اين ماده اين [3/22/2932مورخ  73133/9۰/32شماره 

شده در مورد و در ، با استظهار به اينكه جرم واقع(191)در ماده »
 كميسيون قضايی و حقوقی «يك واقعه بوده باشد، اشكال ندارد.
 به خود[ 17/22/2932ي مورخ مجلس، اين ماده را ]در مصوبه

به دو تبصره تفكيك و  (1) تبصره»: كرده است اصلاحاين صورت 
تغيير  (2) رهبه عنوان تبص (9)شود و تبصره شرح زير اصلاح مي هب

 يابد:مي
دو يا چند جرم حدي در راستاي هم و در يك  چنانچه -1 تبصره

شود؛ مانند تفخيذ در هنگام مي اجرازات اشد واقعه باشند، فقط مجا
 شود.مي اجرالواط كه تنها مجازات لواط 

مرد و زني چند بار با يكديگر مرتكب زنا شوند،  اگر -9 تبصره
چنانچه مجازات اعدام و جلد يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام 

 «شود.مي اجرايا رجم حسب مورد 
ي اجرايی است. اگر فاصله اصلاحيه درست اين ـ يزدي آقاي
 .است طورهمين نباشد، جرايمبين 

( 12۰) مادهدر مورد شوراي نگهبان بعدي  تذكر منشي جلسه ـ
كميسيون قضايی  27/3/2932ي مورخ . اين ماده، ]در مصوبهبود

 از عبارت قاضي علم -111ماده »و حقوقی مجلس[ چنين بود: 
 مطرح وي نزد كه است امري در بينّ مستندات از حاصل يقين
 موظف وي است، قاضي علم حكم، مستند كه مواردي در. شودمي

 حكم در صريح طوربه را خود علم مستند بينّ امارات و قرائن است
  .كند قيد

 تحقيقات محل، معاينه كارشناس، نظريه قبيل از مواردي -تبصره
كه  امارات و قرائن ساير و ضابطان گزارش مطلع، اظهارات محلي،

تواند مستند علم قاضي قرار گيرد. در هر ميآور باشند، وعاً علمن
شود، علم استنباطي كه موجب يقين قاضي نميمجرد حال 

]مندرج  شوراي نگهبان تذكر« تواند ملاك صدور حكم باشد.نمي
در »اين بود: [ 3/22/2932مورخ  73133/9۰/32در نامه شماره 

، «شودب يقين قاضي نميموج»، قبل از عبارت (111)تبصره ماده 
ي فعلی مورخ ]در اصلاحيهكه  «ذكر گردد.« نوعاً»واژه 
در » :كميسيون[ به اين صورت اصلاح شده است 17/22/2932

موجب يقين قاضي »قبل از عبارت « نوعاً»كلمه  (111)تبصره ماده 
 «شود.اضافه مي« شودنمي
ي در مصوبهاست. متن اين ماده ] بوده (115)ماده  به يبعد ايراد
: كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[ اين بود 14/3/293۰مورخ 
 :است اعدام زير موارد در زنا حد -115 ماده»

 كه موجب اعدام زاني و زانيه است؛ زنا با محارم نسبي -الف
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 ؛زنا با زن پدر كه موجب اعدام زاني است -ب
 ؛ستزناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب اعدام زاني ا -پ
 زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني، كه موجب اعدام زاني است. -ت

مجازات زانيه در بندهاي )ب( و )پ( حسب مورد، تابع  -1 تبصره
 ساير احكام مربوط به زنا است.

در  ،هرگاه كسي با زني كه راضي به زناي با او نباشد -1 تبصره
حكم زناي به رفتار او در  ،هوشي، خواب يا مستي زنا كندحال بي

عنف است. در زنا از طريق اغفال و فريب دادن دختر نابالغ يا از 
طريق ربايش، تهديد و يا ترساندن زن اگرچه موجب تسليم شدن او 

]طی نظر شماره  شوراي نگهبان «شود نيز حكم فوق جاري است.
در اشكال به اين ماده گفته  [1۴/۴/2932 مورخ 78۰۴9/9۰/32
لازم است حكم زناي محصنه كه مجازات آن  (115)ماده  در»: بود

 حاكم كه است بديهيآورده شود.  ،با جمع شرايط رجم است
 ازاتمج اسلام، مصالح اساس بر و خاص مورد در تواندمي اسلامي

]كميسيون قضايی و حقوقی[  «.نمايد مقررجايگزين براي آن 
ح اصلا گونه[ اين27/3/2932ي مذكور را ]در تاريخ ماده مجلس

 الحاق( 115) ماده ذيلبند )ث(  به عنوانزير  متن»: كرده است
 :شودمي
زناي محصنه در فرض عدم امكان اجراي حكم اولي شرعي،  -ث

كه در اين صورت با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعي و 
موافقت رئيس قوه قضائيه چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد، 

غير يه محصنه است و در و زان نموجب اعدام زاني محص
شوراي  «باشد.موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي صورتاين

مورخ  73133/9۰/32مجدداً ]طی نظر شماره  نگهبان
 (،115)ماده  در»: ( گرفت115[ اين ايراد را به ماده )3/22/2932

اشكال سابق اين شورا كماكان به  آمده، عمل به اصلاح رغمعلي
 17/22/2932ي جديد ]مورخ در اصلاحيه «.قوت خود باقي است

طور كميسيون قضايی و حقوقی[ مجلس شوراي اسلامی اين
 ماده عنوان به زير متن و حذف( 115) ماده)ث( بند »: آمده است

 و( 1مكرر  115) مواد شماره و گرددمي الحاق( 1مكرر  115)
( 9مكرر  115) و( 1مكرر  115) مواد به ترتيب به( 1مكرر  115)

 :شودمي اصلاح
 «.است رجم محصنه زانيه و محصن زاني براي زنا حد -1مكرر  115 ماده

از اين قبلاً  كهرا  مجازات رجمبالاخره  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .اندبودند، مجدداً آورده كرده ماده حذف

 در صورت»ي همين ماده آمده است: در ادامه منشي جلسه ـ
د دادگاه صادركننده حكم قطعي و عدم امكان اجراي رجم با پيشنها

ثابت شده باشد،  نهچنانچه جرم با بيّ ،موافقت رئيس قوه قضائيه

 غير در و است محصنه زانيه و محصن زاني اعدام موجب
 «.باشدمي يك هر براي شلاق ضربه صد موجب صورتاين

 «امكان عدم»عبارت  جايدر ذيل ماده به اگر ـ اميري آقاي
 بهتر نيست؟ «نبودن مصلحت به»بنويسيم 

 شديداًرا من عرض كردم و  «رجم»مربوط به  ايراد ـ يزدي آقاي
 . .. بودم مخالف مادهاين  با هم

 .اندالان، آن را اصلاح كرده ـ عليزاده آقاي
در اين بايد  حتماًرجم  كه حكممن گفتم  بله، ـ يزدي آقاي

 برخی موارد و در موقتاً تواندامر می قانون ذكر شود، ولی ولیّ
اما اصل  كند،تبديل  ديگري حكم به يامتوقف  را آن اجراي

 .كرد از قانون حذف تواننمی وجهيچحكم را به ه
كنيم. در اين اصلاحيه هم  آن را حذف نبايد بله، ـ اميري آقاي

 .اندآن را آورده
 اجراي مجازات رجم وجود امكانكه  صورتی در  ـيزدي آقاي
در قانون  اين موضوع بايدولی  ديگري است، باشد، آن بحث نداشته

 قطعی است. شرعیِهاي يكی از مجازات رجمذكر بشود كه 
 رفع شده است. اشكال، ـ جنتي آقاي
اند، منتها در قانون آوردهرا  آقا، بحث رجمحاج ـ اميري آقاي
 امكان عدم» در اين ماده بنويسيماينكه  :عرض من اين استالان 
به  كه صورتی در»اين عبارت بنويسيم، ه جاي يعنی چه؟ ب «اجرا

  «.مصلحت نباشد
 اعم« عدم امكان اجرا» عبارت چرا؟ ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .گيردبرمی دررا هم  فقدان مصلحتو  است
يعنی به هر دليلی  «اجراي رجم عدم امكان»عبارت  ـ يزدي آقاي
 مثلاً دليلش ممكن است ي  حال. ندارد اجراي رجم امكانكه 

 سنگ محكوم را رجم كنند،خواهند كه می اين باشد كه جايی
بزنند،  و سنگ بايد بيايندكه  ييا افراد مناسب اين كار را ندارند

قاضی مجبور است حكم را به  ،وجود ندارد و ... به اين دلايل
 امر ولیّ بايد غالباً هم يموارد چنين در شكلی ديگر عملی كند.

شده درست به نحوي كه الان  ين عبارتا نظرم به. كند دخالت
 .است خوب است،
 [كند؟را عفو  مجرم تواندمی ی،قاض يعنی... ] ـ مؤمن آقاي
 خواهد بگويد. را نمیموضوع  اين اين ماده، ـ عليزاده آقاي
 .است يعفو چيز ديگر نه، ـ يزدي آقاي
مد نظر شما عفو  ماده، ينا بله، عفو مطرح در ـ عليزاده آقاي
است كه قاضی بگويد در  صورتی در اين مورد، تنها .نيست

، بنابراين، مقام توانم اين حكم را صادر كنمشرايط فعلی نمی
دادند  تشخيص حكمی هرقضائيه  ي]رئيس[ قوه رهبري يا معظم
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موضوع مطرح در اين . كنندمی كه صحيح است، آن را صادر
 .نيست آن عفو مصطلح مانع ماده،
 .مانع نيست بله، ـ يشاهرودهاشمي آقاي
است كه  مجازات به نوع ديگرتبديل  اين موضوع، ـ يزدي آقاي

 .شودمی انجام ولیّ امربه حكم 
 شلاق ضربه صد بهمحصنه  زناي حكم كه اين ـ سليمي آقاي

 ندارد؟ اشكالی ،تبديل بشود
 تبديل مجازات را داد،پيشنهاد  ،دادگاه وقاضی  اگر ـ مؤمن آقاي

 شود؟چطور می
 ثابت شده است حكم آن با اقرار چون ـ شاهروديهاشمي قايآ
، در اين ماده، مجازات به همين جهت است، عفو هم قابلاقرار  و
 .استكم كرده  را آن

گويند . چرا میكنند خب، ]زانی يا زانيه[ را عفو ـ سليمي آقاي
 شلاق تبديل شود؟ضربه  صد مجازاتش به

 جا آمده است؟اين مطلب ك ـ شاهروديهاشمي آقاي
توان اين كار ]= گويد كه نمیعبارت اين ماده می ـ مؤمن آقاي

 .عفو[ را كرد
 است. كرده ]متهم به جرم خودش[ اقرار  ـشاهروديهاشمي آقاي
 بوده رجم حكمش است كهبه جرمی اقرار كرده  ـ سليمي آقاي
 به او وآوريد از كجا می شلاق را ضربهشما صد  . حالااست
 شلاقضربه  صد داريد به اوخودتان  پيش از شما زنيد؟می
 و اين خلاف شرع است. زنيدمی

 .شودمی اينندارد.  خب، عيبی خيلی ـ شاهروديهاشمي آقاي
پيشنهاد  به را حكم (، تبديل2مكرر  115ماده ) ـ مؤمن آقاي

 دادگاه منوط كرده است.
 اهدادگ. اگر است فقط ي  پيشنهاد اين، ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .كندمی رجم بخواهد او را رجم كند،
 ؟چه ربطی دارد دادگاهبه  نه، ]چنين موضوعی[ ـ مؤمن آقاي
 .استدادگاه  قاضی ـ شاهروديهاشمي آقاي
 قاضی است؟ اختيار ]تبديل حكم[ در يعنی ـ مؤمن آقاي
 .بله ـ شاهروديهاشمي آقاي
 نيست؟! يرهبر ]تبديل حكم[ از اختيارات ـ مؤمن آقاي

قاضی  از اختياراتمجازات  اجراي ـ شاهروديهاشمي يآقا
يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين عفو ]است ولی 
 .است يبحث ديگراست كه آن  [ از اختيارات رهبرياسلامی

 115ماده ). كنممی عرض را تبديل مجازاتمن  نه، ـ مؤمن آقاي
آن يد قاضی با قرار بر تبديل حكم باشد،اگر  گويد:می (2مكرر 

قضائيه با آن موافقت كند. حالا اين  يقوهكند و رئيس  را پيشنهاد
 تبديل حكمبا  بايديا اينكه خود رهبر  است حرف درست
 ؟موافقت كند

صد  شود، ]به زانی[اقرار ثابت  ]زنا[ بااگر  نه، ـ سليمي آقاي
 كنند؟ زنند. چرا عفوشمیضربه شلاق 

 اصل [(22) ]بند در را كه عفوياين عبارت، آن  ـ عليزاده آقاي
 .شودنمیشامل  است،آمده  یقانون اساس (22۰)

 نيست.  عفو ماده[ اين عبارت ]منظور ـ مؤمن آقاي
يا ] عفوآمده،  اساسی قانون (22۰)در اصل  آنچه ـ عليزاده آقاي

تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامی پس از 
 .[ استپيشنهاد رئيس قوه قضائيه

شلاق نيست،  ضربه صد حكم زناي محصنه، ـ سليمي آقاي
 چرا وجود ندارد، امكان اجراي رجمكه  حالارجم است.  ]بلكه[

 زنيد؟میضربه شلاق  به زانی صد
]در اين شرايط من  گويددر اين مورد دادگاه می ـ عليزاده آقاي

ي بينم. بنابراين ]به رئيس قوهنمی اجراي رجم را به[ مصلحت
 كنيد تا من آن راپيشنهاد [ تبديل حكم را]شما  گويد،[ میقضائيه
قاضی  رجم نكنيد، اصلاً همان ابتدا بگوينداما اگر از  نكنم؛ اجرا

 .كندهم اين كار را نمی
 رجم ثابت شده است. در اين مورد، مجازات ـ سليمي آقاي
 نيست. طورياينجا، اين ـ مؤمن آقاي
 زناي محصنحكم  يعنی ،یسليم آقاي ـ شاهروديهاشمي آقاي

او  بهكند،  اقرار زانی غيرمحصن اگر است؟ بهتراز غيرمحصن 
 آزادش باشد، محصن اگر زانی ولی ،زنندمی شلاق ضربه صد
 شود. نمی كهاين  كنند؟!
 آن را بهچرا شما  .رجم است حكم زناي محصنه ـ سليمي آقاي
 كنيد؟تبديل می شلاق
 كنند، زانی را عفو خواهندب وقتی ـ شاهروديهاشمي آقاي

 آيد.میآن تخفيفش هم در 
 يحكم ديگر توانند او را رجم كنند،نمی اگر ـ سليمي آقاي
 .اجرا كنند ت به اوبنس

او را توانند نمیكنند. نمی عفو ]زانی را[ ـ يزديمدرسي آقاي
 .كنند عفو

 شلاق زانی بايدهر جهت  بهبالاخره  ـ شاهروديهاشمي آقاي
اين  است. شلاق دارد و او هم زنا كرده زنااصل  چون بخورد؛

 چه حرفی است؟
 .نيست مطرحعفو  مسئله اينجا ـ يزدي آقاي
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 فرمايند، زانیمی)ره( خويی اللهآيت مرحوم ـ سليمي آقاي
 2.دارد با هم را رجم و شلاق محصن

 است. شيخه و شيخ يحكم درباره اين ـ شاهروديهاشمي آقاي
اين است  )ره( نظرشانالله خويی، مرحوم آيتنه ـ سليمي آقاي
 نيست.  ]بودن[ لازمو شيخه  شيخكه 

 آمده «الشيخه و الشيخ» كه روايت در ـ شاهروديهاشمي آقاي
  1است.
]براي زناي محصنه، حكم توأمان فقها  از كسی ـ يزدي آقاي

 9است. نگفته «مطلقاً»شلاق و رجم را[ 
)ره( اين است كه لله خويیامرحوم آيت تعبير ـ سليمي آقاي
 .است« السنه فی رجم»، «جلد فی الكتاب»

                                                                                    
 كانت إذا الشيخة كذلك و يرجم، ثمّ يجلد محصناً كان و شيخاً كان إذا الزاني». 1

بين الأصحاب، بل ادعّي عليه الإجماع، و تدلّ علي ذلك  خلافبلا محصنة
 في: قالالسلام( )عليهاللّهعدةّ روايات: منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد 

...  سنة نفي و مائة جلد البكرة و البكر و الرجم، و ئةما جلد الشيخة و الشيخ
فالنتيجة: أنّ الجمع بين الجلد و الرجم يختصّ بصورة الإحصان، فإذا لم يكن 

ابوالقاسم، مبانی سيد موسوي خويی،  «.إحصان كان الحدّ هو الجلد فحسب
 ق،.ه2711اول، چ ی )ره(، يآثار امام خو يحياا همؤسس ،قم ،المنهاج تكملة
  .198ص (، 257) ، مسئله72 ج

سمَاَعةَُ عنَْ أَبيِ بصَيِرٍ عَنِ » به عنوان نمونه، روايت زير قابل ذكر است:. 2
وَ الشَّيخَْةُ  إِذاَ زنَيَ الشَّيخُْ السلام:السلام قاَلَ: قاَلَ أمَيِرُ المْؤُمْنِيِنَ عليهالصَّادقِِ عليه

جلَدْةٍَ وَ علََيهْمِاَ الرَّجمُْ، وَ عَليَ البْكِرِْ جَلدُْ ماِئةٍَ وَ نَفْيُ  جلُدَِ كلُُّ واَحدٍِ مِنهْمُاَ ماِئةََ
اشعري قمی، احمد بن محمد، النوادر، قم، مدرسه الإمام « سنََةٍ فِي غيَْرِ مصِرْهِ
 .275، ص 29۴۴المهدي )عج(، 

في اقسام : »فرمايندمی هم با رجم و شلاق حكم يدرباره( ره)خمينی  امام .3
 محصنين كانا إذا الشيخة و الشيخ حد هما و معاً،: الجلد و الرجم الرابع. .. الحد

چهارم: جلد و رجم با هم؛ و آن در اقسام حد ... نوع  :يرجمان ثم أولا فيجلدان
پس  باشد در صورتی كه هر دو محصن باشند،دو، حدّ پيرمرد و پيرزن می

الله، خمينی، سيد روحموسوي  «گردند.شوند سپس رجم میاول جلد می
 شيخ (؛1) مسئله حدود، ، كتاب1، ج 2943قم، دارالعلم، تحريرالوسيله، 

 حد: فصلين في الزاني حد في الكلام و»: فرمايندمی بارهاين در هم( ره)طوسی 
فأما حد البكر فسيأتي بيانه، و أما حد الثيب و هو المحصن.  ،البكر حد و الثيب،

جب عليه الجلد ثم الرجم و منهم من قال: إنما يجب ذلك من أصحابنا من قال: ي
إذا كانا شيخين، فان كانا شابين فعليهما الرجم لا غير، و عند المخالف يجب الرجم 

محمد بن  ابوجعفرطوسی، .« بلا تفصيل و قال بعضهم: يجمع بينهما بلا تفصيل
اء الآثار المرتضوية لإحي المكتبة تهران،، الإماميةحسن، المبسوط فی فقه 

 أماّ و»در المهذب هم آمده است:  ؛1ص ،8 ج ،ق.ه2984سوم، چ ، الجعفرية
الذي يجب فيه الرجم بعد الجلد، فهو وطؤ الشيخ و الشيخة إذا زنيا و كانا 

انتشارات  دفتر قم،المهذب،  ،بن براج العزيز عبد طرابلسی، قاضی« محصنين
 ،1ج  ،ق.ه27۰۴ چ اول، م،ق علميه حوزهمدرسين  جامعهاسلامی وابسته به 
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شيخ و شيخه است  ياين حكم درباره ـ شاهروديهاشمي آقاي
 اين. استداده  تخصيصرا به شيخ و شيخه  هم آنو روايت 
 اشكال ندارد.

خواهد است و میشيخ و شيخه  يدرباره روايت ـ يزدي آقاي
داشته باشد.  كيدبايد ي  مقدار تأ بگويد مجازات زناي اين دو

 .است شيخه وشيخ  حكم مربوط بهاين 
 (، خلاف2مكرر  115ماده ) حكم ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .محكومان نيست اختيارات رهبري در عفو
در صورت عدم »: استگفته  (2مكرر  115) ماده ـ مؤمن آقاي

و  امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادركننده حكم قطعی
با پيشنهاد  حكم گفته تبديليعنی  ؛«يس قوه قضائيهئموافقت ر
 .گيردمی انجام دادگاه
 .گفته است «اعدام»، «رجم» جاي به ـ يزدي آقاي
 ولی ]تبديل حكم[ داددادگاه پيشنهاد  اگر حالا ـ مؤمن آقاي
 مجازات رجم كه گفتند رهبري خود مقامقضائيه يا  يقوهيس ئر

 شود؟می چطور ،شود بايد اجرا
 ندارد.آن با  منافاتی اين ـ شاهروديهاشمي آقاي

 كند. پيدا می تحقق اين شرط به عفو ـ مؤمن آقاي 
 اي از محكومان عفوبه عدهمعظم رهبري  مقام وقتی  ـعليزاده آقاي
بدون كه  ايشانديگري دارد.  دهند، آن شرايطمجازات می تخفيف يا

 اين سري مصالحي   بر اساس كنند، ]بلكه[نمی دليل كسی را عفو
 ،اجراي حكم به مصلحت نيست وقتي  دهند. انجام میكار را 
 ]عدم اجراي حكم[موجب  يديگر عواملهم  وقتي   ولی
 است. بحث الان مااز  بحث ديگري است و غير آن. شودمی

دادن تبديل حكم توسط پيشنهاد  بحث ـ شاهروديهاشمي آقاي
خود قاضی عدم  اند كهماده آورده به اين دليل در اين قاضی را
 .كند آن را ابلاغتشخيص بدهد و  را رجم امكان
بدهد و  اين مسئله را تشخيصقاضی بايد بله،  ـ عليزاده آقاي

رجم و بگويد الان امكان اجراي حكم  كند سپس آن را ابلاغ
 .ندارد وجود
را[ « عدم امكان اجراي حكم رجم]»قاضی  چرا ـ مؤمن آقاي

 هد؟بد تشخيص
 «امكان عدم»چه كسی بايد  پس خب، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 نيست؟ به مصلحتاجراي حكم  مثلاًكه  بدهد تشخيصرا 

 قضاييه خودش اين موضوع راي قوه رئيس ـ مؤمن آقاي
 .دهدمی تشخيص

 مسئله[ اين ]تشخيص قاضی در ـ شاهروديهاشمي آقاي
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 كند.نمیسلب ي قضائيه را اختيارات رئيس قوه
 چرا. ـ مؤمن آقاي
ي اختيارات رئيس قوه مانع نه، ]اختيارات قاضی[، ـ عليزاده آقاي
 ازاين موارد  يهمه درقاضی لازم است كه  اصلاً. نيست قضائيه
 تواندي قضائيه میرئيس قوهو  كند استيذان ي قضائيهقوهرئيس 

 .ندهد به قاضی اذن
 قانون ي  آن. نيست آن مانع اين بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 است.  ديگري

در »([ اين است: 2مكرر  115عبارت ]ماده ) ـ مؤمن آقاي
 «رجم اجراي امكان عدم صورت

را چه « عدم امكان اجراي رجم»خب،  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 دهد؟تشخيص  كسی بايد

 .دهدمی پيشنهاد دادگاهاينجا گفته است  ـ مؤمن آقاي
دادگاه است كه  اين «شنهادپي» معناي ـ شاهروديهاشمي آقاي
و از او  براي مقام بالاتر ببرد را «امكان اجراي رجم عدم» بايد

 .بگيرد ]براي تبديل حكم[ اجازه
است دادگاه به  گفته ]بلكه[ ،است نگفته طوراين ـ مؤمن آقاي

 .كند پيدا حكم تغييرتا  بدهد ي قضائيه پيشنهادرئيس قوه
 .است ينهم معنايش ـ شاهروديهاشمي آقاي
ي ]رئيس قوهپيشنهاد بدهد كه  بايد ]دادگاه[ ـ مؤمن آقاي

 .بدهد تشخيص را« اجراي رجمامكان  عدم»قضائيه[ 
 «رجم اجراي امكان عدم» دادگاهيعنی  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 ي قضائيهقوهو به رئيس  كندبررسی  راآن  مصلحت نبودن و

 .]تبديل حكم را[ بدهد پيشنهاد
عدم امكان اجراي ]»كه  نگفته عبارت اين ماده ـ مؤمن آقاي
 باشد. دادگاه تشخيص با«[ رجم
 است.معنايش همين  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 قوه رئيس موافقت و» است، گفته در ادامه ماده هم ـ مؤمن آقاي
 .«قضاييه

آقايان ]اعضاي شوراي  از شما حالا ـ شاهروديهاشمي آقاي
 نيست؟همين ؛ معنايش بپرسيدنگهبان[ 

 آقايحاج اشكال عبارت اين ماده كه روشن است. ـ يزدي آقاي

 ؟چيست مؤمن
 يكلمه :گويندآقاي مؤمن میحاج ـ شاهروديهاشمي آقاي
چرا  گويند:می ايشان. شود حذف از متن اين ماده «پيشنهاد»
. اين كار، با پيشنهاد دادگاه باشد «[عدم امكان اجراي رجم]»

 پيشنهاد دادگاه[ انجام شود.طوري ]و بدون همين

ي طوري نه! ]بلكه[ با موافقت رئيس قوههمين آقاي مؤمن ـ
 شود.بانجام  قضائيه

 «ي قضائيهموافقت رئيس قوه»عبارت  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 !آمده است متن مادهكه در 

 .است آمده «پيشنهاد»ي كلمه نه، ـ مؤمن آقاي
 طیمسير را  بايد اين به اعدام رجم حكم تبديل ـ يزدي آقاي
 دادگاه وپيشنهاد  اجراي رجم وجود نداشت، با امكاناگر  كه كند

كنند. اعدام  ،رجم جايبه ي قضائيه، زانی رارئيس قوه موافقت
 چيست؟ موضوع اين اشكال

 نكند، ]تبديل حكم را[ پيشنهاددادگاه  اگر حالا ـ مؤمن آقاي
  شود؟می چطور
، اجراي حكم امكان ندارد دليل كه به اين دادگاه ـ يزدي آقاي

 در» گويد:می هم عبارت مادهكند. تبديل حكم را پيشنهاد می
 «امكان اجراي رجم عدم صورت

 . دانممی ـ مؤمن آقاي
چون ولی  است، رجم، قطعی شده حكمالان  ـ يزدي آقاي
حكم ديگري  ،آنبه جاي  گويدمی دادگاه ندارد، امكانآن  اجراي

 اجرا شود.
 امكان عدم يدبا ي  كسیبالاخره  ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .بدهد تشخيص رجم راحكم  اجراي

اجراي امكان  خودم حكم بگويد من مجري اگر ـ عليزاده آقاي
 اجرا نكن. ، نه،گويدنمی ي قضائيه كهقوهرئيس  ،را دارم حكم
 .بله ـ شاهروديهاشمي آقاي
حكم را دارم، آن  اجرايامكان  بگويد،مجري  اگر ـ عليزاده آقاي
 كنند.می را اجرا

كنند؛ اينكه می اجرا اگر امكان اجرا باشد، حكم را آقاي يزدي ـ
 .بحثی ندارد

اجراي حكم  امكان عدم ي  كسی بايد ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .است دادگاه آن مرجع هم و دهد تشخيص رجم را

 اجراي حكم رجم نباشد،صورتی كه امكان  در ـ يزدي آقاي
 دهد،ي قضائيه میتبديل حكم را به رئيس قوه پيشنهاد ،قاضی
رجم به اعدام سپس و  كندمی قبول آن را هم ي قضائيهقوه رئيس

 شود.تبديل می
 دانم،نمیدارد؟ من  ارزشقول قاضی  در اين مورد ـ مؤمن آقاي 

 دانيد!می خودتان شما
 .است همين دادگاه ـ شاهروديهاشمي آقاي
 دارد.  ]قول قاضی[ ارزش گويدنمی عبارت قانون ـ عليزاده آقاي
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 گيرد.صورت می ]تبديل حكم[او  پيشنهاد با ـ مؤمن آقاي
 يقوه رئيس ،باشد اين پيشنهاد را داده قاضی اگر ـ عليزاده آقاي
 ارزشقاضی به تنهايی  قول .كند موافقت با آن« تواندمی»يه ئقضا
 .ندارد
ي قضائيه تشخيص هقو خود رئيس است ممكن ـ مؤمن آقاي

 .نيست مصلحت به دهد كه ]اجراي حكم رجم[
 تواندهم می ي قضائيهقوه رئيس بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي

 اصل ديگري است. ي ولی اين  ،اين را بگويد
 .نيستاين كار  مرجع ي قضائيهقوهرئيس  ـ عليزاده آقاي
 ي دادگاهي  شعبهرئيس  حرفچطور روي  چرا؟ ـ مؤمن آقاي
 اين در را ي قضائيهقوه حرف رئيسولی  ،كنيدساب باز میح
 !دانيد؟نمی مرجع كار

 .استمعلوم قانون  در ي قضائيهقوه رئيس وظايف ـ عليزاده آقاي
 وظايف است. آن جزء مورد هم همين ـ مؤمن آقاي
گوييد مثلاً در چون شما می گوييممی قاضی به ما ـ عليزاده آقاي

تبديل حكم صورت گيرد، بايد  بايد نظماين مورد براي حفظ 
 آن را بررسی كند و تشخيص دهد كههم  ي قضائيهقوه رئيس
كه وقتی  البته نه؟ يا كندمی اقتضارا  تبديل ايناجتماعی  نظمآيا 

شود او را نمی ،دارم اجراي حكم را امكانمن  بگويد خود مجري
 .كرد از اجراي آن منع

به مصالح كلی  جري حكمماست  ممكن ـ يزديمدرسي آقاي
 كشور توجه نداشته نباشد.

و هم در قانون  آن،و احكام  رجمي اجراي شيوه ـ سليمي آقاي
 بيّنه ثابت با جرماگر  گويد:می شارعشده است.  بيان شرع در هم

آنها و سنگ اول را  شوندمی و شاهدان احضار بينّه ،شده باشد
قاضی  ،شده باشد ار ثابتاقر با جرماگر  بايد به زانی بزنند، ولی
به سنگ شروع  ي مردمبقيهزند و بعد از آن اولين سنگ را می

قاضی است  يعهده هبنابراين اجراي حكم رجم ب 2.كنندزدن می
                                                                                    

 ثمالسلام( )عليه الامام يرجمه من أول كان المحصن الزاني أقر إذا» -الف. 1
السلام( )عليه الامام ثم البينة يرجمه من أول كان البينة عليه قامت إذا و الناس،

 امام كندمی رجم را او كه كسی اول نمايد، اقرار محصن، زانی اگر الناس: ثم
 قائم آن بر بينّه اگر و. كنندمی رجم را او مردم سپس است،السلام( ه)علي
السلام(، و )عليه امام سپس است، بينه كند،می رجم را او كه كسی اول شود،

الله، موسوي خمينی، سيد روح« نمايند.پس از او مردم او را رجم می
 حد در: اول فصل حدود، كتاب، 1 ، ج2943قم، دارالعلم، تحريرالوسيله، 

 .7۴۴ ص (،9) مسئله شود،می ثابت آن وسيلهبه زنا كه آنچه باب زنا،
قتل، نامه اجرايی نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، يني( آ19) ماده -ب

هاي ين دادرسی دادگاهي( قانون آ139) دهصلب، اعدام و شلاق موضوع ما
چنانچه  -19ماده »: 14/۰۴/2981عمومی و انقلاب در امور كيفري مصوبّ 

 

را  ي اجراي حكمبرنامه بايد و اوكه رأي را صادر كرده است 
شرايط اجراي اگر حالا  بگذارد. به اجرارا  حكم و كندهماهنگ 
كنند ولی اگر شرايط مهيا نبود مهيا بود، آن را اجرا می رجم حكم
 آن موقع، اين شود،اجرا نديد كه حكم  قاضی مصلحت و

 اجراي كه كندمی منعكس ي قضائيهقوهرئيس  به موضوع را
قضائيه  يقوه رئيس اگرمصلحت نيست.  بهاين دلايل  بهرجم 

 تبديلحكم رجم به اعدام  كرد، ]با تبديل حكم[ موافقت
اشكالاتی  كردم،. به نظرم با اين توضيحی كه بنده عرض شودمی

مقام  كه اشكالی هم اين برطرف شد. ،هست آقايانكه در ذهن 
( قانون اساسی[ 22۰طبق قاعده كلی عفو ]اصل ) معظم رهبري

]مجازات محكومين را در حدود موازين اسلامی،  تواندمی
و آن  موضوع ندارد نايهيچ منافاتی با  كند، تخفيف دهد يا[ عفو

 به قوت خودش باقی است.
بله، ]تبديل حكم رجم با حق عفو مقام  ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .ندارد منافاتی معظم رهبري[
 ]رهبري مجازات محكوم را[ تخفيف يا با اينكه ـ عليزاده آقاي

 .دهد، ]منافاتی ندارد[
ارد مجازات رهبري منافاتی ند با حق تخفيف بله، ـ سليمي آقاي

 .ندارد اشكالی و ]بنابراين، اين ماده[
ديگري را  يمسئله الله مؤمن[ايشان ]آيت ـ يزديمدرسي آقاي
 خود رئيس اگر كه -كه البته جواب آن داده شد -كردند مطرح 
 مصلحتحكم رجم به  اجراي ي قضائيه تشخيص دهد كهقوه
 كار هكه حتماً آن را اجرا كند، چ باشد مصُرّقاضی  ولی ،نيست
 ؟كرد بايد

                                                                                    
 

محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضی 
زند و سپس ديگران. ولی اگر محكوميت براساس رأي سنگ می هصادركنند

 زنند و سپس قاضی يادشده.اول شهود سنگ می ،شهادت شهود باشد
رأي بدوي  هرأي، قاضی صادركنند همنظور از قاضی صادركنند -2تبصره 
مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالی كشور با نقض حكم دادگاه  ،است

مذكور يا  هبدوي، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رئيس شعب
 نمايد.يكی از اعضاي شعبه به تشخيص رئيس شعبه اقدام به زدن سنگ می

عدم حضور يا اقدام قاضی صادركننده رأي و شهود براي زدن  -1تبصره 
مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام  اولين سنگ

شود، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت ی مجري حكم اجرا میيقضا
شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به 
اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالی كه در آن قرار گرفته است، 

ی مجري حكم يشود و مقام قضار اين دو مورد حد ساقط میفرار كند كه د
 هدستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد، مشمول ماد

باشد كه در اين صورت مطابق  294۰( قانون مجازات اسلامی مصوّب 42)
 «شود.نامه عمل میيني( اين آ24) هماد هتبصر
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ي قضائيه جلوي خب، رئيس قوه ـ شاهروديهاشمي آقاي
 ي قضائيه طبق قانون،رئيس قوهگيرد. را می اجراي حكم
 .دارد اختياراتی

 .اجرا نكنرا  حكمگويد می قاضیبه  بله، ـ سليمي آقاي
ي قوه تا رئيس ظاهراًاين است كه  جواب ـ يزديمدرسي آقاي

 .شوندنكند، اجرايی نمی امضا را هاقضائيه احكام قتل
 طور نيست.اين نه، ـ سليمي آقاي
  .كندامضا نمی يهقضائ يقوه رئيس را هاقتل احكام نه،  ـعليزاده آقاي
 است. كرده صادر را حكمقاضی  در اينجا ـ يزديمدرسي آقاي
 قاضیبه  ي قضائيهندارد. رئيس قوه اشكال ،خب ـ عليزاده آقاي
 .نكن اجرا را رجم حكم گويدمی

 حكم لغو براي يهقضائ يقوه رئيس ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .كنداعمال  راقانون  از یمختلف موادتواند می قاضی،

. الان ستمطرح ا ي اجراي حكممسئله اينجا ـ سليمي آقاي
طور است ]كه دستور اجراي آن را رئيس اينقصاص طبق قانون 

 2.كند[ي قضائيه امضا میقوه
 بشود. استيذان بايد ]اجراي حكم قصاص[ ـ عليزاده ايآق

 مقام معظم رهبري از استيذان قصاصاجراي  ـ سليمي آقاي
را به  خودشان اختيار اين هم نوعاًرهبري  خواهد. مقام معظممی

 . بنابراين، تمامفرمايندقضائيه تفويض می يقوهرئيس 
مسيرش را  از اين طريق شود،می اجرا كشورهايی كه در قصاص
كدام به اذن مقام معظم كند. ولی ساير احكام اعدام، هيچطی می

 ندارد. رهبري احتياج
 اذنبه  احتياج [احكام اعدام ]ساير نه، يزدي ـآقاي مدرسي

 .ندارد ي قضائيهقوهرئيس 
 ،ندارد احتياجقضائيه هم  يقوهرئيس  اذنبه  بله، ـ سليمي آقاي

 به قبلاً وائيه مصلحت بداند قض يقوهرئيس  خودمگر اينكه 
 اين درنكنيد و  اعدام اذن بدون كه كند صادر بخشنامه هادادگاه
 .كنيد عمل طوراين موارد
قضائيه  يقوه در بسياري موارد رؤساي] ـ شاهروديهاشمي آقاي

 پيش حكم ها،اعدام موردكه در  اندكرده بخشنامه[ هابه دادگاه

                                                                                    
قتل، صلب، اعدام و قصاص، رجم،  نامه نحوه اجراي احكاميني( آ1) ماده. 1

 انقلاب و عمومی هايدادگاه دادرسی آيين قانون( 139) هشلاق موضوع ماد
حكم قصاص نفس پس از  -1ماده »: 14/۴/2981مصوبّ  كيفري امور در

رأي و نيز طی مرحله  هاحراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادركنند
قضائيه، با اذن  هسوي رئيس قو سلمين و تنفيذ آن ازاستيذان از ولی امر م

 «اجرا گذاشته خواهد شد. بهموقع هدم ب يدم يا اوليا ولی

احكام  گويدمی يهقضائ يقوه يسرئاصلاً  1.شود ارسال ايشان
 مواقع بدهم. خيلی نظربه آنها  نسبت من تارا بياوريد  اعدام
 يهقضائ يقوه درما آن وقت كه  خوداست.  طورياين هانامهبخش
 9.بوديم ]به مراجع قضايی[ فرستاده ايشنامهبخ چنين بوديم،
. هم اين كار را كرده است يهقضائ يقوه فعلی رئيساحتمالاً 
 .كنندنمی اعدام راحتیبه را هااعدامی

 را هااعدام احكام عملاً يهقضائ يقوه رئيس ـ يزديمدرسي آقاي
 ندارد؟ يا دارد هم قانونموضوع  ايندانم اما نمی د،كنمی نگاه

 .دارد بخشنامه ـ شاهروديهاشمي آقاي
 است؟ قانونی مجوزچه  اساس بر بخشنامه اين  ـيزديمدرسي آقاي

 رئيس اختيارات[ حدود]بر اساس  ـ شاهروديهاشمي ايآق
 ( قانون اساسی است.258) اصلطبق  قضائيه يقوه

( است. 188ي بعدي مربوط به ماده )اصلاحيه منشي جلسه ـ
بود:  طور[ اين27/3/2932ي مورخ ]در مصوبه (188ماده )

 :شودمي محسوب عمدي زير موارد در جنايت»
انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا هرگاه مرتكب با  -الف

                                                                                    
يه ئقضا يقوهرئيس  244۴/4۴/2شماره  بخشنامهموجب عنوان نمونه، به . به 2

، آمده ، انقلاب و نظامیمراجع قضايی، عمومی يبه كليه 17/1/294۴ مورخ
يع و صحيح حدود و قصاص نظر به ضرورت نظارت بر اجراي سر»: است

 يموجب تبصرهاختيارات دادستان به رئيس دادگستري به و نظر به تفويض
لازم است كه  هاي عمومی و انقلاب( قانون تشكيل دادگاه21) يذيل ماده
هاي شهرستان و استان و سازمان قضايی نيروهاي رؤساي دادگستريآقايان 
، صلب و قطع ، رجمالاجراي اعداممبه حكم لاز هاي منتهی، پروندهمسلح

 ي، به ضميمهحكم اعضا يا قصاص نفس و اطراف را قبل از اجراي
 ي( به دبيرخانههاي قصاصدرخواست متقاضی اجرا )در مورد پرونده

يه ارسال نمايند. درخواست اذن بايد مشتمل بر گزارش جامعی ئقضا يقوه
ت اجراي حكم باشد ... . از موضوع پرونده و حكم صادره و موجبا

 هاي محكومان جرايم مواد مخدّر از شمول اين بخشنامه مستثنیپرونده
، ، صلبنامه اجراي احكام اعدامهستند. اين بخشنامه در مواردي كه با آيين

 «جايگزين آن خواهد بود. ،مغايرت دارد رجم و قصاص
 خصوص دريه ئقضا يقوه رئيس يبخشنامه به عنوان نمونه، در بخشی از. 3

يافته اعدامی احكام قطعيت»: آمده بود 3/22/298۴م اعدام مورخ احكااجراي 
نامه نحوه اجراي احكام كه مانعی براي اجرا در بين نباشد با توجه به آيين

اين قوه و در داخل زندان اجرا گردد )مگر مواقعی  25/1/294۰اعدام مصوب 
هاي اجتماعی، اجراي حكم رورتكه به تشخيص مقامات قضايی و بنابر ض

مقتضی بر انجام آن در علن باشد كه در اين صورت، پس از كسب نظر رئيس 
نامه نحوه اجراي همچنين نگاه كنيد به: آيين «قوه قضائيه بايد اقدام گردد.(

 (18)ماده  (2)احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره 
مصوب شعب ديوان عالی كشور  (1) و( 2)ي هاي كيفرقانون تشكيل دادگاه

نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام آيينو  25/1/294۰
هاي عمومی و انقلاب قانون آيين دادرسی دادگاه (139) هو شلاق موضوع ماد
 .5/4/2981 مصوب در امور كيفري
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 و باشد هافرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشت
 نوعاً ارتكابي كار خواه شود، واقع مقصود جنايت نيز عمل در

 نشود؛ خواه بشود، جنايت آن وقوع موجب
هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت  -ب

گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت را نداشته ه، ميشدواقع
ار نوعاً موجب آن جنايت يا كه آن كولي آگاه و متوجه بوده ، باشد

 ؛شودنظير آن مي
اب جنايت را نداشته و كاري را هم كب قصد ارتكهرگاه مرت -پ

كه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت 
عليه، به علت بيماري، كن درخصوص مجنيٌشود، لشده نميواقع

ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص 
شود، مشروط بر آنكه اني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت ميكم

اني يا كعليه يا وضعيت خاص مب به وضعيت نامتعارف مجنيٌكمرت
 ؛زماني آگاه و متوجه باشد

داشته باشد، بدون آنكه فرد يا ب قصد ايراد جنايت كهرگاه مرت -ت
جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصود، واقع 

 «.گذاري كندبمب ن عموميكشود، مانند اينكه در اما
 يمصوبه]در  یاسلام شوراي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس

 در»: است كرده اصلاح طوراين را ماده ين[ ا17/22/2932 مورخ
و « جنايت مقصود»بعد از هر يك از عبارات  (122) ماده ()الفبند 

طور كه اين] «شود.اضافه مي« يا نظير آن»، عبارت «وقوع آن جنايت»
هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا »شود: می

افرادي معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را داشته باشد و 
يا نظير آن واقع شود، خواه كار ارتكابي در عمل نيز جنايت مقصود 

 [«نوعاً موجب وقوع آن جنايت يا نظير آن بشود، خواه نشود.
 .است لفظیاصلاحات  اينها ـ شاهروديهاشمي آقاي

جنايت »بعد از عبارت  (122)ماده  ()ببند  در» منشي جلسه ـ
ارتكاب آن »و پس از عبارت « يا نظير آن»، عبارت «واقع شده

شود: طور میكه اين] «شود.اضافه مي« و نظير آن»عبارت ، «جنايت
هرگاه مرتكب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت  -ب»

گردد، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و يا نظير آن مي شدهواقع
ار نوعاً كه آن كنظير آن را نداشته باشد، ولي آگاه و متوجه بوده 

 [«شود.يموجب آن جنايت يا نظير آن م
 شده در بند )ب( مادهبا اصلاحات انجام ـ يزديمدرسي آقاي
 كند، ررا ك ديگري و نيت اينكه گوشِ قصد (، اگر كسی با188)

حس مثلاً  ،كر شود گوشش اينكه جايبه بزند، امااو را 
« آن نظير يا»مورد جزء عبارت  ينا بيافتد، آياكار  از اشبويايی

 نه؟يا  شوداست، می كه به بند )ب( اضافه شده

 .شود جزء آن حساب بايد بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
كار  شود گفت اينمیواقعاً آيا  وقت،آن  ـيزديمدرسي آقاي
 ؟از كار افتاده است عمداً بويايی اين فرد يعنی بوده است؟ عمدي

 .است او را زده عمداً بله، چون ـ شاهروديهاشمي آقاي
 مجلس،كنيم.  تطبيقرا  اين كبرا يدبا نه، ـ يزديمدرسي آقاي
 ببينيم واقعاً بايد ما حالا. كرده است اضافه( 188به ماده ) عباراتی
قصد كرده  كسی كنيدفرض  نه؟ يا است درست اند،نوشته اينكه
 او[ زدن ]با یول شود،او كر  گوشرا بزند تا  ديگري شخص
 است. افتادهكار  از اشبويايی

]تا عمدي  باشد طورياين نوعاً بايد ـ ديشاهروهاشمي آقاي
 .است آوردههم  را «نوعاً» در اين بند، قيد. محسوب شود[

 خودش يا نظير آن اتفاق بيفتد. ـ يزديمدرسي آقاي
آن  نظير يا شدهنوعاً موجب جنايت واقع ...» ـ عليزاده آقاي
 ...«گردد می

 يا نظير آنجنايت موجب آن  بله، نوعاً ـ شاهروديهاشمي آقاي
 شود.می

 .بشود آن نظير ياـ  يزديمدرسي آقاي
بله نوعاً هم موجب نظير آن بشود،  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ]جنايت،[ عمدي است.

 قصدرا شده واقع اين جنايت ضارب ولی ـ يزديمدرسي آقاي
 .استنكرده 

 .نيست لازمقصد  است، نوعی كه چيزي در  ـشاهروديهاشمي آقاي
در »است: گفته ]در بند )الف([  چرا پس ـ يزدييمدرس آقاي

 ؟«واقع شود مقصود عمل نيز جنايت
مثل اين است كه با نيت جنايت[ به جاي زدن ] ـ عليزاده آقاي
طور اين نوعاً كند؛ را كور هاي طرف مقابل، چشمانشبه مژه
 كند.چشم را كور می ،زدن

 .بله ـ شاهروديهاشمي آقاي
شده، آن با فعل انجام« نوعاً»كه  جايی ـ يزديمدرسي آقاي

 داندمی ضاربكه  همين ؛قصد لازم نيست افتد،جنايت اتفاق می
 .كافی است افتد،می اتفاقی ي اين كارش[، چنين]در نتيجه

آن  نظير يا شدهواقعموجب جنايت  نوعاً»...  ـ عليزاده آقاي
 يا نظير»شاهرودي[ عبارت الله هاشمی؛ شما ]آيت...«گردد می
 يد؟ اهكرد اضافهرا « آن

 . بله ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .ندارد اشكال اين ـ عليزاده آقاي
 .را بياوريم« قصد»نبايد  ـ يزديمدرسي آقاي
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است، آمده  آن در «نوعاً» چون بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .]لازم نيست[

ه مدآ «قصد»عبارت در  چرا پس! احسنت ـ يزديمدرسي آقاي
]به نوعاً منجر به جنايت بودن فعل[ علم  هم فقطآنجا  ؟است
 .است كافی
؛ كندمی بيانمطلب را  ]در بند )ب([ دو« عمداً»ي واژه  ـعليزاده آقاي
. عمد در گيردرا در برمی« نتيجه» در هم عمد و «فعل»عمد در  هم

گفته « گرددشده، مینوعاً موجب جنايت واقع»با عبارت نتيجه را 
 .باشد نداشته هم را نتيجه قصد آن ،ند ضارباست، هرچ

 .است كافی اين ـ يزديمدرسي آقاي
است،  بند )ب( آمده دركه  «عمداً» نه، منظور از ـ عليزاده آقاي
من خواب نبودم  گويدمی مثلاً ضاربيعنی  است؛ «فعل»در  عمد
اين فعل  و زدمچشم او  بهعمداً  ، ]بلكه[انداختم سنگ را كه اين
 شود. موجب كوري می اًهم نوع

 جنايت در عملطور باشد، ديگر اگر اين ـ يزديمدرسي آقاي
 .نيست
با چاقو در  منبگويد  خواهدمی «[عمداً»]اين قيد  ـ عليزاده آقاي

زنم و عمد در زدن هم دارم، نه اينكه مثلاً در خواب قلب او می
 .زده باشم

 .نداشتمعمد در قتل  ولی ـ شاهروديهاشمي آقاي
 ،نداشتم عمد در قتلمن  گويدمی بله، ضارب ـ عليزاده آقاي
 ده شود، انسانز داند[ اگر به اين قسمت بدن ضربه]مینوعاً  ولی
 در نه -و در بيداري چاقو  بااو را  شاهرگعمداً ميرد. من می

 اگر شاهرگ انسان ندگويهم می ي مردمو همهبريدم  -خواب 
 .ميردشخص می ببري، را

بگوييم  در بند )ب( لازم نيست پس ـ يزديمدرسي آقاي
 «.مقصود جنايت»

 «.شدهواقع جنايت»است  گفته بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 «.شدهجنايت واقع»است  گفته ـ عليزاده آقاي
]آنچه در بند )ب( آمده است،[  البته ـ شاهروديهاشمي آقاي

گويد، بند )ب( می عبارتنيست.  «شدهواقع جنايت» مخصوص
 جنايت» از غير ديگري جنايت اگر بدهيد؛ يعنی توسعه اين را
باز هم عمدي  ]منجر به قتل[ باشد، واقع شود و نوعاً« مقصوده

 است. خوبیحرف  شود. اينمحسوب می
قصد  ]فرض كنيد[ ضارب مدرسی، آقايحاج ـ اميري آقاي
به  ضربه اتفاقاً به بزند، ولیرضكسی  راست به چشمكند می
چپ طرف را  چشم نداشته قصد ضارب. خوردمیاو  چپ شمچ

نوعاً كوركننده  اي است كهزدنش به گونهاين  كور كند، ولی

و جنايت عمدي  است نظير آن يكی چشم هماين  خب،است. 
 اين بند ماده اشكال ندارد. .شودمحسوب می

 .است مشخص اين مطلب بله، ـ عليزاده آقاي
 ـ ]در مصوبه مورخ  ( هم188)ماده  (پ) بند منشي جلسه

هرگاه مرتكب قصد ارتكاب  -پ» :است بوده طوراين [27/3/2932
جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است، نسبت به افراد 

شود، لكن درخصوص شده، نميمتعارف نوعاً موجب جنايت واقع
ه به علت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا ب عليه،مجنيٌ

شود، علت وضعيت خاص مكاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي
يا وضعيت  عليهمجنيٌمشروط بر آنكه مرتكب به وضعيت نامتعارف 
كميسيون قضايی و  «خاص مكاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.

[ بند )پ( را به 17/22/2932ي مورخ حقوقی مجلس ]در مصوبه
بعد از  (122)ماده  (پ)ند در ب»: كرده است اين صورت اصلاح

و پس از « واقع شده يا نظير آن»عبارت « قصد ارتكاب جنايت»عبارت 
 يا»عبارت « موجب آن جنايت»و « شدهجنايت واقع»هر يك از عبارات 

هرگاه مرتكب  -پ»شود: طور میكه اين] «شود.الحاق مي« نظير آن
كاري را هم كه را نداشته و شده يا نظير آن واقعقصد ارتكاب جنايت 

 شدهانجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع
ليه، به علت بيماري، عشود، لكن درخصوص مجنيٌنظير آن نمي يا

ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر و يا به علت وضعيت خاص مكاني 
شود، مشروط بر آنكه نظير آن مي يا يا زماني نوعاً موجب آن جنايت

عليه يا وضعيت خاص مكاني يا يٌب به وضعيت نامتعارف مجنمرتك
 «زماني آگاه و متوجه باشد.

درست  شود و اضافه جا بايددو  هر ـ شاهروديهاشمي آقاي
 هم هست.

 .بله ـ اميري آقاي
به نظر  اند.كرده اضافه را« آن نظير يا»عبارت  ـ يزدي آقاي
 دارد؟ چه اشكالیداشته باشد.  اشكالی نبايدرسد می

 كند،[]در موردي كه بند )پ( بيان می ـ يزديمدرسي آقاي
 .ندارد راارتكاب جنايت  كه قصد ضارب

 .ايمنگرفتهاين را ايراد  قبلاً ما ـ عليزاده آقاي
كار  بند[ اين به قيد اين افزودن ]با ـ شاهروديهاشمي آقاي
 و است بوده هم «فقهی مشورتی مجمع» نظر. اين اندكردهخوبی 

 2.استكار درستی 
ي ]كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در مصوبه منشي جلسه ـ

كرده  بند )ت( را به اين صورت اصلاح 17/22/2932مورخ 
، «ايراد جنايت»بعد از عبارت  (122)ماده  (ت)در بند » [:است

                                                                                    
 شد.موردي يافت ن چنين فقهی، مشورتیمجمع كارشناسی نظرات  در. 1
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جنايت »و همچنين پس از عبارت « شده يا نظير آنواقع»عبارت 
طور كه اين] «گردد.اضافه مي« يا نظير آن»، عبارت «مقصود
شده يا نظير آن واقع ب قصد ايراد جنايتكهرگاه مرت -ت»شود: می

داشته باشد، بدون آنكه فرد يا جمع معيني مقصود وي باشد، و در 
ن كيا نظير آن واقع شود، مانند اينكه در اما عمل نيز جنايت مقصود

 «گذاري كند.بمب عمومي
]كه به بندهاي اين ماده  ها«آن نظير» ناي يهمه ـ عليزاده آقاي

 .است اضافه شده است،[ صحيح
اصلاح بعديِ كميسيون قضايی و حقوقی مربوط به  منشي جلسه ـ

[ چنين بوده است: 27/3/2932است. اين ماده، ]مصوب  (183ماده )
 شود:عمدي محسوب ميجنايت در موارد زير، شبه -123ماده »

عليه قصد رفتاري را داشته، مجنيٌهرگاه مرتكب نسبت به  -الف
شده را نداشته باشد و از مواردي كه مشمول لكن قصد جنايت واقع

 گردد، نباشد.تعريف جنايات عمدي مي
هرگاه مرتكب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنكه جنايتي  -ب

را با اعتقاد به اينكه موضوع رفتار وي شيء يا حيوان و يا افراد 
عليه وارد كند، سپس اين قانون است به مجنيٌ (911)مشمول ماده 

 خلاف آن معلوم گردد.
هرگاه جنايت به سبب تقصير مرتكب، واقع شود، مشروط بر  -پ

 «اينكه جنايت مشمول تعريف جنايت عمدي نباشد.
[ آن 17/22/2932كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ]در مصوبه 

بعد از  (123)ماده  (فال)در بند » :كرده است اصلاح طوررا اين
شود. در اضافه مي« يا نظير آن»، عبارت «شدهجنايت واقع»عبارت 

« مشروط بر اينكه جنايت»بعد از عبارت  (123)ماده  (پ)بند 
  «شود.اضافه مي« شده يا نظير آنواقع»عبارت 
( 9۰4)ماده . است (9۰4ي اصلاحی بعدي كميسيون، ماده )ماده

هرگاه غيرمِسلمان، مرتكب » طور بود:[ اين14/3/293۰]مصوب 
جنايت عمدي بر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد شود، حق 

ها و قصاص ثابت است. در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه
هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ذمي، مستأمن يا معاهد، بر گرايش

 غيرمِسلماني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيست جنايتي وارد كند،
شود. در اين صورت مرتكب به مجازات تعزيري مقرر قصاص نمي

 شود.محكوم مي« تعزيرات»در كتاب پنجم 
غيرمسلماناني كه ذمي، مستأمن يا معاهد نيستند و تابعيت  -1 تبصره

ايران را دارند يا تابعيت كشورهاي خارجي را دارند و با رعايت 
  باشند.ستأمن مياند، در حكم ممقررات وارد كشور شده قوانين و

مسلمان باشد و مرتكب پيش از اجراي عليه غيراگر مجنيٌ -1 تبصره
قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت ديه به 

 «شود.، محكوم مي«تعزيرات»مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم 

: [ آورده است17/22/2932ي ]مورخ الان كميسيون در اصلاحيه
 به «معاهد يا مستأمن» عبارت آن (1) تبصره و (913) ماده در»

 «.شودمي اصلاح «معاهد و مستأمن» عبارت
( ]مصوب 972)ماده . است (972بعدي، ماده ) يماده
قسامه و پيش از  هاگر پس از اقام» بود: طور[ اين14/3/293۰

صدور حكم، بينه يا قرائن و اماراتي كه موجب علم قاضي است، بر 
افت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، خلاف قسامه ي
شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از قسامه باطل مي

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس  «دادرسي است. هموارد اعاد
 ماده در»: [ آورده است17/22/2932ي ]مورخ در اصلاحيه

 بينه يا قرائن و اماراتي كه موجب علم قاضي» عبارت (921)
كه ] «.شودمي جايگزين «معتبري دليل» عبارت و حذف «است،
اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، »شود: طور میاين

دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه 
شود و چنانچه بعد از صدور حكم اثبات گردد، قسامه باطل مي

 [«ي است.باشد موضوع از موارد اعاده دادرس
[ 14/3/293۰كه ]در مصوبه  است (777) ماده ،بعدي يماده
در كليه مواردي كه در اين بخش به كتاب پنجم »طور بود: اين

ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مجازات « تعزيرات»
 ،اين قانون و در ساير جنايات عمدي (295)مندرج در ماده 

در  «شود.انون اعمال مياين ق (293)مجازات مقرر در ماده 
 به (222) ماده در»: اند[ گفته17/22/2932ي ]مورخ اصلاحيه

ماده  مطابق»عبارت  ،«(295) مجازات مندرج در ماده» عبارت جاي
اين قانون  (293)مجازات مقرر در ماده » عبارت جاي به و «(295)

جايگزين « و تبصره آن عمل (293)ماده  مطابق» عبارت ،«اعمال
در كليه مواردي كه در اين بخش »شود: طور می]كه اين «ود.شمي

ارجاع داده شده است، در خصوص قتل « تعزيرات»به كتاب پنجم 
اين قانون و در ساير جنايات عمدي  (295)عمدي مطابق ماده 

 «[شود.مي عملاين قانون  (293)مطابق ماده 
 .است عبارتی فقط اصلاحاتاينها  ـ شاهروديهاشمي آقاي
داديم و گفتيم  تذكر خودمانرا  بله، اين موارد ـ عليزاده آقاي

 2اصلاح كنند.

]كه  است (۴51ماده ) ،بعدياصلاحی  يماده ـمنشي جلسه 
هرگاه ازاله بكارت » چنين بود[: 14/3/293۰ي مورخ مصوبه

غيرهمسر با انگشت يا با وسيله ديگري و بدون رضايت صورت 

                                                                                    
. در بررسی انجام شده، چنين تذكرهايی در نظرات شوراي نگهبان نسبت به 1

 لايحه مجازات اسلامی يافت نشد.
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 مثل است.موجب ضمان مهرال ،گرفته باشد
هرگاه ازاله بكارت با مقاربت و با رضايت انجام گرفته  -1تبصره 

 چيزي ثابت نيست. ،باشد
رضايت دختر نابالغ يا مجنون يا مكرهي كه رضايت  -1تبصره 

  «در حكم عدم رضايت است. ،واقعي به زنا نداشته
 (251) ماده در» [ آمده است:17/22/2932ي ]مورخ در اصلاحيه

 مقاربت با» عبارت ،«ديگري وسيله با يا انگشت با» رتعبا جاي به
شود: طور میكه اين] «.شودمي جايگزين «ديگري وسيله هر به يا
هرگاه ازاله بكارت غيرهمسر با مقاربت يا به هر وسيله ديگري و »

 [«بدون رضايت صورت گرفته باشد، موجب ضمان مهرالمثل است.
 ۴54ماده )است.  2ر(مكر ۴54اصلاح بعدي مربوط به ماده )

افضاي »: صورت بود [ به اين27/3/2932]مصوب  ( الحاقیمكرر
 ترتيب ذيل موجب ضمان است:غيرهمسر، به

نابالغ يا مكرهَ بوده و افضاء به سبب  ،شدههرگاه افضاء -الف
مقاربت باشد، علاوه بر مهرالمثل و ديه كامل زن، درصورت ازاله 

خواهد بود و اگر افضاء به البكاره نيز ثابت بكارت، ارش
صورت ازاله بكارت، مهرالمثل  غيرمقاربت باشد، ديه كامل زن و در

 نيز ثابت است.
هرگاه افضاي با رضايت زن بالغ و از طريق مقاربت انجام  -ب

 گرفته باشد، تنها پرداخت ديه كامل زن ثابت خواهد بود.
 يه، درافضاي ناشي از وطي به شبهه علاوه بر مهرالمثل و د -پ

 «باشد.البكاره نيز ميصورت ازاله بكارت، موجب ارش

[ شوراي نگهبان 3/22/2932مورخ  73133/9۰/32شماره نظر ]
گونه كه در الحاقي، همان (مكرر 253)ماده »: است طور بودهاين

بايد طبق فتواي مقام معظم  ،نامه اوليه اين شورا نيز آمده است
 «د.العالي( اصلاح گردرهبري )مدظله

طبق فتواي مقام معظم رهبري  بله، بايد ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .شود اصلاح

 هنداد ]در اين زمينه[ فتوايی ايشان اگر حالا ـ يزديمدرسي آقاي
 شود؟می باشند، چطور

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس در  ـمنشي جلسه 
متن زير »: [ اين ماده گفته است17/22/2932ي ]مصوب اصلاحيه

 شود:مكرر( الحاق مي 253نوان تبصره به ماده )به ع

                                                                                    
ي ابتدايی كميسيون قضايی و حقوقی مجلس . گفتنی است در مصوبه1

( آمده بود كه ۴۴۴، مفاد اين مصوبه با شماره ماده )14/5/2988مصوب 
اده )مندرج در نظر شماره پس از ايراد شوراي نگهبان به اين م

 1/5/293۰ي مورخ (، كميسيون در مصوبه2/3/2983مورخ  7۰۴14/9۰/83
  ( آن را حذف كرد.4/8/293۰مورخ  78392/214ي شماره )مندرج در نامه

در افضاي غيرباكره، علاوه بر ديه كامل زن، مهر نكاح  -تبصره
منقطع ثابت است. ميزان مهر مزبور بر اساس ميزان استمتاعات 

 گرفته، خصوصيات اخلاقي و شخصيتي، وضعيت خانوادگي،صورت

 «موقعيت اجتماعي افضاءشده، تعيين خواهد شد.
ايشان ]مقام معظم رهبري[ الآن از اين  ـ شاهروديهاشمي آقاي

 اند.نظرشان ]كه در اين اصلاحيه از آن استفاده شده است،[ برگشته
 .اندبرگشتهاين نظرشان  ازايشان بله،  يزدي ـآقاي مدرسي

 نظر مثل مسئله، در اين ايشان بله، نظر ـ شاهروديهاشمي آقاي
]در جلسات كميسيون حقوقی و  ،اميري آقاي. استفقها  مشهور

. اگر شودبايد اصلاح  مورد قضايی مجلس شوراي اسلامی[ اين
استفتاء  رهبري معظم مقاماز  مسئله حكم اينشد  بنا ،يادتان باشد

از  يكی هم درآقاي جنتی استفتاء كردند و ايشان حاجكه  شود
 ]در اين باره[ به مطلبی كهاين  گفتند: شنبهپنج هايشب جلسات
 يچيز ديگر ]بلكه[ مسئله نيست، درست اند،داده نسبت من
 . فقها استهمان نظر مشهور  نظر من، و است
فقها مشهور  نفرمودند نظر من همان نظر ـ يزديمدرسي آقاي

نظر من نيست.  ،اندفتوايی كه به من نسبت داده آن است؛ گفتند:
 طوري فرمودند.اين

 بايد بهو  شودمی قبل ثلم مسئله يعنی ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .برگردد مهرالمثل همان
( در ره)خمينی امام  نظرمثل  يعنی ـ يزديمدرسي آقاي

 1.شودمی تحريرالوسيله

                                                                                    
و هو أن يجعل مسلكي البول و  ،في إفضاء المرأة ديتها كاملة -4مسئله ». 2

و الغائط واحدا علي الأحوط في الحيض واحدا، و كذا لو جعل مسلكي الحيض 
هذه الصورة، من غير فرق بين الأجنبي و الزوج إلا في صورة واحدة و هي ما 
إذا كان ذلك من الزوج بالوطء بعد البلوغ، و أما قبل البلوغ فعليه ديتها مع 

 مهرها
لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فلها مهر المثل مع الدية، و لو  -5مسئله 

اوعة فلها الدية دون المهر، و لو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها أرش كانت مط
خمينی،  موسوي« البكارة زائدا علي المهر و الدية؟ فيه ترددّ، و الأحوط ذلك

 جنايت ديات، ، كتاب1، ج 2943قم، دارالعلم،  الله، تحريرالوسيله،سيد روح
 .587ص  بر اطراف،
باشد. و افضا اين است می اوكامل  در افضاي زن، ديه -7مسئله »ترجمه: 

كه دو راه بول و حيض را يكی قرار دهد. و همچنين است بنابر احوط 
ط را يكی قرار دهد. و بين مرد بيگانه و ئاگر دو راه حيض و غا)وجوبی( 

زوج فرقی نيست مگر در ي  صورت و آن جايی است كه افضا از زوج، 
 باشد. با مهرش می زن بلوغ بر او ديه به وطی بعد از بلوغ باشد. و اما قبل از

پس براي او مهرالمثل  ،اگر زن از غيرشوهرش اكراه شده باشد -5مسئله 
و اگر  .نه مهر ،است با ديه. و اگر زن موافق او باشد پس براي زن ديه است

 
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براي اين  تحريرالوسيله همدر  بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .فتوا داده شده است «مهرالمثل»موضوع، به 

 د.نويسنهمان را ب سيله هست،الوتحرير در هرچه  ـيزديمدرسي آقاي
 .استدرست  قبلی عبارت همان پس ـ شاهروديهاشمي آقاي

شود ]كه بايد توسط افضاكننده، می ثابتمهرالمثل  ،در افضاي زن
 قبلی باشد. مصوبه. پس اين ماده بايد طبق همان پرداخت شود[

 و فتواي جديدبگوييم با توجه به نظر  به مجلس ـ عليزاده آقاي
 اين ماده، چنانچه به همان عبارت سابق رهبري، معظم مقام

 . و اشكالی ندارد استشوراي نگهبان صحيح به نظر  برگردد،
 معظم مقام جديد بر اساس نظربگوييم  آقا، حاج منشي جلسه ـ

 اند؟از نظرشان برگشته آقا ]= مقام معظم رهبري[ يعنی رهبري؟
اخير توجه به استفسار  با» ابتدايش بنويسيد: ـ عليزاده آقاي

، ...« از محضر مقام معظم رهبري شوراي نگهبانفقهاي معظم 
 را بنويسيد. ي مطلبسپس بقيه

 .برگردد اول حالتهمان  بهمكرر(  ۴54) ماده پس ـ سليمي آقاي
همان  طبقچنانچه  نويسيم:میعبارت  يدر ادامه ـ عليزاده آقاي

 .شودمیرفع  اشكالبشود،  مصوبه قبلی
مهرالمثلی كه  همان [يعنی ]ديه افضاء ـ يشاهرودهاشمي آقاي

 .، بشوداست ]در مصوبه قبل[ بوده
 2.بله ـ عليزاده آقاي
و  3/2۰/2988اين مصوبه ]مصوب  (21۰در ماده ) ـ پيكره آقاي
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[، ذيل بحث  14/3/293۰نيز 
حد سرقت، گفته شده كه اين قاعده نسبت به  ،«ي درأقاعده»از 
 شود! اعمال نمی الارضساد فیذف، محاربه و افق

 در چه مواردي استثناء شده است؟ ـ شاهروديهاشمي آقاي
 الحدود تدرأ»كند: میبيان كه  «أدر يقاعده» درـ  پيكره آقاي

اين  يست؟چ استثنا علت اين. بخوانيد را (21۰ماده ) 1«.بالشبهات

                                                                                    
 

ارش بكارت نيز  ،آيا علاوه بر مهر و ديه ،باكره باشد زنی كه اكراه شده،
« اين است.)وجوبی( در آن تردد است؛ و احوط براي او واجب است؟ 

تهران،  ترجمه تحريرالوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(،
 .۴12، ص 1، ج 2985مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی )ره(، 

در »شوراي نگهبان:  17/2/2931مورخ  73323/9۰/31نظر شماره  .1
توجه به استفساريه حضوري اخير الحاقی، با  (مكرر ۴54)خصوص ماده 

 ،العالی(فقهاي محترم شوراي نگهبان از محضر مقام معظم رهبري )مدظله
اصلاح گردد، بر مصوبه  چنانچه مصوبه قبل جايگزين اين ماده شود و

 «باشد.ايرادي وارد نمی
از جمله قواعد حاكم بر فقه جزايی اسلام است. به موجب اين  «أدر»قاعده . 2

حرمت عمل يا وقوع يا انتساب آن به متهم يا  و ش  در ا وجود ترديدقاعده ب
 

سرقت و  الارض،فی افساد محاربه،به استثناي » ماده گفته است،
جرم اثبات  باشد،ميان  در ايدر ساير جرايم، شبهه ، اگر«قذف
 .دوشیمجاري نهم حد  و شودنمی

در جرائم موجب حد به استثناي  -111ماده » -آقاي عليزاده
الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه يا محاربه، افساد في

جرم يا شرط حسب مورد  ،ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل
 «مذكور ثابت نخواهد شد.

 .است( ره)خمينی فتواي حضرت امام مطابق  ظاهراً ـ مؤمن آقاي
 .نيست اين( ره) امامحضرت  فتواي نه، ـ پيكره آقاي
آن ]مواردي كه اين ماده استثنا كرده  در ـ شاهروديهاشمي آقاي
شود كه[ ]اين ماده شامل جرائمی می ندارد. اشبهه معن است،[
ي ، با اين گسترهبله شود.ثابت نمی« دليل نياز به تحصيل بدون»

شود ]و صحت ادعاهاي  تحقيق در مورد محاربه بايد مثلاً وسيع،
 .مطروحه عليه شخص محارب كشف گردد[

ي ( چهار مورد از جرائم را از قاعده21۰ماده ) ـ پيكره آقاي
 .قذف ت والارض، سرقكلیّ استثنا كرده است: محاربه، افساد فی

كسی  اگرور است. طينهم هم سرقت ـ شاهروديهاشمي آقاي
ام؛ يعنی مثلاً سارق بگويد خيال با شبهه سرقت كردهكند من  ادعا
 ؟كنيممی رهارا  او توانم سرقت كنم،كردم میمی

الناس هم در بين است. حقبحث  سرقت در نه، ـ عليزاده آقاي
 .دارد هم تحقيق به نياز حتی طور مواردينا

 ندارد.  معنی شبهه هم محاربهدر  بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .بله ـ يزدي آقاي
 .دارد تحقيق به نياز ،الناس استحق اينها چون ـ عليزاده آقاي
 درست است. بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
به قول حقوق  - را مانند آنمثل زنا و  مواردي ـ عليزاده آقاي
 .دانسته است صرف عمومی جرائم -امروز
 ]در بحث افضاء[، در( رهامام ) حضرت ـ يزديمدرسي آقاي
به  اين مصوبهولی  9اند،كرده تياطاحفقط  «البكارهارش»مورد 
 .آن را بپردازد ]افضاكننده[ بايدكه  استگفته  تصراح

                                                                                    
 

ترديد در علم متهم به حرمت عمل يا ماهيت موضوع يا اختيار وي در 
ارتكاب عمل يا انتساب آن به متهم و يا مسئوليت و استحقاق مجازات وي، 

دانان اين قاعده از نظر حقوق بايستی جرم و مجازات را منتفی دانست.
در حقوق « تفسير به نفع متهم»ي می از قواعد تفسيري است و با قاعدهاسلا

، محقق داماد، سيد مصطفی، قواعد فقه جزايی عرفی، از جهاتی همتايی دارد.
 .79ص  ،7، ج ق.ه 27۰۴، ، چ دوازدهممركز نشر علوم اسلامی تهران،

، 1، ج 2943قم، دارالعلم،  تحريرالوسيله،الله، . موسوي خمينی، سيد روح3
 .587ص ، (5) مسئله براطراف، جنايت ديات، كتاب



 
 

 11 ديات( و قصاص حدود، )كليات، اسلامي مجازات لايحه
 

 

 بحث ديگري است. «البكارهارش»حالا  ـ شاهروديهاشمي آقاي
مكرر([  ۴54]در ماده ) اينجاآن را  ولی ـ يزديمدرسي آقاي
 است. آورده
 ۴54) ماده]به  خواهيمنمی حالا ـ شاهروديهاشمي آقاي

 .گذرانديم را آن بگيريم،ديگري  اشكالمكرر([ 
 برخی در است، گفتهمكرر(  ۴54) ماده]اما  ـ يزديمدرسي آقاي
 .بود خواهد ثابت نيز البكاره[ ارشموارد
]بررسی  اينجا در كه شد اين بر بنا ـ شاهروديهاشمي آقاي
 به( را هم ره) خمينیامام  احتياطاتي مجازات اسلامی[، مصوبه
 بايد وآورد ] احتياط شودنمیچون در قانون  ؛كنيمتبديل  فتوا
 [.داد صريح حكم
 حذف را احتياطی موارد خب،نشود؟  چرا ـ يزديمدرسي آقاي
 .را پرداخت نكنند« البكارهارش»]مثلاً[  كه كنيد
 اند،انداخته بكارت از را اوكه  زنی به ـ شاهروديهاشمي آقاي
 است! عجب حرفی !ندهند؟ «البكاره ارش»

 «استحسان» با شودنمی را كه زن ضرر ـ يزديمدرسي آقاي
 !كرد جبران
 امام و حضرت است اين مشهور فتواي ـ شاهروديهاشمي آقاي
 .است احتياط كردهكه  هم( ره)

 .است يا نه اين مشهوردانم فتواي نمی من ـ يزديمدرسي آقاي
خمينی )ره( هم  امام. يدكن خب، نگاه ـ شاهروديهاشمي آقاي

 شوداست. احتياط را هم كه نمیاحتياط كرده  كه در اين مسئله
 .را بيان كرد آورد. بايد در قانون، فتوادر قانون 

يا صرف وجود شبهه  به» گفته است: (21۰ماده ) ـ عليزاده آقاي
حسب مورد جرم يا شرط  ،ترديد و بدون نياز به تحصيل دليل

]= چهار موردي موارد  يبقيه دريعنی  ؛«مذكور ثابت نخواهد شد
 .بشوددليل  تحصيل كه استثنا شده است[، بايد

]در اين چهار  بايد است؛ درست بله، ـ شاهروديهاشمي آقاي
پي [، آن رهآقاي دكتر ] كنند.« دليل تحصيل»مورد استثناشده[ 

؛ لذا در اين موارد هم دارد «دليل تحصيل» قسمت ذيل ماده، قيد
 يا ترديد، مدعا رفعشبهه  مجرّد ادعاي وجود استثناشده، به

جرايمی ولی در  كنند، در مورد آن تحقيق بلكه بايد شود،نمی
 تحقيق لازم نيست. زنا مثل

با  آن، مانند وخمر، زنا  شرب ]مواردي مانند[ ـ عليزاده آقاي
 .رودمی بين از وجود شبههصرف 

به لحاظ  ين چهار موردا استثناي ـ شاهروديهاشمي آقاي
 براي بگذاريد همديگر را  تاست. اشكالا ماده ذيلعبارتِ 

 اصلاحات بعدي.
 كه ]كامل[ بنويسيم نظرمان را طوري يداب الآن ـ عليزاده آقاي

 .مجلس برنگردددوباره اين مصوبه، ]به لحاظ وجود ايراد،[ به 
 از بلوغ زن قبل افضاي»ي اين قانون درباره ـ يزديمدرسي آقاي

 .ذكر نكرده است هم كه اصلاً مطلبی« توسط زوج
 .داريم تعزير ي آن،بارهدر ـ شاهروديهاشمي آقاي
اين  متن نه، منظورم اين است كه در ـ يزديمدرسي آقاي
 .مطلبی در اين باره نيست مصوبه،

 .نه يا است آمدهبحث قذف  ببينيد در حالا ـ شاهروديهاشمي آقاي
 2.اين باره آمده است در ، ي  مطلبیديات در كتاب  ـسليمي آقاي

 

                                                                                    
عطف به : »شوراي نگهبان 17/2/2931مورخ  73323/9۰/31نظر شماره  .1

 73133/9۰/32و پيرو نامه شماره  24/2/2931مورخ  28/12۴نامه شماره 
؛ لايحه مجازات اسلامی كه با اصلاحاتی در جلسه 3/22/2932مورخ 

ماه يكهزار و سيصد و نود و ي  به تصويب بهمن مورخ بيست و چهارم
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي اسلامی بر اساس اصل هشتاد و 

شوراي  12/2/2931( قانون اساسی رسيده است، در جلسه مورخ 85پنجم )
نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل 

 گردد:لام میآمده، نظر شورا به شرح زير اع
الحاقی، با توجه به استفساريه حضوري  (مكرر ۴54)در خصوص ماده  -

 اخير فقهاي محترم شوراي نگهبان از محضر مقام معظم رهبري
العالی( چنانچه مصوبّه قبل جايگزين اين ماده شود و اصلاح گردد، )مدظله

 «باشد.نمیوارد بر مصوبّه ايرادي 




